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از حيث لغت» خاتم به معنای هر است و در دیگر زیانهای 
سامی هم خاتم به همین chine‏ و ريشةٌ قعلی ختم به معنای 
مه ركردن به کار رفته است (نک : گزنیوس. 7 qg pi>‏ 121( 
خاتم هم اسم فاعل از مهرزدن است. شاید یک تفسیر اوليه از eda)‏ 
قرائت منتسب به این‌مسعود از آيه باشد: «و لکن نبياً حَتَمَ النبیین», 
یعتی پیامیر اسلام (ص) بر Lal‏ مهر نهاده است (طبری, هماتجا). 
در برخی از تفسیرهای متقدم مربوط به سدة Y‏ قء خاتم‌النبیین به 
سادگی معادلی برای «آخرالنبیین» تلقی شده است (مقاتل, /Y‏ $4 
صنعاتی. ۱۱۸/۳). بر مبنای استعاره فرض كردن کاربرد. مفسران 
سده‌های يعد خاتم‌بودن پیامیر (ص) را به أن معنا دانستداند که 
بر پیامبران و پیامبری مهر پایان نهاده است و اين به معناى 
آخرین پیامبران است (مثلاً ثعلبی, (OVA‏ دربارة خاتم نيز برداشت 
مشهور گرفتن أن به عنوان اسم آلت nud‏ يعنى آنجه ختم به 


وسیله أن صورت كرفته است (ابن‌جزی, NAVY‏ طباطبایی, 


۶ ترجمه‌های کهن فارسی, قرائت خائ‌النبیین را به 
مهر پیامپران ( ترجمه ۰ ۳۹/۵ میبدی, DAA‏ ابوالفتوح, 
۵ و قرائت به کسر را به مهرکنندة پیامیران برگردانده‌اند 
(سو رآیادی ۱۹۸۰/۲). 

در هر حال در خاتمیت به هر دو قرائت. سخن از مهر نهادن 
بر پیامبران است که می‌توانست در plio‏ تفسير, يه نوعی افضلیت 


" نسبت يه دیگران یازگردانده شود. اما برخی مفسران ماننشد شيخ 


طوسی, با تکیه بر نکته‌ای معلوم قراتر از أيه اينكه تا روز 
قيامت پیامبری جز او نخواهد بود خاتمیت در Al‏ را به معنای 
«وایسین پیامیر بودن» دانسته‌اند ( التبیان, ۳۴۶/۸). 

اهل تفسیر برخی اشبارات قرانی را نيز ناظر به خاتميت 
دانسته‌اند. از جمله مضمون کامل‌شدن دين و تسام‌شدن نعست 
(مائده/۳۵). مضمون Gab‏ علی الذین ca dl‏ (توبه/۳۳/۹), و 
ob!‏ متعدد با این مضمون که پیامبر اسلام (ص) را فرستاده‌شده 
برای همة عالمیان معرفی می کند (اعسراف۱۵۸/۷؛ فرقان/۱/۲۵)؛ 


"هرچند که .رابطة اين آیات يا خاتمیت خود gle‏ بخشی تقنیزی 


است. 

خاتمیت در حديث نبوی: بسیارند احادیتی که در Col‏ از 
ييامبر اکرم (ص) به عنوان خاتم انبیا سخن رفته است و در ایسن 
حد. تكرار همان مضمون قرآنی است Sa)‏ أبن سعد ۱۶۳/۱: 
Glee‏ ۳۰۱). حتى احادیتی مانند أينكه «من خاتم هزار پیامبر یا 
بیشترم», دلالت افزونی ندارد (احسد بن حتبتل, فسنت ۷۹/۳ 
حاکم. (FONT‏ در یک حدیت. تمتیلی برای بیان خاتمیت استفاده 
شده است مبنی بر اينكه ES‏ خداوند با پیامیر خاتم ES‏ معماری 
است که خانه‌ای را می‌سازد و جای یک آجر را خالی می‌گذارد 


. تا آجر پایانی باشد «و من آن آجرم» (مسلم. ۱۷۹۰/۴ احصد.بسن 
حنبل» همان, ۰۳۱۲/۲ ۴۱۱). ۱ z“‏ 
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QAY‏ خاتم‌الثبیین 


۲ ش, شمه MA‏ شاردن. ژان. سفرنامه. ترجمة محمد quoe‏ تيران. ۱۳۲۵ ش؛ 
x‏ شرف الدين على du -— DECK)‏ کوشش tus WP öl siles İLA‏ 
«صنعت خاتم و صنیع خاتم» تقش و تگان ۵ ش, شم ۲؛ طهوری, دلشاد, هسر 
خاتم‌سازی, obs‏ ۱۳۵۵ ش؛ لغت‌تامة دعخدا؛ ماهر محمد, سحاد مشید الامام على 
"TE ip 1474 api m PI‏ جمشید. PED‏ خاتم‌سازیت. میرات "Ec‏ 
us ۱۳۷۰ ios‏ شم ۳ و by‏ میرخواند. KI fu ۱۳۳۹ is EZA, mov‏ 
خاتم ساخت کار گاه هترهای زیبا»» تقش و نگار» ۱۳۳۷ ش, شم D‏ «هترستان هنرهای 
زیبای ایرانی».ایران امروز. ۹ ش؛ س ٣ء‏ شه BBP‏ لعف‌الله, «خاتم کار eg‏ 
oom‏ در صتايع دست ی آیران. تهران. tus VON‏ یادگار EET]‏ علی» »2 
خاتمکاری»» هنر و مرد تهران, ۱۳۵۵ ش, شه ۱۶۸؛ یاوری, حسین, آشنایی با 
جرب و هنرهای مرتیط يا ol‏ تهران, WAY‏ ش؛ تیز: 
Allemagne, H. R. d., Du Khorassan au pays des Backtiaris, Paris, 1911;‏ 
Benjamin, S. G. W., Persia and the Persians, London, 1887; Binning, R.‏ 
B. M., Journal of Two Year's in Persia, Ceylon, etc, London, 1857;‏ 
Bronstein, L., Decorative Woodwork of the Islamic Period», A Survey‏ 
of Persian Art, ed. A. U. Pope and Ph. Ackerman, Tehran, 1977, vol.‏ 
VI; Chardin, J, Voyages en Perse, Paris, 1811; Floor, W. «The‏ 
Woodworking Craft and it's Products in Iran», Mugamas, ed. G.‏ 
Necipoglu and J. Bailey, Leiden, 2006, vol. XXIII; Lentz, W. Th. and‏ 
G. D. Lowry, Timur and the Princely Vision, Washington, 1989; Onbin‏ 
yilik İran medeniyeti ve ikibin yılık ortak miras, Istanbul, 2010;‏ 
Ouseley, Sir W., Travels in Various Countries of the East, London,‏ 
Polak, J. E., Persien das Land und seine Bewohner, Leipzig,‏ ;1923 
Pope, A U. and Ph. Ackerman, «islamic Architecture. K.‏ ;1865 
Timürid», A Survey of Persian Art, Tehran, 1977, vol. Hi; ; Sims, E.,‏ 
Peerless Images, ... , New Haven/ London, 2002; Watt, G., Indian Art at‏ 
Delhi 1903, Delhi, 1987; Wulff, H. E., The Traditional Crafts of Persia,‏ 
Cambridge/ London, 1966.‏ 
قريبا افتخار 
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CORTE‏ مقهومی با خاستگاه قرآنی BU‏ به شناسایی پیامیر 
اسلا (ص) به مثابة واپسین بيامبر که در شاخه‌های مختلف 
` علوم اسلامی از کلام و تفسیر تا عرفان مورد توجه قرار گرفته 
و بازتاب گسترده‌ای در تاریخ فرهنگ اسلامی داشته است. 

خاتمیت در قران: واژة خاتمیت مصدر جعلی اسبت كه 


.. با حذف مضاف‌البه, از تركيب قرآنیی خباتم‌النبیبین بساخته شده.. 


است؛ تر کیبی که يكبار در قرآن کریم به کار رفته و بر پیامیر 
اسلام (ص) اطلاق شده است (احزاب/۴۰/۳۷). مادة قعلی ختم و 
برخی صورتهای اسمی ol‏ ۷ بار در قران کریم به معنای 
مُهرنهادن به کار رفته, و les‏ كاربرد متسایز أن در همان آية 
احزاب است. در ميان قاریان Al as‏ عاصم واژه را we‏ 3 دیگران 
خاتم خوانده‌اند (ایوعمرو. ۵ أبن جزرى. ۴۲ ) و les‏ بزضی 
قرائات نامشهور. حزن قرائت حسن بصری, مانند عاصم است (نک: 
طيرى؛ تسیر ۱۶/۲۲؛ ابن‌عطید, PANTY‏ اگرچه برخى مانند 
ابوعبيد قاسم بن سلام با ذکر دلایل قراشت به کسر را مرجح 


.. ... دانسته‌اند all‏ لیث. FT‏ اما موقعييت قرائنت عاصم در شرق 


جهان CALS qu‏ به فتح را مشهور ساخته. است. 
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"SEAL OF THE PROPHETS" 
THE NATURE OF A MANICHAEAN METAPHOR 


Gedaliahu G. Stroumsa k 


Muhammad is not the father of 
any of your men, but the Apostle 
of God (rasül allah) and the Seal 
of the Prophets (khatam al- 
nabiyin) 


(Qur'àn 33:40) 


Only once is Muhammad referred to as “seal of the prophets” in the 
whole Qur'àn. Yet, this conception is of cardinal theological significance 
in Islam. The usual interpretation of the expression, both in traditional 
Islamic exegesis and in modern scholarship, takes it to signify “the last 
prophet” to be sent by God to mankind. 

In his analysis of the Qur’anic expression, A. Jeffery has surmised 
that it “may have been... already familiar to [Muhammad's] contempora- 
ries”, pointing out that in Arabic, khâtam is a loan-word from Aramaic, 
and that already in Christianity the message of Jesus is implicitly consid- 
ered to be the final prophetic revelation.” Jeffery points out, however, that 
explicitly, only Mani claimed to be the last in the succession of mes- 
sengers of God, adding that “in the Arabic sources it is recorded that his 
followers called him ‘the Seal of the Prophets'.? | 

The fact that this actual wording is to be found only under the pen of 
Muslim doxographers and heresiologists should in itself call for our suspi- 


! For a thorough analysis of the Islamic understanding of the expression, see Y. Fried- 
man, "Finality of Prophethood in Sunni Islam" in this volume, pp. 177-215. I wish to thank 
Prof. W. Sundermann for reading the draft of this paper and making useful remarks. 

? A. Jeffery, "The Qur'àn as Scripture", The Muslim World 40 (1950), 266. See also his 
The Foreign Vocabulary of the Qur'an (Baroda: Oriental Institute, 1938), 120-121. 

> "The Our'ân as Scripture", 266-267 and n. 18. Cf. my “Aspects de l'eschatologie 


manichéenne", RHR 198 (1981), 169, n. 28. - ee. 


106 EVSTATIEV, Simeon. On the perception of the 
۹ d Khatam al-nabiyyin doctrine in Arabic historical 
Haj yy Aert d! thought. Orthodoxy and heresy in Islam. Vol. IV. 
aya Eé Maribel Fierro. London & New York: Routledge, 
UL 2- 2014, (Critical Concepts in Islamic Studies), 

pp. 256-266. Originally published in Studies in 
Arabic and Islam: Proceedings of the 19th Congress. 
Union Européenne des Arabisants et Islamisants, ` 
Halle, 1998, ed. S.Leder et al. (Leuven, 2002) 
pp.455-467. 
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صلی الله علیه وآله glas‏ 
ختم اللبسوة .. ونور الرسالة 


بقلم : محمود جابر . 


جمهورية مصر العربية 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة ولسلام على أشرف الأنبيساء 
: المرسلين وخاتم النبيين حبيب اله العالمين ابي القاسم: محمد.صلی الله عليه 
de‏ وسلم وعلى آله الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 

Linke تطهيرا * اللهم آخرجنا من ظلمات الوهم وأکرمنا بنور الفهم « وأفتح‎ ٠ 
. لاب رحمتك وأنشر علينا خزائن علومك ومعرفتك."‎ 


TAN 7 TIE 


M 2. Ad. M EI 3 NES 


EE 
آفاة الحضارة الأسلامية‎ 


تصدر عن معهدالعلومالانسانية والدراسات التقافية - وزارة التعليم العالي 
عددان في السنة (نصف سنوية) . 


العدد «الثاني والعشرون» السنة الحادية عشرة, رمضان ۲٩‏ ۱۶ د. 


AL aa e 

۱ رقم المنشورالقياسي‌الدولی ۱۵۲-۸۲۲ 28026 
ك المدیرالمسوژول: الدکتور مهدي كلشني (رئیس معهدالعلوم‌الاإنسانية (IOLA UL,‏ 
لقا تحت اشراف هيئة استشاریة ۱ 
هارئیس التحریر : الاکتور صادق آئینه‌وند m‏ 
d: car 8‏ قيس آل قيس | EE‏ 
us‏ ۰ نسخة ES‏ 


© المشرف fil‏ على الطباعة: سيد ابرهیم سيد علي 
ها المطبعة: شركة طباعة فرشیوه (طهران -شارع ولي العصر -قبل شارع الجمهورية .315 فلاح زادكان 
-زقاق نجاة -الرقم Te‏ -رقم الهاتف 11108157) 
8 الثمن: ۰۰ Ku‏ 
ها الاشتراك السنوي: یال 
8 العنوان: الجمهو Til pV YI, p‏ 
al gb‏ شارع کردستان, رقم 1۶ الرقم البريدي ۱۶۲۷۶ 
b se sll 8‏ هران: ۸۸۰۵۳۹۳6 و ۸۸۰۶۱۸۹۱-۳ القاکس: طلهران: AA -YAY AY‏ 
تلفاکس ` ۸۸۰۵۳۹۳۶ 
Email afaq © ihcs.ac.ir‏ 
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الشبهات الثارة حول عقيدة الختم . 
LI‏ الباب الثاني فقد ناقش فيه الشيعة الإمامية » والتصوفت. ورد 
على دعواهم نزول الوحي على أئمتهم وأوليائهم . 
۱ وأما الباب الثالث : فقد خصصه لدراسة حركات التنبؤ في 
صدر الإسلام» di‏ العصرین الأموي والعباسي. D‏ دوافع تلك 
الحركات fay yey‏ ادلة بطلانا. ۱ 
OUI,‏ الرابع : a‏ درس فيه حرکات التنبژ BAL‏ وهي : 
البابية» والبهائیت والقادیانیف وقدم ادلة بطلانبا. 
وني الباب الخامس عقب على حرکات التنبؤ السابقة؛ ku‏ 
واجب المسلمين تجاهها بعد معرفة دوافعها وأسبابها. 
وي yak UL‏ نتائج lH, ces‏ 
١‏ إن القرآن الكريم صرح بان محمداً خاتم النبيين» وأشار إلى أن 
الله تعهد بحفظ القرآن الكريم . 
o- Y‏ الأمة الاسلاميتة ine‏ على أن UL,‏ محمد ية خاتمة 
رسالات النبيين. | SE‏ 
۳ إن الشيعة الإمامية والصوفية يعتبرون خارجین على عقيدة ez)‏ 
لاعتقادهم أن الوحي ینزل de‏ آئمتهم . ۱ 
5 إن حرکات التنبؤ في العصر الحديث Ki ES‏ وليدة دوافع 


عصبية قبلية وشعوبية یغذیها الحقد الصليبي والصهيوني ومطامع . 
الاستعمار. 
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ختم النبوة بالنبوة الحمدية (ماجستبر) 
: أحمد سعد حمدان الغامدي 


اسم الرسالة 
إعداد الطالب 
إشراف : الدكتور عثمان عبد المنعم عليش 


تاريخ الرسالة : ۱۳۹۷ a‏ ۱۹۷۷ م 


مباحث الرسالة : تشمل الرسالة nan‏ وخسة آبواب Je‏ على 


- ذکر في القدمة d‏ اختار البحث لبيان أهمية فهم (ختم النبوة) |3 
نبا تعني استمرارية قيادة الدعوة الحمدية للبشریه حتى قيام 
الساعة . ۱ 
do‏ الباب الأول الذي خصصه لدراسة عقيدة ex‏ عرف d‏ 
الفصل الأول معنی (ختم 1,31 3 وشرعا): 
وفي الفصل الثاني آورد الادلة النقلية والعقلية التي تثبت 
النبوة المحمدية خاتمة النبوات . 
Gy‏ الفصل الثالث عقد مقارنة بين الرسالة الحمدية والرسالات 
السابقت وأبرز ما تمتاز به الرسالة الحمدية عن غيرها ليؤكد بذلك 
أا الخاتمة . | | 
وني الفصل الرابع ذكر خصائص GY‏ المحمدية» وابطل 
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بقلم BI ox Aaf. all‏ صاحب الفضيلة 
feat‏ سیدی gall AN ANAR‏ الالکي 


واما الجمع بين هذه العقيدة وها اقتضاه حديث لو عاش ابراهیم لكان DG Ls‏ فيه شغي أن 
| بقدم له مقدمة في درحة هذا Qi e SAL‏ على s‏ يها سر al‏ فی شر حه ۲ 
ْ قال السيوطي في الجامع الصغير : لو عاش ابراهیم لكان صديقا نبيا رواه البارودي Ep‏ 
وابن Slee‏ عن حابر وعن ابن عباس وعن ابن 3l‏ أوفى 
قال المناوي فى فيض القدير : وقضية كلام العنف أن هذا لم یتعرض أحد من الستة لتتخريجه 
وإلالما das‏ إلى هذين وهو عجب ققد رواه ابن ماحة ek A‏ ولفظه : لو عاش ابراهيم لكان صديقا 
شيا ولو E‏ لاعتفت اخواله القبط وما استرق قبطي ale‏ بحروفه ورواه wl‏ بالافظ الاول ورحاله 
ر جال qo‏ > هنا ما 3 فيض القدس 
وفى المقاصد الحسنة اسخاوي أن في سند هذا الحديث آبا شيبة ابسراهیم بن عثمان الواسطي 
و و ss Al‏ ابن منده في العر فة وقال أنه غرب € وعند الیضاری من ob‏ 
AF‏ پن yh‏ > اسماعبل بن Gİ‏ خالد قال قلت لعبد الله بن آوفی أرأيت ابراهيم Jerg E‏ 
الله عليه وسام قال مات صغيرا ولو قضي بعد Aë‏ فى عاش ابنه ابر اهیم Ed‏ لا نی uo‏ حه 
امد عن e‏ عن اسماعیل سمعت ابن ای آوفی dus‏ : لو کان بعد d‏ صلى الله عليه وسام ني 
| ما مات ابنهابراهیم 
Ha ` |‏ معنی الحديث فقد قال الحافظ ابن عبد البى : لا Gol‏ ما هو ؟ فقد ولد وح غير نى 
ولو لم يلد النیء الا نا گکان کل احد نیا لام من ولد نوح انتبی 
واغتربه النووي في تهذيبه JUS‏ قول بعض التقدمین لو عاش ابراهیم کان Ls‏ باطل وجسارة 
1 على المغيبات SOR‏ وهجوم على عظیم 0( 


Les ۷ 


İSAM D02759 vr 


۱۹ 


009 >? 
1 
عليه وسلم‎ ai de 


و Si Amb‏ الشيخ الامام الحافظ A‏ عبد الله AS:‏ بن اسماعیل y TELS‏ رهه الله A]‏ 


<2 ہے النبيين‎ ER g 2 


الى ان قال في کتاب الاننیاء من جامع الصحیح : 

el بل‎ Aas wes سايم‎ eee SCHER H SAP Ua يه وسام‎ ade الله‎ " Owl تم‎ e E باب‎ 
T تن‎ Li الا‎ chia J^ i وسلم‎ Ade A d? d وال‎ D رصي الله عنهما‎ ki AE بن‎ yi cy 
CRI فجعل الناس بدخاونا ویتعجبون ويقولون لولا موضع‎ C واحسنها الا موضع‎ Sl دارا‎ 

FECI‏ مه Wie‏ اسماعیل بن حعفرعن عبد الله بن دینار عن اق‌صالح al‏ هر بر 
رضي الله عنه ان رسول الله ke‏ الله عليه ؤسام قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبل Rees.‏ 
بينا فاحسنه ael y‏ الا موضع Ed‏ مرن زاوية فجعل الناس يطوفون بنه ويعجبون له ويقولون هلا 
وضعت هلط AH‏ فانا H‏ وانا خاتم النسین al‏ 

أورد الامام البخارى ر هه ألله هذا UI‏ عقب باب de? «Si eus]‏ ۳۹ عليه وسلم الذي مه 
حدث AG M salk "M d‏ و | امد ZU Gl,‏ ى الذي göreş‏ الل ی الکفر و AU NM‏ ر الذی At,‏ 
الناس على قدمی El‏ العاقب . وف رواية سفيان بن عيينه عند الترمذی وغیره وانا العاقب الذی لیس 

وكان ايراد الامام العخاري رحمهالله هذا الماب بعد الاب الذي ذكر ناه متصللا بدلبيان معن العاقب 

وقد نظم الحدث الشر ف الاسماء الخمسةفي سلك واحد ففتح لبا AED‏ رمه الله UG‏ مخصباء 
وهذا الاسم A‏ 3 من be Sol‏ 1 عله وسلم c‏ 3 سورطا الاح wl‏ : ولکن رسول ال 
e cl‏ وني حديث الاب وسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى : وإنا خاتم نییان . 


وخاتم 


درس الختم الذي القاه صاحب الفضيلة العلامة التحریر Sëll‏ سيدي مد الشير AN‏ 
AU‏ وامام جا ye 3 AF d‏ رمضان we‏ عام ۵ ۱۳ أمام > راب الجامع و صاحب 7 
Cu Aë) baw‏ باي ا ML‏ التو نسية ووزراء الفخام ورجال الدولة الكرام 


vvv شير یف‎ çe سوت‎ çe 


ترمدی Wale ge slk‏ شكلى مدور اولدینیبان اعش‌وصورت 
ga‏ اختلاف اوزرء ذكر oot‏ شویلهکه نقش ناتم اوج سطرلى 
اواوب لنظه Ay‏ لوفاروده ورسول اورنه‌سنده وحمد sani‏ ويا خود 
e‏ اولهرق ممد,اشدمورسول اورتهد. ولفظة dye‏ خامند, 
ادی دعشدر . امام تووى شوح سلمنده ŞE EVA‏ حفه‌سنده دید یک 
at‏ صل‌الله وس افندمزله خأعارندن بری سنك فمی عقق ایدی . 
والحاصل کتب احادیث وشانلدو PE‏ اولندیغنه كوره فخر رسالت 
آفندمن صلى الله عليه وسلمك اوج Fle‏ 30 ابلدكلرى ۲ کلاشساورکه 
ناردن,ریسنك حلقه وفمى! لتوندن وديكرينك کوشدن‌واو خر نك 
دی فمی عقبق وحلقه‌بی کوشدن ایدی . ox M‏ مصنوع اولان 
vel DS‏ ناس دی النوندن خاتم استممال GAZA‏ 
جهتله 'مشاءهت واقعه اولمامق اجون فسخ Anse‏ . کوشدن 
مصنوع اولان خاتمرسائل رسول‌اللهده استممال اوانور اید یکه fey‏ 
حصرت عبان رفی‌الله ce‏ بژاریسه دو-ورمش وهرهه‌ندر اعام Al‏ 
FE "n‏ اسهده بولماش FD‏ مشپوردر . وعققدن اولان 
eu‏ شريق انکعت بارکلرند. طاقتور ایدی . اشهر اقواله کورء PE‏ 
Gv‏ مجرت PE EE FH Wik‏ وافماولتدر ٠‏ سبی .$525 
و ودوم ges‏ يعض اكابرى UYAN‏ دعوت انجون رب اوللوب 
صورتاری مضوط gov US‏ اولاننامداره عادت عرب اوزرء pU‏ 
مكتوبده فلاندن فلاه يازلش ايكن لعش احاب کرام روم SPI‏ 
حکوسارند. JU! (t‏ عادت اولدینندن مهرلماش wc‏ اعتار 
PP‏ دیدکلری اوزرينه مد رسول‌الله عبارءسيله ذات اقدس‌ستمبری 
امون مهر تصنبعنه قرار ویریاوب عاتم نبوت استسال اولدینی DUO‏ 
عدن ومؤرخين os‏ حايف سير اللشلردر. ALAN Tİ‏ 
ام بوت حصده اولان اقوالك OX x. uet‏ عارندر . 


REE عم‎ 


E 


Derg! / Kitap 
Kütüphanede 


Vevcutie 


aay A İkala Subir Tea 


e or Mes 
ON uz E 
çe DEEM E: رسول رب‌السالن صل الله عليه‎ cade 
دار کتب احادیت وثیائلده مطالمه اولسان اقوال وروایات‎ e سمادتار‎ 
خاتم شرفك كرك نقش وعددنده وكرك شکل وجنسنده اختلاف اوزرء‎ 
انس رضی‌الله عله رسول‌الله عليه و‎ : Ee . ذ کر اولمشدر‎ 
A ایدوب شکلی‎ odas ایلدکلر نی‎ SE مزك کوشدن يغام‎ asl 
انك امسو روای )933 شكل‎ diye سواللامشدر . رواندن‎ A 
جكنى‎ Alt دها الوير شل اولق‎ e نقّش‎ da dE مر بعك سار‎ 
Là se. وداوى” مشہور حیددن‎ GEL مقام توضح وندقتدہ ذكر‎ 
شريف‎ GNF دعشدر . شارح‎ eck as كو ره شكلى سؤال‎ A 
:دن‎ M وياخود اوج سطرل‌اولی برسطر‎ Slay? ek ابن بطال‎ 
دعا ملا مدر . زيرا ,رسطرلی اولش‌اوله زیاده جه متطل اولق‎ gir 
لازم تلور دیدی . صصح ملمدء اولان روايتهنظراً خاتم نبونك حلقه‌سی‎ 
. وقمى حبثى وياخود حبش معادنندن اولدينى اكلا لور‎ SEN 
قص خاعك حيثى ايله توصفنده دخ اختلاف وقوع بولوب بمشاری‎ 
وبمشارى ونی‎ . Gal دنبلان طاشدن‎ Gie خزع یمی خرزعای ويا‎ 


Al sie: Zi‏ توصیق مره مائل اولسندن تلاش ya‏ دعشدر امام 


«e yf gd (O)‏ در جاولمق اوزره صبحی پاشاص حومك تخدوملرندن 
خارجیه نظارت جلیله‌سی ماجمت قلمی Gat‏ عبدالو هاب بكافندى لطف‌انتدی. 
موی‌اليك همت واقعه نه تتکر اولنور . 
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herin icinde gizlediği şeyi açığa çıkaracağını bildirmiştir. Açığa çıkardığı, 
WË 45: Onu sana nikâhladık ” sözüyle bildirdiği üzre Zeyneb'in, Peygam- 
betle evlenmesidir ` 


37 nci âyette geçen “yatar?” ihtiyâç, istek demektir. » رید منها‎ eer ul 
usui b 4” yani Zeyd Zeyneb'den ihtiyâcını giderince, artık onunla bir 
ilgisi kalmayınca biz onu sana nikâhladık, demektir. 


40 ncı âyette: “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası 
` değildir” buyuruluyor. Böylece PeyZamber(s.a.v.)in, Zeyd'in babası olmadığı 
belirtilmiş oluyor. Çünkü Zeyd onun öz oğlu değil, evlâtlığı idi. Kendisinin 
erkek çocukları yaşamamıştır. ۱ 


Hz. Hatice’den doğan Kâsim, Tayyib, Tâhir (veya Mutahhar) adında iki 
erkek çocuğu, küçüklüklerinde öldükleri gibi, kıbti câriyesi Mâriye'den olan 
İbrahim de henüz yaşını doldurmadan ölmüştür. Hatice'den Rukayye, Zey- 
neb, Ummu Kulsüm ve Fâtıma adlarında dört kızı olmuştur. Fâtıma hariç, 
diğer kızları kendi sağlığında ölmüşler, Fâtıma da kendisinin vefatından altı 
ay sonra vefat etmiştir. 


Hz. Hatice'den doğan Kâsim, iki yaşında iken ölmüştür. Peygamber'in ۱ 


kendisi bu en büyük oglunun adiyle kiinyelenmistir: Ebü'l-Kasim. Peygam- 
berlikten sonra dogan ‘Abdullah (ki buna Tayyib ve Tahir de denilir) da co- 
cuk iken ölmüştür. İbrâhim: Hicretin sekizinci yılında Mısır'lı kıbti câriye Mä. 
riye'den doğmuş ve onaltı aylık iken ölmüştür. Peygamber'in erkek çocukları 
bunlardır. Kız çocukları ise dört tanedir. Hepsi Hadice'den doğmuş olan kız- 
ların en büyüğü Zeyneb'dir. 


Zeyneb, teyzesinin oğlu, Ebü'l:Ás (asil adi Lakit veya Hüseym veya Mik- 
sem) ile evlenmiş ve hicretin sekizinci yılında Medine'de ölmüştür. 


Rukayye: Peygamberlikten önce Peyğamber'in amcası Ebüleheb'in oğlu 
‘Utbe ile nikáhlanmus, fakat peygamberlikten sonra, hakkında “Ebüleheb'in 
iki eli kurusun...” meâlindeki Tebbet Süresi inmiş olan Ebüleheb, oğluna Ru- 
kayye'yi boşatmıştır. Annesiyle beraber müslüman olup babasına bey'at eden 
Rukayye ‘Affan oğlu ‘Osman ile evlenmiş, kocasıyle birlikte iki kez Habeşis- 
tan'a hicret etmiştir. Doğurduğu çocuklardan biri düşmüş, biri de altı yaşın- 
da ölmüştür. Medine'ye hicret eden Peyğamber (s.av.) Bedir Savaşına gider- 
ken hastalanan Rukayye, babası Bedirden dönmeden vefât etmiştir. Zeyd ibn 
Hârise Medine'ye zafer müjdesini getirdiği zaman Rukayye defnediliyordu. 
Babası, onun defninde bulunamamıştır. 


Ümmü Kulstim da Peyğamberlikten önce Ebüleheb'in oğlu “Uteybe ile 


1. Tabresî, Mecme‘u’l-beyan: 8/260. 
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nikahlanmis, fakat Peyğamberlikten sonra Ebûleheb, onu da boşatmıştır. Ri- 
vayetlere göre Ebûleheb’in oğulları ‘Utbe ve ‘Uteybe, gerdek olmadan Pey- 
ğamber’in kızlarını boşamışlardır. Yani nişanlı iken ayrılmışlardır. Babası hicret 
edince Ümmü Kul$üm da Medine'ye hicret etmiş, Rukayye'nin ölümü üzeri- 
ne eniştesi Hz. ‘Osman ile evlenmiştir. Peygamber'in iki kızıyle evlendigin- 
den dolayı “Osmân'a Zü'n-nüreyn (iki nûr sâhibi) sıfatı verilmiştir. Ümmü 
Kulsüm da hicretin dokuzuncu yılında ölmüştür. Babası onun kabrinin ba- 
şında oturmuş, “Ali, Fadl ve Üsâme onu kabre indirmislerdir. 


Fâtıma: Peygamber'in en küçük veya bir rivâyete göre sondan bir önce- 
ki kızıdır. Peyğamberliğin beşinci yılında doğmuş, ikinci hicret yılında henüz 
on yaşında iken Hz. ‘Ali ile evlenmiş ve babasının vefatından altı ay sonra, 
ondokuz yaşında iken ölmüştür. Hz. Hasan’la Hüseyin'in annesidir. Peygam- 
ber'in nesli, bu kızı vasıtasiyle sürmüştür. 


Zübeyr ibn Bekkâr'ın rivâyetine göre Peygamber'in çocukları, yaş sıra- 
sına göre şöyledir: Kasim, ‘Abdullah (Tayyib-Tâhir), Zeyneb, Ümmü Kulsüm, 
Fâtıma, Rukayye ve İbrâhim ۰ 1 

Fc Si NU :و لکن رسول‎ Fakat o, Allah'ın Elçisi ve peyğamberlerin 
hâtemidir” Evvelâ bu cümleden, Hz. Peygamber'in, evlâtlığının karısıyle ev- 
lenmesinin peygamberlik görevinin gereği olduğu anlaşılır, Çünkü Hz. Mu- 
hammed (s.a.v.) Allah'ın son elçisidir. Ondan sonra elçi gelmeyecektir. Öyle 
ise insanlar için gerekli olan bütün temel hükümlerin konulmuş, bütün dev- 
rimlerin yapılmış olması gerekir. Zira ondan sonra peyğamber gelmeyeceğin- 
den, gerekli devrimler yapılmazsa din yarım kalır, sağlıklı toplum için gerekli 
düzenlemeler tamamlanmış olmaz. İşte Allah'ın son elçisi olan Hz. Muham- 
med (s.a.v.) ile gerekli bütün devrimler yapıldığı gibi bu devrim de yapılmıştır. 


“Hâteme'n-nebiyyin?”' nebilerin (yani peygamberlerin) hâtemi demektir. 
Hatem, hatm kökünden gelir. Hatm’in iki anlamı vardır: Bir şeye tesir etmek 
ve bu tesirden oluşan iz. Bir şeyi mühürlemeğe hatm dendiği gibi bir şeyin 
sonuna damga vurmağa da hatm denir. Hitâm, bir şeyin sona ermesi demek- 
tir. Hétem yüzük, mühür anlaminadir ۰ ak 


Çoğunluk bu kelimeyi râ'nın kesresiyle Aátim şeklinde okumuşlardır. Fa- 
kat ‘Asim, râ'nın fethasiyle 76/677 okumuştur. Birinci kırâate göre Muham- 
med elçilerin sonunda gelmiştir, onların sonuncusudur, ikinci kiráete göre pey- 
gamberlerin, yüzük gibi süsü, zineti demektir 3. Kur'ân-ı Kerim, ‘Asim kırâ- 
atine göre yazılmış olmasına rağmen, Ebü “Ubeyd birinci kırâati uygun görmüş 


1. Kurtubi, el-Cami': 14/241-243; İbn Hişâm, Siret: 1/206. 
2. Râğıb, el-Mufredât. 
3. Fethu’l-Kadir: 4/285, 
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أن الرسول غير النبي ez - Oly‏ النبوة لايفيد > JU. JI‏ ) : 

ویلاحظ من هذا ‏ التناقض pe‏ بين مایستشهدون به وبين ماینتهون اليه . 
فالاستشهاد يشير إلى أن كل رسول نبي وأن الرسول محمد BE‏ هو éis‏ الأنبياء ؛ 
والمقتضى df‏ خاتم الرسل Gad‏ مادام كل رسول نبي . 

ويقول بهاء الله في کتابه إلى ناصر الدين شاه : « ياملك الارض اسمع نداء هذا 
الملوك Al.‏ عبد امنت بالله واياته .. ياسلطان أنظر بطرف العدل إلى الغلام » ثم 
احكم بالحق فيا ورد عليه . إن الله قد جعلك lb‏ بين العباد وآية قدرته لمن في البلاد 
احكم بيننا وبين الذين ظلمونا من دون بينة ولاكتاب منير إن الذي Hips Dies‏ 
لأنفسهم والغلام يحبك لنفسك 7 O65‏ زیت غل ما lak Gal‏ 

UL‏ ما ارتکبه بعض St!‏ فانه غير احبوب والرضی عنه Be‏ . وان القران الذي 
هو edb Uie]‏ بين oes M SG‏ وان إن رسول الله الذي أشرقت شس 
حقیقته من E‏ الحجازء eu‏ الأنبياء وسلطان SES‏ > روح العالمين 
فداه .. ٩)‏ . 

pe‏ من ذلك أن zt‏ الله كان ea‏ السلطان بالإشارة إلى أن Zu‏ هو 
ge‏ الأنبياء . 

ويقول che‏ الله في کتابه « الايقان € : ( وأكثر الملل مبتلون بهذا الروحي . 
AS GK‏ أن أهل الفرقان (يقصد المسلمين) كيف çel‏ احتجبوا بذكر ام 
النبيين » cl Jus de‏ السابقة . مع ri‏ مُقرون بقوله P‏ ومایِغلم M iuo‏ الله 
والراسخون في العم "e‏ و يبين الراسخ في العلوم وأمها ونفسها وذاتها وجوهرها 
UL,‏ فيه WE‏ قليلة لأهوائهم » فإنك تسمع ماذا یقولون وماذا یفعلون DD‏ 


)© و الرسالة السلطانية » » بہاء الله ص Y‏ و € « البپائية » » ظهیر ص ١ — ۱٩۹‏ قراعة في وثائق 
الببائية ) » د . عائشة عبد الرهن c‏ ص 8ه . 

A o‏ بهاء الله الآية الكرية ليعكس معناها » فدخثل بذلك باب التزوير » وبإضافة تتمة الاية إلا 
يكون مقام الراسخين في العلم : ف ولراسخون في el‏ يقولون امنا به کل من عند ربنا وما 
Ji)  بابلألا VEM S,‏ عمران » ۷ ) . فبحسبه ذلك التزوير دليلاً على نبوته ؟! . 
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ES 


a EX:‏ النبوة 


الشاني من الأنبياء هم التابعون الذين یرژجون شريعة الله ویعممون دين الله ویعلون 
الستقلین OG‏ 

یقول جون أسلمنت في تعداد رسل Ai‏ : « ومن الرسل من كانت له مهمة سامية 
خاصة . وکلما انقضت بضعة قرون » ظهر رسول المي في الشرق  Ju‏ کرشنا 
وزردشت وموسی وعیسی ومد » ليضىء عقول البشر الظلمة c‏ ويوقظ ارواحهم 
الراقدة » كالشمس الروحانية . ومهما تكن اراژنا حول العظمة النسبية YA‏ الرسل 
mel‏ لدان cua Uc‏ أن نعترف با هم کانوا أقوى العوامل في elei‏ بني البشر . 
وقد اتفقوا جميعا في تصريحهم » ؛ ob‏ الكلمات التي یتکلمون بها ليست من أنفسهم € 
بل من امام Al‏ تین SA lC‏ هم Ole‏ . 

وفي صفحة النور یعددون من « رسل الله ابراهم وموسی وزردشت وبوذا والسیح 
وحمد والباب Cal clay‏ (ص ۸) . 


: ختم النبوة‎ 5d 
استعملوا‎ rel البابيون والبهائيون ختم النبوة بالنبي محمد عليه السلام مع‎ Za 
الاسلامي ذاته » لتضلیل‎ ch الایحاء‎ Al عبارة ختم النبوة في بعض الواقف في‎ 
النبوة على الوجه الآتي (ص‎ So » یفسرون في « صفحة النور‎ B C IU 
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الله محمد بن ادریس الشافعي رضي الله عنه قوله : « ويجب علینا أن نومن بجمیع الانبیاء‎ 
والرسل جملة » والفرق بين الأنبياء والرسل أن الرسول یکون صاحب شريعة والأنبياء‎ 
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نبي الاسلام آخر أنبياء الله » فيه اختتمت جح سا ای 

« ضرورات الدین الاسلامي » . ۱ 
والضرورة هنا تعني ان من يدخل صفوف المسلمین سرعان ما يدرك 
ان جمیع المسلمین E‏ العقيدة نفسها وهي من الأمور الواضحة 
والمسلم بها عندهم . فمثلما ان كل شخص له تعامل مع المسلمین یعلم 
انهم يؤكدون مبدأ « التوحید » یعلم أيضاً انهم متفقون جميعاً على ان نبي 
۱ - الاسلام هو خاتم الأنبياء » وليس هناك أي مسلم يتوقع مجيء نبي جديد . 
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d» REG لله وکام الین وکر‎ j Vis و‎ ai it 235€ 


d‏ يقول تعالى ذكره e‏ > ولا أبا أحد من رجالک ١‏ 4 الذين م 
بلده محمد » فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إناها » ولكنه رسول الله وخاع النبيين » الذى go‏ النبوة 


فطبع We‏ » فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة » وكان الله بكل شىء من Şİ‏ ومقالكم وغير ذلك 
eee‏ عليه ثی ء , 
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۱ حدثى محمد بن عمارة » قال kä:‏ بن قادم » قال : ثنا سفيان » عن نسير بن ذعلوق » عن Ve‏ 

ol‏ سین قوله ماکان" x» ul pecs‏ | من ' رجالکم" ( قال EO; : ٠‏ زيد بن حارثة 4 واللصب 
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la 3r cue dia GG gos‏ 
35( رلت هذه الا "s‏ 
وفاطمة del E Jis 25 C75‏ ». 


E TEE 


Een 


وقف على طبعه وتحقیق نصوصه, و تصحیحه وترقيمه وعد كتبه وابوابه 
واحاديثه وعلق عليه ملخص شرح امام النووي مع زیادات عن اثمة اللفة. 


محمد فژاد عبد البافي ۱ 


ال موسوعة الستة 
الكتب الستة وشروحها 
الطبعة : الثانية 
ISBN 975 - 454 - 001 -2‏ 
الشروع والاشراف العام : شعبان قورت 
حقوق الطبع للموسوعة : شعبان قورت 
ISTANBUL 21413‏ 1992 م . 


ع £ — کتاب فضاثل الصحابة  (‏ ) باب (۳۱-۳۰) »$2 ` 


)8( باب من فضائل على" بن ألى طالب » ری BN‏ عل 


Ze ا‎ As مر وی ار‎ ^ au P 
قزر‎ A ceo دفر محمد‎ 1 Leet SAE GA مشا‎ (tet) - ۰ 
nv A ay 


MIA ال ان‎ olig CA عن‎ M ead: 


a | أ‎ dt 36 Mer 


Fei h sed EY İG cni ac tz Gs AU 
e- "P ا ^ ` - ى‎ 1 
ti لا أنه لا ئي‎ Sos هون‎ AGE, نا« نت یی‎ ane ر‎ ds أبيه » قآل:‎ 


Kallek, See‏ ا سعدا TE 45555 pepe de‏ عام . فقال: أ نا سممتة. 
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Je es Gre ze -oA ل‎ ogre [۲ oF Be 
St EE cc vits gi E on ۳۱ 
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Gey) (3)‏ بن الا جشون ) وى بمض النسخ : بوسف الاجشون » بحذف لفظة ابن وکلاها سميح zy e pa ٠‏ 
ey‏ بمقوب بن عبید الله بن Adel‏ واسم ألى سلمة دبنار . والاجشون لقب يمقوب . وهو لقب جری عليه Jes‏ 
pay say gas t‏ لفط قارب Me M eias e‏ یش Siğil‏ . سى یمفوب ذلك جرة وجهه وبياشه . 

cil) )۲(‏ منى A‏ هرون من موسی ) قال القاضی : هذا FORT‏ با تعلقت به الروافش والامامية وساثر فرق 
الشيمة » فى أن انللافة كانت حقا لمل" . sy‏ له مها . قال ثم اختلك هؤلاء EA‏ الروافش ساثر السحابة 
فى tai‏ غيره . وزاد AS ope‏ عليا لأنه ل بقم فى طلب حقه ‏ إز مم , وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد oe‏ من أن 
برد قولهم أو يتأظروا . قال القاضى : ولا شك فى كفر من قال هذا . لأن م ve UE UY Af‏ والصدر الأول WA‏ 
D‏ الشريمة » وَدم الإسلام . وأما من عدا هؤلاء الفلاة فإنهم لا يساكون هذا السلك . فأما الإمامية وبمض JAN‏ 
فةولون : ثم orbe‏ فی تقديم غيره » لا کفار . وبمض 35 لايقول بالتخطثة cai Jak‏ الفضول عندثم. 

وهذا الحديث لاحجة فيه لاحد مم . بل فيه إثبات فضيلة لمل" » ولا نمض فيه لكونه آفشل من غيره أو مثله . 
وایس فيه دلالة لاستخلافه بعده m Ska?‏ إنما قال هذا Ke c MN‏ استخلفه فى الدينة فى غزوة تبوك Abs.‏ 
هذا أن هرون Gall‏ به» م يكن م خليقة بمد مومى » بل توف فى حياة موسى وقبل thy‏ مومى بنحو أريمين سنة . . على ما 
هو مشهور عند Jal‏ الأخبار yalla‏ . قالوا : Lely‏ استخلفه حين ذهب ليقات ربه لامناجاة . 
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تفسير سورة الاحزاب (v‏ 


ورقية » وأم کلثوم » وفاطمة رضى الله عتهم أ A CU ez‏ حیاته ثلاث SES‏ فاطمة حى SE‏ “= 
صلوات الله وسلامه عليه ثم مانت بعده لستة أشهر . 

t dëi‏ (ولکن رسول  ech deg‏ وكان AN‏ بكل شیء if de‏ : ( الله أعلم حيث ké‏ رسالاته)(۱)» 
ag‏ الآية نص ف أنه لائی بعده » واذاکان لائی بعده فلا رسول بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام 
النبوة » فان کل رسول نی ء ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث امتواترة عن رسول القه صلى الله do‏ وصلم من حديث 
tele‏ من الصحابة . 

قال الإمام أحمد : حدثنا آبو عامر الآزدى » حدثنا زهر بن محمد » عن عيد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن 
cel‏ بن كعب » عن ad‏ عن الى صلی الله عليه وسلم قال : «مثلى فى النبيين كمثل رجل بى Go‏ فأحسنها وأكملها » وترك 
فيها موضع لبنة لم یضعها » فجمل الناس يطوفون بالبتيان ويعجبون منه » ويقولون : لو تم موضع هله البنة ] فأنا 
فى النیین موضع تلك اللبنة » (۲) . 

ورواه الثرمذی € عن بندار » عن آن ple‏ المقدی » به € وقال ؛ حسن صحیح (۴) ۱ 

حديث el‏ 1 قال الامام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا عبد الواحد بنزياد » حدثنا EN‏ بن DD‏ » حدثنا أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرسالة والنبوة قد انقطمت » فلا رسول بعدی ولا نی : قال : فش" 
ذلك على الناس قال : قال 1 ولکن البشرات EE‏ السلم » وهی جزء 

Yigal zal من‎ 

——— الرعفراق » عن عفان‎ m 
. TON CET e deal 

حدیث آخر ء قال d‏ داود الطبالبى : حدثنا سم بن Ger:‏ عن سعید بن ميناء c‏ عن جابر بن عبد الله قال t‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بى داراً فأكملها وأحستها إلا موضع TD‏ » فكان 


من دخلها فنظر إليها قال ؛ ماأحسنها إلا موضع la‏ . فأنا موضع EE‏ عليهم السلام Om‏ . 


ورواه البخاری ۽ ومسلم » واللرمذى » من طرق » عن سلم بن حیان » به md ee TP nu‏ 
الوجه (") . 


)1( صورة 2 الأتعام « ul‏ : ۱۲۶ . و (رصالاته ) هکذا باطمع ف حطوطة الأزهر » وقد Ud‏ مل gem‏ هلر 
الآية » انظر : ۳۲۹/۳ . 

۱۳۷ = ۱۴۹/۰ : Ae) مد الامام‎ (v) 

۳۹۹۲ الأحوذى & أيراب الفضائل الحديث‎ ud (y) 

)9( مسند الإمام أحرد : ۲۱۷/۴ , ۱ 


SAY = ۸۱/۱۰ 3 


D wy! pr (o)‏ ایراب الرویا t‏ باب و ذهبت النبوة و بقیت pall‏ ات » € eat‏ ۶۸ : ۵۱/۱ — 0% و 


özell ie (1)‏ » كتانب السرة التبوية » باب وما جاء ق نسبه صل الله عليه وس *: ZAT Ao/Y‏ 

(v)‏ البخاری ء كعاب الناتب € ياب « lé‏ النبیین ن صل tle Al‏ و سم a‏ : ۲۲۹/6 . وملام » کتاب الفضائل € باب 
و ذکر کونه - صل Ai‏ عليه وسلم - غات النييين » : ٩9/۷‏ . وتحفة الأحوذى » باب الامثال » أبواب ه ما de‏ مثل el‏ والأنبياه» 
صل الله هليه و لیم أجسین وسلم ۾ » الحديث dee very‏ 


cry‏ تفسیر ابن كثير 
EE‏ 
وقوله ؛ in)‏ الله فى الذين خلوا من قبل ) » أى : هذا حکم الله فى الأنبياء قبله » لم يكن لیأمرهم بشىء وعليهم 
فى ذلك حرج Mas c‏ رد“ على من توّهم من المنافقين نقصاً فى ترويجه امرأة زيد مولاه ودعیه الذى كان قد تبناه , 
( وکان A‏ الله i ui «(bye bus‏ وکان آمره الذی يقدره Us‏ لا due‏ > وواقعاً لا ae‏ عنه ولا معدل e‏ 
فا شاء كان » وما لم يشألم يكن 
EE : cali‏ رم ge ER E‏ 2 > 0 2 $2096 | 


ee ef Fae. 


E A وکان‎ D A d e Sey pp n. 


۱ بأمانتها » ر ,4,22( آی‎ Ygs ade ال‎ : dedi رسالات‎ Oy, ر الذين‎ : dw ch 
عن ابلاغ رسالات الله » ر وكنى بالله حسیا ) ۰ أى : وکفی‎ del سواه فلا تمنعهم سطوة‎ Lind ولا خافون‎ öğ 
بل ونی کل مقام - محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فإنه قام بأداء‎ (ll د وسيد ناس فى هذا‎ Eas ناصراً‎ AN 


والشرائع » فإنه قد كان ell‏ يبعث إلى قرمه خاصة c‏ وأما هو - صلوات الله عليه فإنه بث إلى جميع الخلق عتربسهم 
وعجمهم Bir‏ با أما الناس dl c‏ رسول الله إليكم CO) iem‏ » ثم ورث مقام ابلاغ al co‏ من بعده » فكان 
أعلى من قام ly‏ بعده ll‏ رضى الله عنهم » بلغوا عته كا آمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله » فى ليله cokes‏ 
وحضره وسفره » ومیره وعلانيته » فرضی الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه کل" EEN‏ العام اورم 
بقتدی الهتدون € do‏ منهجهم يسلك الموفقون . . فنسأل الله الكريم المنان أن مجعلنا من خلفهم . 

قال الإمام أحمد : ae‏ ابن غير » آخبرنا الأعمش » عن مرو بن مره » عن CSR al‏ عن d‏ سعيد انلدری 
- رض الله عنه — قال : قال رسول الله desided Jo‏ = : « لا بحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال 
ثم لا يقوله » فيقول الله : ما منعك أن تقول فيه ؟ فيقول : رب » خشيت الناس . فيقول : فأنا gal‏ أن مخشی(۲) ca‏ 

ورواه أيضاً عن عبد الرزاق » عن الثورى» » عن زبيد » عن عمرو بن مرق(۳) . 

ورواه ابن ماجه » عن ألى كريب » عن عبد الله بن hy Af‏ معاوية LAUT c‏ عن الأعمش € به(٩)‏ ء 

وقوله : ( ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ) » ug‏ أن يقال بعد هذا « زيد بن محمد » » أى : لم يكن Al‏ وان كان 
قد تبناه » فإنه ‏ صلوات الله عليه وسلامه لم بعش له ولد ذكر حی بلغ ep A‏ ولد له القاسم » والطيب c‏ والطاهر 4 
من E‏ فاتوا صغارا » وولد له إبراهم من مارية القبطية » فات أيضا رضيعا . وكان له من خدنجة أربع بناث : زينب » 


aa : سورة الأعراف + آية‎ )١( 

Exit: مسند الإمام أحمد‎ (Y) 

۷۳/۳ : مسند الامام أحمد‎ (r) 

)4( سنن أبن ماجه » کتاب الفتن » باب و الأمر بالمرو ف yells‏ من النکر و » Saal‏ 4۰۰۸ : ۱۳۲۸/۲ 2 
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4 e و‎ Eeër Ee? 
GUT ؛ الدكخور حن‎ igs et ابراهم‎ E 


بكلية الالهيات بجامعة آنقره . 


Nur Matbaası, Ankara — 1962 


Tei 


RÉI‏ من اصول الدی » ولکن سكر ما علم ته بالاحماع المجرد فلا مدرك لصحته 
[92-a]‏ الا get‏ . 


فاما التواتر فلا بشسهدله كالنظام مثلا * اذا انكر کون الاجاع حجة 


D US 
A ل‎ j ¥ 
7 


EE 


" قاطمة فى أصله « وقال : لیس يدل على استصالة الخطا على اهل gue Y‏ دليل RE du‏ 


a 


ob ^ به من الا خسار 6 و‎ A التاویل فكلما لسنش‎ dese, Y, » متوار‎ pene Vy. 


. وهو فى قوله هذا خارق لاجاع التابمين » فاا edd‏ احاعهم على 


ان ما اجم عليه الصحابة حق مقطوع به لا عکن خلافه » فقد انكر الاجاع » و خرق 


gi 4‏ بل زمه 


الاجاع ES e‏ فى ole Ye‏ ولی فيه Js‏ از الاشکالات كثيرة فى وجه کون EM‏ 


3i az‏ 3:8 ذلك کالمهد ٠ pial‏ ولكن لو فتح هذا UN‏ ا۶ re EE‏ . وهو 
ان قائلا لو قال de‏ بعد سنا AS‏ اسل ام علیه و سلم — فییمد 


التوقف فى تكفيره ء del E‏ ی بتمد من الاحاع لا الة » فان " 


العقل لا مله . وما نقل فيه من dj‏ لا tara‏ ومن قوله JU‏ «« وخام النبيين» ٠‏ 


. فلا يمحز هذا القائل عن quU‏ فیقول خاتم النبيين آراد به اولی العزم من الرسل » فان 


ae ls (1)‏ منکر : ب( 2) بالاجاع الجرد فلا مدرك ... الا الاجاع : 
اب ءالا EY‏ : و » بالا جماع : > ( 3-2 ) ie‏ قاطعة فى اصله : ب A‏ ق اصله 


- 


l; iblis‏ + ( 3 ) على :اج ده فى :ب . قطمی عقلی : | + » عقلی تطعى : دء 


عقلى قطمی عندى : ب (4) شرعى : omo‏ شرعى عن ١:‏ . لا محتمل :۱ د 
الا محتمل : بء لا حتمل : +. فكلما: اب جء وكلما :د . تشهد :| ج ده deel‏ 


4.۰ | : فى زعمه‎ Sy he > eil تأویل‎ 4 )5( en E الا یات :۱ بء ال‎ I 

متوول بزعمه :و » مؤول بزعه : ج. قوله‌عذا : | جه قوله : ب» هذا :د . ملم :اب دء 
على قطما : < ( 6 ) ان :اجد»-:ب, لا: اج د » ولازی, الاهاغ : imta‏ 
< (8) یکون : اب ج» تکون : د اب دء کالهد : < )9( رسول : 
ب ج د » رسول اله :1 . جمد : اب د ۰ -: ج (10) تکفره :ب جد کفره :| . 
مستند :اب دء مسلد ؛ ج * يتمد + جد» تستمد:ب(11) فيه : ب Hotere‏ 


+ او‎ Dn) >o: : ی :د خام‎ fes 


ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESI YAYINLARI E | 


ver 

E Mel jew ete Ae عنده بعد هذه الا مور . فمهله الى ان‎ Jud 
اوانکر غزوة من غزوات رسول الله صلی الل عليه‎ el . معلوما بالتواتر‎ Lal Gİ 
Aen وسلم - التواترة او انكر تکاحه حفصة بنت تمر » أو انكر وجود أل بكر‎ 
الدين ما جب‎ pal فى أصل من‎ LIS عثه - و خلافته ۰ ۸ يلزم تكفيرء . لاله لر س‎ 
كان الاسلام . ولسنا تکفره عخالفة‎ gly ۰ والصلاة‎ ٠ التصديق به مخلای اج‎ 
لان الشبه كثيرة‎ e الشکر لاصل الاجاع‎ ) ١ ( نظرا فى تكفير النظام‎ H الاماع . فان‎ 
واعا الاجاع عبارة عن التطابق على رأى نظرى . وهذا الذى‎ , LLU کون الاجاع حنجة‎ 
عن‎ Je M عن محسوس ۰ و تطابق المدد الكثير على‎ e Yi نحن فيه تطابق على‎ 
والمقد على‎ » «MH العلم الضرورى ۰ وتطابق اهل‎ a على سبيل التوائر‎ wrt 
لا جوز ان يستدل على‎ aly. ن حهه الشرع‎ ye نظری لا و حب العلم الا‎ ech n 
. تواتر الا الحوسات‎ Y النظار الذين حکموا به » بل‎ GM ii 


. ولا یکذب ايضا امرا معلوما على القطم‎ AE p pai لا‎ ob السادسة‎ i JI 


pubes وم ون‎ oul Ee? 
£m eli ji , فنهمله :ا‎ öz pir :ب‎ ie pete : علدم‎ A ب‎ 
: ب ج د ( 2 ) رسول الله : | جد» التى:ب ( 3) او :اب ٠و :جد. تعر‎ 
:اب دوه + )4-3( رضی الله عنه :اب ج٤ :د‎ glee 
ج د » مکذبا : ب )5( التصديق‎ |: LAG | ری و و‎ 
د )6( نظرا فی :۱ ب چه نظر‎ : 
اب د» عن : < (8) و نطایق :ا‎ 


أء بعد : Q2‏ بعد : 


TEM 


: اب + » تصدیته 


ps 


HR DÉI wl; الشبه‎ e A 


الكثير: 


ب د » ويطابق : ج .. 


| جء الكبير : ب د (9-8) عن حاوس على (sm ls‏ غير محسوس على : ب ‏ 


EVEN 
بل : ان <دءاذ:‎ 


معلوم : ب . 


. ختلف فيه‎ Le کون الاجاع‎ Au اس‎ ie الكر النظام کون الاجاع‎ (A) 
. 0۸۰ ص‎ ül kes 


:أب دء يطابق : 
د ( 12 ) ۱ 


ج. الخل والعقد :اي e‏ المقد وال : د )11( 
al ea?‏ | معلوما : 


ن :اب ج٠ PET‏ 


10 


paa "Dee E h 
وا‎ Peso ركفي عمسب‎ 
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rrr 


فان امحاذب A> all‏ للدهماء التی تسار ع إلى قبول Al‏ دعوة هی هذه teal dni‏ 
والنعوت البالغ فما التی یتحلها الداعی لنفسه فكلما دخل فى روع الاتباع ان 
aly aus grote‏ مکین A‏ الا Cerne vc EYİ‏ 
وزادوه ”موا ومكانة حتی yalo‏ | به درجة الالوهية » غير فاحصین عما جاء به : 


هذا شأن الدهاء قدا وحديثا » وأمامنا فرق ومذاهب لا تعد ولا تحصى 
لو نقدتها لوجدت أكثرها یعتزی إلى صل غير أصيل » أو قائما de‏ آوهام d‏ 
بطول الزمن سلطانا على الجماهير . فالقاديانية تبقی ما بقیت عقلية الاخذين با ف 
الحد الذی هی فيه » فان تجاوزته إلى التبصر والاهتداء بالتطق iens‏ والبرهان « 
رز کت هذا المذهب وراءها كحلم من أحلام طفولتبا » وألقت به إلى de‏ 
MI‏ 07 


ری ue‏ الأزهر : Ai‏ الخامس » الجزء العاشر > سنة NYOY‏ ه . ( صفحة 114 ) ٠‏ 


الناشر : الدار المحرية اللبنانية 
۲ سش عبد الخالق ثروت _ القاهرة 
تلیفون : ۳۹۲۳۵۲۵ - ۳۹۳۲۷۳ 
فاكس : ۳۹۰۹۲۱۸ - برقیا : دار شادو 
ص . ب : ۲۰۲۲ القاهرة 

رقم الإيداع : ۲۵۸۱ / ٩٤‏ 

الترقيم الدولى: 1 - 125 - 270 - 977 

> :الخانجى 

العنوان : ۱۱ ش عبد العزیز - تلیفون : ۳۹۱۵۱۶۸ 

طبع : المدنی 

العنوان : ۱۸ شارع العباسية - تلیفون : ۸۲۷۸۵۱ 

جمیع حقوق الطبع والتشر محفوظة 

الطبعة الأولى LIA MORE:‏ ۱۹۹6 م 


۳۳۲ 


الانجليزى الشهور : إنه لن يمضى قرنان حتی یکون الاسلاع قد عم آوروبا من شرقها 
إل غريها . وإذا كان هذا مصير أوروبا وهی فى طليعة الا Ule‏ ومدنية c‏ فماذا 
يكون مصير القارات الأربع الباقية » وهل يحتاج الإسلام فيها إلى جهاد قرنين وهو 
یسری فما بسرعة تفوق كل تقدير ؟ 

نهذه رسالة عامة » وتلك مميزاتها واثارها » فاين ke‏ ما يدعيه غلام امد 
لنفسه من المزاعم الباطلة ؟ وقد مضت على دعوته ستون سنة فلم يلبها إلا افراد 
من السذج » وأمثال هو لاء کثیرون فى كل زمان ومكان » فما uf‏ النبوة احد 
ثم أورئوها ذريتهم جیلا فجيلا » وهذا هو äle‏ وجود جميع الاديان الباطلة فى الارض 


77 
"x 
i 


2 نزاع القاديانية فى خحام النبوة : ( 


حاتم قومك » مکان أنت حليتهم » ad‏ کلامهم ساقطا بل غير مفهوم على الإطلاق » 
والکلام AY‏ يتنزه عن مثل هذا السقط . 
"E‏ 

هذا إلى ما ثبت من السنة التواترة من أنه لا نبی بعد محمد وقام شاهد 
Aal‏ على صحة ذلك » فلم يرسل الله فى هذه الاربعة العشر قرنا Yem Stl‏ 
إلى قوم من الأقوام » A‏ رسولا We‏ للبشر كافة . 

إن غلام Ae‏ حصر كل جهوده فى إثبات رسالته وإحاطة نفسه بالنعوت 
والألقاب الفخمة c‏ معتقدا أن هذا كاف لإدراكه الغرض الذى رمى إليه فى بيئة كبيئته € 


Ga , 
لب‎ due 


Beet 
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و هر و 
gen. nri‏ 
Cad‏ ةا v‏ 
و« Lag‏ 


ابا سس 


القيامة والجنة والنار | E‏ 


هو یوم القيانة لیس حل فصل القضاء إلا في هذا اليل و أي جبل ماه كو حیث كان 


OX ( مسجونا‎ 


« يوم القيامة على ما آنتم تدركون من أول ماتطلع شمس البهاء إلى أن يغرب خير في 
كتاب الله عن كل الليل إن أنتم تدركون 6 . 

« إن قيامة البيان تقوم يوم ظهور من يظهره الله » واليوم الذي يظهر فيه المظهر 
PM AA‏ هو نفس یوم البعث والحشر للجميع من قبورهم H‏ . 

« إن البعث حق يبعث الله من يشاء عن أنفس الأحياء من خلقه ما يحكم مظهر 
نفسه » لذلك eol‏ یوم القيامة U‏ ينطق من یظهره الله يبعثون Ot‏ . 

) ذکر الصراط حق وأنتم به لقرون » ذلك آمر من یظهره الله إن أنتم یوم الظهور به 
الصراط كلهم واقفون » ذلك صمتهم في الحق إن el‏ تدرکون )© . 

« ذكر الميزان حق ذلك من يظهره الله يتقلب الحق معه مثل ما يتقلب الظل مع 
الشمس فإذا al‏ بالبيان والشهداء لتوزنون OE‏ 

« ذکر الحساب بمثل öl‏ لحق وكل مانزل في البيان ذلك مايحاسب الله الناس 
وكل شىء آن ياعبادي فاتقون ad‏ 

« أتحسبون أن الحساب والیزان في غير هذا العام » قل سبحان الله عما 
يظنون )© . 


ر الباب السابع من الواحد الثاني من البيان الفارسي — البابية » c‏ لظهير ص ۱۹۷ . 

. ۱۹۷ الباب السابع من الواحد الثاني من البيان العربي  « البابية € » لظهير » ص‎ WA 

. ۱۹۸ الباب السابع والتاسع من الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البايية » ۰ لظهیر ص‎ qv 
. ۱۹۸ ص‎ c الحادي عشر من الواحد الثاني من البیان العريي - « البابية » لظهیر‎ OU WA 
. ۱۹۸ الباب الثاني عشر من الواحد الثاني من البیان العريي - « البابية » » لظهير 6 ص‎ (9) 
. ۱۹۸ البابية € » لظهیر 6 ص‎ ١  يلرعلا الباب الثالث عشر من الواحد الثاني من البیان‎ ey 
. ۱۹۹ الباب الرابع عشر من الواحد الثاني من البیان العرلي  « البابية » » لظهیر » ص‎ Wé 
. ۱۹۹ البايية » » لظهیر » ص‎ ١ — Mal الباب الرابع عشر من الواحد الثاني من البيان‎ (A) 


—— a NEC ACR AN 


KY ŞA İM HÓá—— € 


ras 


He M اما و‎ h uvg 


` ) 7 


£11 قوهم في نتم النبوة 
۴ - قوشم في ختم البوة : 

يقول الباب yı‏ إنه کان قبل ادم عوا م وأوادم مالامباية للها وهم O94‏ 

ويقول : « يكون بعد ظهور من يظهره الله ظهورات أخرى إلى مالانهاية ها Oc‏ . 

ويقول : « إن نقطة البيان ( أي نفسه ) هو الآدم نفسه بديع الفطرة الأول « 
ALA‏ الذي ني يده هو نفس ELE‏ الذي حفظه الله من ذلك اليوم إلى هذا 
de‏ 

۲ oit, a 
. 6 الذي كان نقطة الفرقان‎ BEE وهو نفس محمد‎ ١ 


: القيامة والحنة والنار‎ - ٤ 
: يقول « الباب » عن القيامة‎ 
إنها عبارة عن وقت ظهور شجرة الحقيقة في کل الأزمنة » مثلا إن بعثة عیسی‎ « 
OLAN كانت قيامة لوسی » وبعثة رسول الله قيامة لعیسی » وکل من كان على شريعة‎ 
كان ناجياً إلى ليلة القيامة أي من یوم الساعة » وهي الساعة اشانية والدقيقة الحادية‎ 
عشرة من غروب الشمس من الیوم الرابع وأول الليلة الخامسة من شهر جمادی الأولى‎ 
O ) سنة ۱۲۲۰ هجرية‎ 
ربكم العلم‎ Let يوم القيامة قوموا عن مقاعد م وسبحوا‎ Jİ «یاقوم قد‎ 
. C SH 
إن ظهور القام من آل محمد هو عين ظهور رسول الله » وقد ظهر ليجتني رات‎ _ 
الذي قامت بقيامه القيامة » واليوم الذي‎ AL القران » ولايمكن اجتناتها إلا بالايمان‎ 


. ١914 الباب الثاث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي — « البابية » » لظهیر » ص‎ O) 
. 4 عشر من الواحد الرابع من البيان الفارسي — البابية » » لظهير » ص‎ Obl الباب‎ (Y) 
. ۱۹۲ ص‎ c الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي — « البابية » » لظهیر‎ (Y) 


)8( الباب الخامس عشر من الواحد الأول » والباب الثالث من الواحد الثامن من البيان الفارسي — 


« البابية » ۰ لظهیر » ص ۱۹۲ . . 
)0( السابع من الواحد الثاني من البيان الفارسي - « البايية 4 » لظهیرص ۱۹5 . 
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وزننده و حومان gis‏ بر ALS‏ قصد و di yale at Ae lb‏ 
حام فلان ville‏ حوما وحياما و حووما و حومانا اذارامه (. الام ) معنیین 
مذ کوریندن اسم فاعلدر جمی حوم کلور حانك de"‏ لکن شارحك‌یانته‌کورءرک 
آوزننده‌در flay‏ صوسز عطشان معناسته‌در : يقال بعبر حاتم وابل (lm‏ وحوام 
ای عطشان ( الحومة ) ثمره وزننده هرنسنه‌نك کومنه ومعظمنه Asch‏ اشد 
اولان an y‏ دینور مللا حومة الصر دريانك انکین يرنه دیور و حومة الرمل 
وحومة القتال قوملنك ومعركهنك كوم و ججعیتاو برينه دینور یاخود معرکه‌نك 
جنکی بك شدید اولان بربنه دينور ( المومانة ) حانك do‏ طبراغى غليظ 
اولوب لکن ضرب اوليان مکانه دينور جعی حومان‌در وحوامين كلور OC 4s‏ 
آدیدر Ca‏ ججعی حوماندر dea DU y‏ انواعندن ترفیلدیدکلریدر ( حام ) 
امام ed jg‏ ان توح علیه‌السلام‌در ابوالسودان‌دز deet‏ زنی esl‏ ]نت 
abl Gls ou s.‏ منه فلام خاي ای اسود وات p‏ اجد Zell‏ 
Ate‏ ( الومة ) حانك de‏ بلاوره Asa‏ ( الوم ) حانك der‏ شول . 
asch.‏ دینورکه بك کسکین اولوب باشه اورمغله مخاری AR‏ برده دوران ادر 
|| اوه s Jam‏ الجر کله‌می ساقط اولشدر ( الحويم ) تفعیل وزننده استدامه 
معناسنه‌در : يقال حو"م فالاص اذا استدام ( الية ) حانك desch‏ عنده ایالت 
جند فراارندن بر قريه اعیدر ( المحم ) BE‏ وزننده بغایت دماغى تيز زيرك 
وهوشتند اولان iğ Ago‏ ۱ 
(gH). (rantes ep‏ شنم وزننده ) والحام ( کتاب وزننده 
| بر نستهبه مهر بصعق معناسنه‌درکه مهرلك تعیبر اولنور يقال خقه UL‏ وختاما 
0 | من‌الباب gu‏ اذا طبعه وختم القلب حق جل" و علا كفارك قلوبنی سد ادوب. 
امان و اعتفادات حقديه دا نسنه pé‏ اعيوب و اعتقناد واعانه متعلق نسنه 
صدور امن قلقدن عبارندر بقال wl‏ على قلبه ای حعله لالفهم شيئا ولاخرج ` 
|| منه شی وتم بر uana‏ امام ابدوب آخرلك معناسنه مستعملدر کویاکه ST‏ 
E‏ اسا وحم GEL‏ اولور JU.‏ خن UG tos‏ اذا بلغ آخره وا کیتی | کدکدنسکره 
kel‏ صوارمق معناسنه مستعمارر يقال تم الزرع وعليه. اذاسقاه اول سقية 
وخم Ah‏ اطلاق اولئور عسل معناسته yy‏ وصف بالص‌دردر و آری قوانلربنك 
Ai NA‏ ينه اطلاق اولشور وبال آریسی del‏ موم الله كويحك؟يوزنى صیوامق 
| معناسثه‌د رکه صرق تعبير اولور بال مومندن اجه زار کی موم الله صبوایوب 
سدابدر کویاکه‌کوجی مهرلش‌اولور يقال تم الل اذاجع شیا من‌الشم‌دقبقاا رق | 
İl‏ الشمع فطلاه به (الختام) كتاب وزننده ءصدردرکه ذ کراولندی وختام برانستهى 


dall‏ هب دوکندی معناسنه‌در JU‏ قلت ابق Lei fase‏ قال des! em‏ ببق 
Ke Lei‏ ههام و cle‏ و حیاح دی 5 معناه‌در ) Age‏ ( حهینه وزننده, 
يلقاء ناحيهسنده بر کوجك بلده Aİ‏ )€ ( حانك کسر 4 ed ub‏ 
ديار يده ر دره dek Ca) geri‏ دیاریی كلايده نجه IP e Aë‏ 
eh (‏ ) حانك zevkle dech‏ تچه طاغاردر ( جویه ) İs ze‏ 
اسامیدندر عبدالله ن اجد بن جوية uu‏ راوی" e"‏ بضاریدر ود | 
An‏ الجوبى نجه مشا کرامدر متریم ديركه فاضل مشهور سعدالدین rt‏ || | 
شهاك ach,‏ کوره GUL‏ و ميم wë Ee‏ و واوك Spd pS‏ جدی. 
اولان Ad p‏ مسو pid ) >) Ah‏ حانك der‏ و جان عران: 
وزننده و جان عمان وزننده و جامه نعامه وزننده و جمه مزه وزننده que)‏ 
قراب وزننده و ححصمه کرکره وزنشده و جی wei Ue‏ وميك هيه 
امالدسيله و Alb ule.‏ وزننده اسای* AA se‏ ( الجيمات ) Ue.‏ —4 
ago ۱‏ بجعیدر TOU‏ قور 4 دنور چر à‏ معنا سك ) الصمة ( AN ax‏ شدم 
تفسلدن مصدردر مطلقهبه متعه ويرمك معناسنه‌در pet‏ کی بو dais dá‏ 
sa ze‏ اعطا و الباس AU we EA‏ ثياب gel‏ اطلاق اولضور A971).‏ ( 
حانك و نونك فصیله باقوش قوشنه دینور بومه معناسنه حم جعیدر (eH)‏ 
جعفر وزننده صرلى يشل دست به دینور يقال جاء وف يده APT‏ ای Boe‏ 
و حنظل اغاحنه دینور و بر ارضك Ate)‏ وسیاه بولتلره ago‏ حنام 
Sly P EN‏ زهرت فى ele]‏ حنم و حنام ای ile‏ سود ) 441( Ale‏ 
ذکر اولنان حتم و Al‏ مفرديدر A AER‏ عبدالرجن .بن الحارثدركه 
شارحك at,‏ كوره paler‏ و حنقه Ci‏ ذی‌الرحین Säll‏ عر بن الخطابدر 
رضى الله عنه و و او Kap da abo e end clem‏ اویجه وهم ايلديار || 
بلكه عوجه‌زاده‌سیدر ( اندم ) جعفر وزننده قزل بو به ديدكلرى CES‏ 
Lë e‏ | يدر مفردی M‏ 23435 وبر رحلك عليدر ) الشدمان ( حانك 
و دالك كسرله ججاعت معناسنه‌در على قول db‏ معناسنه‌در_ یاخود بر ded‏ 
(pabl) Ae)‏ قوم وزننده بيك مهاره فدر اولان دوه سوریسنه دینورکه 
ch‏ يوك سوری اولور على قول عدد معين اله حدود اولیان Age‏ سوری‌به 
دنور و حوم و حومان Zei‏ مصدر اولورار بر aimi‏ چوره‌ستی طولفق 
معناسته Jl‏ حام الطير على Zell‏ مصنوم حوما و حومانا اذا دوم وكذا يقال 
حامت الابل حول الاء اذا طافت و حوم و حیام OLS‏ وزننده و حوژّم قعود 
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p — Hàm 3‏ تسین سپ وم سس سس سس EE‏ سوبس سس وج و NR‏ * 
cw‏ ( حمتام ) حانك قصی و آخررله کسر اوزره بناسیله اسم فعلدر Ee g‏ 
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diia‏ الزهراء 
۸ ش عبد العزيز - عابدين - القاهرة 
ت : ۳۹۱۹۵۱۸ 


ویعصمه عن الوقوع فى الزلل » ویأخذ به إلى ساحل النجاة ورحاب OLE‏ 
الکامل . 

بقی لنا أن نشير إلى أن الذین آثبتوا نبوة eof‏ فقط e‏ والذین آثبتوا نبوة 
إبراهيم عليه السلام فقط وأنكروا نبوة الآخرين قد أخطأوا ویکن أن نقول لهم 
فى دحض رأيهم : ما الدليل على نبوة آدم » أو نبوة إبراهيم عليهما السلام ؟ 

فان قالوا ` ظهرت العجزات على أيديهما » قيل لهم : وما الدليل على 
صحة العجزات ونحن لم نشاهدها ولا Upole‏ آصحابها e‏ فان قالوا : 
الدلیل على ذلك نقل من یستحیل عليه الکذب لها . قیل لهم : وکذلك Jë‏ 
من یستحیل علیهم الکذب صحة معجزات موسی وعیسی ومحمد علیهم 
السلام 0 > ob‏ فانهم إن ly at‏ بنبوة Joly‏ من الانبیاء فلابد أن یقروا بنبوة 
الجميع € OH‏ الطریق Se‏ ی ات دهم رين 
معجزات نقلت إلينا تمن يؤمن تواطؤهم على الكذب . 

وبعد أن انتهينا من الحديث عن النبوة كعقيدة عامة ينبغى أن ننبه إلى أن كثيراً 
من النکرین للنبوة يحتجون بعدم صحة التواتر فى نقل معجزات الأنبياء 
السابقين » وقد لا نستطيع أن ننكر ذلك بالنسبة لما جاء فى الكتب السابقة 
كالتوراة والإنجيل » ومن هنا فعلينا أن نولى وجهنا نحو نبوة نبينا CES‏ 
معجزتها الكبرى وهى القرآن الكريم قد نقل إلينا بنصه الحرفى عمن جاء به 
بطريقتى Ball‏ والكتابة معاً > وهو باق ومائل للعقول ‏ فإذا أقروا بذلك ولم 


£ - الاستدلال على نبوة خاتم النبين : 

لا ريب فى أن القرآن الكريم إذا كان Ley‏ من İN‏ تعالى إلى محمد $86 - 
وهو كذلك - فلابد of‏ يكون نبي l=‏ » لان الله لا يوحى إلا لانبيائه ورسله؛ 
ومن َم لم يكن ذلك فى حاجة إلى بحث واستدلال . 

ولکن يبدو أن ما آثاره المتكرون من شبهات وأباطيل قد اضطر المتكلمين إلى 
الاستدلال على صدق هذه النبوة » وتقدیم البراهین التی تؤكد ذلك « 
وتدحض مزاعم اللکرین والرجفین » حتی ترسخ هذه العقيدة فى الاذهان 

والواقع of‏ اهتمام التکلمین بإثبات نبوة نبینا EE‏ يعد اهتماماً منهم فى 
الوقت نفسه بإثبات نبوة جمیع الانبیاء السابقین » لأن فى إثبات نبوة نبینا PE‏ 
والوحی النزل عليه والمثل فى القرآن الکریم Däi‏ لنبوة أولئك الانبیاء » بل 
لا نبالغ إذا قلنا إن الدخل الحقيقى لاثبات نبوتهم - وآياتهم - هو ثبوت نبوة 
محمد صلی İN‏ عليه وعليهم جمیعاً » ومعجزته الکبری » وهی القرآن 
الکریم الذی ذکر هذه الآيات وصرح بنبوتهم » ذلك أن الحجة الوحيدة Ule‏ 
فى هذا الطور العلمى الاستقلالى من أطوار البشرية هى شهادته لها « oM‏ 
«الكتب التى نقلتها لا يمكن إثبات عزوها إلى من عزيت إليهم » إذ لا توجد 
نسخ منها منقولة عنهم باللغات التى كتبوها ۰ لا تواتراً ولا Wel‏ ولا يكن 
[ثبات عصمتهم من الخطأ فيما کتبوه علی. اختلافه وتناقضه Ge‏ > ولا 
إثبات صحة التراجم التى نقلت Dirt‏ 


آما القرآن الکریم فانه الکتاب الالهی الوحید JE CU‏ بنصه "m‏ تواتراً 
ا هس و Us Ss‏ ومن تم فانه هو ell‏ يعول se‏ 
فى إثبات cul‏ الأنبياء السابقين الذين ذکرهم . 


وعلى أى حال فإن الأدلة على صدق هذه النبوة كثيرة » وقد ركز المتكلمون 


A1 


p‏ فلابد oly‏ یقروا أيضاً بمعجزات الأنبياء السابقین » OY‏ القرآن الکریم 
z‏ ثبت بالنص الصریح es‏ من معجزاتهم TE‏ هذا ES‏ نبوة نبینا 
محمد 3 AS) ab‏ لاثبات النبوات السابقة € ومن e‏ اهتم التکلمون 


بالاستدلال عليها . 


. ۹ ص‎ ged والجوينى‎ c MY T owe s انظر البافلانی‎ (۱) 


AA 


ën 0s 


dye , Diyanet Vakfı 
Araştırmaları Merkezi 
Kütüphanesi 


| هیا دور 


Lé 
aa a ame M 


G i e 

vo, Kütüphanesi y e 
N 

"e ev 


وو و ور دہ 


j 7 ¢ w? 
و الوى و راهن‎ - DUGER 
ولال وتا هلیم‎ -zy معا م‎ 
PE 
ear 


ds IZ aD uu, 
Ay لدب‎ A ek wet) col 


iT ۳ SC re, 


e ` e 

^, + o «Um M i tery 

— € 
4 م م‎ TE GENE 

ae? 


IT- N | 


vo ` 


)۱( هذا الصدد مسلك الاستاذ شری زخاری ممحاشل‎ T vias. 
مساقة‎ loe Qe th dell ضرورة‎ de asy! انا أن‎ os ( : قال‎ 5] 
. بعض الأنبياء وینکرون العض الآخر‎ Oe هنا الى آوائك الذن‎ 
؛ عن اتبانهم بدلیل واحد يؤكد أن الوحي كان‎ UG مع عجزم ؛ کا‎ 
أن المنطق نفسه‎ E. من نصيب الرسول الذي يعتقدونه دون سار الرسل‎ 
الاخر هو هدم للعقمدة‎ yanii وانکار‎ oisi yan اثنات‎ 9j عم‎ 
| . ) كانت من آساسپا‎ VY VE الدشة‎ 

فواحب الشره dell‏ بيد انلاق Le Vly A Ae‏ ديه الى 
قيام الساعة . ذلك أن الله Jis‏ قد بمث قله الى کل أمة Han‏ برسالة 
تتناسب مم الطور الذي mb‏ . فتفاوتت رسالاته Ju‏ ضيفاً وسمة” ؛ 
E lily ades‏ حسب أحوال أهل كل زمان ومستوام Us. asl‏ دخلت 
r8 ual‏ طور الا کال gal‏ والرشد الانساني € أرسل الله i Le‏ 
Gu‏ لانسائه ور سله € “aly‏ عليه الشر »4 الاسلامية All‏ اء “ae‏ لرسالات 
الله وشرائمه » فحاءت عالية شاملة Cal ye‏ من Ac! yall‏ العامة والا eS‏ 
الشاملة ما SS‏ متلاعة مم کل "Adae € SENİ‏ مصالح البشر في ct‏ 


المسور . فپي الشريعة العالية الكاملة الصالحة لكل € ke‏ 


: هام النبی‎ Së ۲ c 


AE o! € de, TRE wt‏ الازمان out‏ برسول 
الانسانية .«يدنا Nb Ae‏ على أنه AU ERU pe € M ee y ee‏ مرائم. 


al أحد من - ولکن* رسولة‎ ue ie i i dur قال‎ 
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واتموا "all‏ الذي رل ممه آولثك ثم التلحون . قل" با آپا الناس* 
Jan Al‏ الله اليم Cz‏ الذي له ملك" السه‌وات Y ği,‏ 4 إلا 
هو ۶ ی وعت "all ell es Ki ZE‏ عي الذي بومن الله وکلانه 


واتموه SH.‏ پتدون ex‏ ۱ 
وکا Ui‏ الله أصحاب الدینات السابقة اتاع ارسل بلاعان محمد 
SE‏ بقوله ( فآمنوا Ab‏ ورسوله ell‏ الأمي ) . فقد بين هم أن ترك 
الاعان به والاعراض عن aa‏ ودينه وانكار ذلك ؛ هو كفر محض € 
ولا خرحه عن si‏ الكفر أن فاعله مؤمن بني da iş‏ سابقين . 96 
الكفر بعش الرسل كالكفر neg‏ لما فيه من التنکر للبدي الامي 
وححود المكمة الرباننة في ارسال الرسل واغفال دلالات cl‏ الله الي 

شبد ما ارسوله الصدف فا يلغ we‏ تارك وتعال . 
أشف الى ذلك أن الرسل قد 28 pran‏ يعض bai‏ کل 
منبم الى الاعان ab‏ ورساه Lë‏ . وقد رت بشارات التوراة dl s‏ 
سن عد E‏ فن am‏ به فقد u$‏ بتلك ارسالات جميعها » 
لذا فان مقتضى dell‏ الله هو met Ole‏ رسله وخاعیم عمد SÉ‏ وهذا 
هو سبيل النحاة الوحيد . قال تمالل : ( إن الذن Oy A‏ الله ورسله 
وریدون أن فرفوا بين A‏ ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر uam‏ 
وربدون أن بتخنوا بين ذلك سبلا » أولئك م الکافرون e‏ وأعندا 


للكافرن Mie‏ مبينا . والذن آمنوا Sab‏ ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم, 


8 véi — ] غفور‎ Al GI Posi سوف بو نم‎ LY d 


(۱) سورة الاعراف : ۱۰۷ ب ۱۰۸ ( وعزروه ) 
ص ٩ Me‏ و L Zen‏ ۲۹۰ و ۲۹٩‏ ل ۳۰۱ e‏ 


. Ver ٠١١ : AJN سورة‎ (v) 


KAALEN وسيسب‎ 


gi a bw vf 
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٩۲۷٤۷۰ opc 


aklar. پختاء شخصه فام م نكن من حكمة الأديان أن‎ dae 
يشير‎ dl بما+یلطف الؤجدان بل كان من: عظيم الرحمة‎ ssl 
تأتیهم الا من قبل ما يخسونه بستفعهم‎ Y 'تهم :فى سذاجة: :اشن‎ 
ما تطرف له عیونهم وتتفعل:نبه‎ GLY! ویصرهم وجاءت من‎ 
پلیق بحالهم هبذه ثم‎ be مشاعر هم وفرضت علیهم,من العبادات‎ 
ek یت على ذلك. .اما جلت یه نوم‎ 
يخاطب القلوب,غشرع للناس من الشرائع. ما یوجههم نو‎ 
قد بيلعت‎ qe ull pee اللکوت الأعلى » ولا كانت سن‎ 
pe ela ka بالانسان آشسده وآعادته الحوادث الى‎ 
— i v » بتاك العقل‎ 

us dad‏ وة الأنبياء على نبوة سیدنا محمد مثل 
شيع .ليون انات والحيوانات ء le‏ ی سطج الأرض ت تمهيدا 
NE ei adi‏ 

.+ فالاشننان هو القضود. الحقيقى: لعمارة الارض:فلا شىء 
أرقو ا غلى وجه الأرفن + والنبی محمد ZE‏ هو 
القضود الحقیقی للنبوة الالهية والرسالة السماویه فلا نبق 
أرقن e‏ بخلفه "m‏ وحنه الأرضن | انما سيقت Sg ed‏ 
قعله + تمهند: l pos * Se uerg‏ 

فاذا كان لا یخاف الانسان A Cas an disi‏ 


oy day Ma l E :‏ بخلف محمد | ex‏ رسول AT‏ »وا لطلم علی‌النبو ات 
السابقة لا يتردذ فى التسلیم.بان نبوة محمد B‏ أرقئ:الجميع » 


— AYA سم‎ 


0 
3 
E" 
3 
p 


« جات ٠‏ الأديان والانسان فى طور nt‏ 


. فان حشر ذى القرنين gila‏ السد ولقمان الحکیم والخضر ` . 


ec? "Zi ma الانبياء آکمل‎ "oi فى‎ SE العالم‎ | 


HR النبوة‎ Ju doai من‎ eg? الذين‎ EE E TM 
teq Del BEE ویضیقونها فى الغيبيات و الروخیات:‎ 


US All E Ee M من‎ d S GES 


E: Br kafa. Wa e 


= lal, E الله‎ AN Geh 3 ES ترجحت الحكمة‎ 


Se زمرة الأبياء ثقل ميزان‎ e 
: ebe itd) de es ge SS 


ما لیا لو جمعنا بين الحكمة. v RAI‏ 


" Dor H ۲ المحيحة من‎ SCH جين انا‎ 
AUD i aa -— | قواعدها‎ 
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GI V t à tX Ae Cau. SX 
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Ee as cal دليل ختم‎ e 


acie "‏ الامام. . محمد . عیده "A » NT‏ — 
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ardens is ado onc ad yü a متم اتم‎ zs go ncn daş e Cx i da Qua ta E مد تتت مک د مت بچ ھن‎ UEM Rt utin nem nennt dimi Madii be o Pig enin beier چیه ا‎ arazide odi ch eta de Cie — = ics 


ily, 
E e GER سر‎ EN بو‎ 


Ae‏ ره 

v ود‎ a^ em San 
= 7 در‎ 
BS hn ei R 


ینظر ee‏ إلى الاصل القائل إن الدين الاسلامي هو خاتمة الأديان 


بعنوان كونه من الأركان المهمة للايمان الديني » وهو ينفي البعثة GN‏ رسول 


بعد ui‏ الاسلام Je?‏ الله عليه واله ) . 
وعندما يتحدّث المرء عن الاسلام فهو لا یستطیم أن يتغافل عن دور 
Zell‏ في كونه خاتم الرسل » > gb‏ مسلم لا يستدعي ذكر محمد ( صلی الله 


keiki dia Mia ل‎ E 


BEE‏ آنه الخاتم للرسالات 
السماوية . ولا نعرف Gi‏ مبعوثاً من قبل الله غير محمد ( صلی الله عليه واله ) 
قد ادعی آن نبوته أبدية ورسالته خالدة . فمنذ ظهور الاسلام وحتی SS‏ 
الراهن وخلال هذه Sall‏ الطويلة من الزمن التي استغرقت آربعة عشر قرنا 
uus‏ الاسلام ee asl‏ الأنبياء .الذي jest‏ الشرائع الماضية › ا 


beten 


وعلی العکس من سائر الأديان التي كانت bis‏ خلال زمان معین 
وتتحرك ضمن مكان حاص فإن الإسلام هو الخلاصة الجامعة لأطراف 
الرسالات جمیعا؛ فهو لین مقصورا علی مکان ولا lk‏ بزمان» وقد رسم 
القرآن المجید صورة مشرقة للنبی ) صلی الله عليه واله ) بهذه الخصائص 


۱۹۳ 


TE orto atado‏ وتا ره ات تربار رد FED BASEL ENA‏ کول تما لش mmn SH e‏ سم 


Wee 


dl.‏ وخاتم الأنبياء. وجاءت کلمة محمد من الحمد واشتقاقها من حمد یحمد 
الذي هو بمعنی التمجید والتجلیل € ومن EON EE‏ شاه p Local‏ 
مشتقاً من الحمد وهو مرادف للفظ « محمد » وهو كلمة « آحمد » التي یغلب 
على ZE)‏ أن المسیحیین في الجزيرة العربية کانوا یستعملونها مکان 
« فارقليط € . | 

«وأحمد» معناه المحمود Lait‏ والمحترم جدّا وهو ترجمة لكلمة 
د بریکلیتوس » التي أخطأوا فوضعوا مکانها كلمة « باراکلیتوس » » وبناء على 
هذا فان GUS‏ الدين الاسلامي قد ذکروا دائما بأن المراد من هذا اللفظ هو 
البشارة بظهور نب الاسلام » والقرآن المجید يشير إلى هذا الموضوع Like‏ 
في أية عجيبة من سورة الصف » . 


والاية التق تشير الیها دائرة E AP d‏ 
KE Pd CR‏ 
فلما جاء‌هم بالبيّنات قالوا هذا ر oa‏ ۱۱۵ 

ویقول القران الکریم في اية أخرى 


ASN یتقون ویژتون‎ gel شيء فساکتبها‎ JS ورحمتي وسمت‎ A 
والذین هم باياتنا يؤمنون * الذین یتبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه‎ 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکسر‎ 
ويحل لهم الطيّبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال‎ 
الذي أنزل‎ m وه واتبعوه‎ pals التي كانت علیهم فالذین آمنوا به وعرّروه‎ 
. 29# * معه أولئك هم المفلحون‎ 


(۱) سورة الصف : الآية ١‏ . 
(Y)‏ سورة الأعراف : الایتان : ۱۵۷۱۵ . 


PEYGAMBERİMİZ IN 
SEMAILI 


Prof. Dr. Ali YARDIM 


Dokuz Eylül Üniversitesi Hábiyat Fakültesi 
Hadis Anabilim Dalı Başkanı 


sief, 


ISTANBUL - 1997 


2 - HAZRETİ PEYGAMBER’IN NÜBÜVVET MÜHRÜ 


Bu kısımda, Peygamber Efendimiz'in, kürek memikleri arasında bulu- 
nan Nübüvvet mührü bahis konusu edilecektir. İslâmi kaynaklar, 
Nübüvvet mührü ile ilgili olarak; onun mâhiyeti, şekli, doğuştan olup olma- 
yışı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmayışı ve Hazreti Peygamber vefât 
edince mührün kayboluşu gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. 


Bilindiği üzere, Hazreti Peygamber (s.a.s), bütün insanlarla müşterek 
olan yaradılışı yanında, diğer insanlardan farklı ve sâdece kendine has bir 
kısım özelliklere de sâhipti. Peygamberimiz'in bu özellik arzeden yönü, Şe- 
mâil ve Siyer konularından ayrı olarak, "Deláil" veyâ “Hasâis” başlığı al- 
tında ayrı bir tür olarak ele alınmış ve bu husustaki bilgiler, ۵۱۵۱ tin-Nii- 
büvve” veyâ “el-Hasâis'ün-Nebeviyye” (Peygamberlik Husüsiyetleri) adını 
taşıyan eserlerde toplanmış ve değerlendirilmiştir."” 

Görünüşte, “Nübüvvet mührü”nün de, Deláil konularından biri olabi- 
leceği ve bunun, $emáil konuları arasına alınmaması gerektiği ileri sürüle- 
bilirse de, öteden beri, Semáil müelliflerinin, meseleye bu gözle bakmadık- 
ları müşâhede edilmektedir. Nitekim bütün Semdi! kitaplarında “Nübüvvet 
mührü” konusuna yer ayrılmış; hattâ bâzıları, “O, Hazreti Peygamber'in 
vücüdunun bir parçasıdır” şeklinde bir açıklama yapma ihtiyâcını da duy- 
muştur ©, Tirmizi de, Hazreti Peygamber'in Hilye'sinin hemen arkasında, 
ayrı bir bölüm olarak, bu bahse yer vermiştir. 


Afs 


Kur'ân-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'in sámnda: “Muhammed, 
— Allah'ın resülü ve peygamberlerin de sonuncusudur” buyrulmakta- 
dir”. Bu âyet-i kerimede kullanılan tâbir, “Hâtem'ün-Nebiyyin”dir © 


(1) Delûil ve Hasâis meselesinin toplu bir değerlendirmesi ve bu konunun kaynakları için 
bkz. Ali Yardım, Hadis L, s. 11-15. 

(2) Bkz.'Âmiri, Behcer'ül-Mehdfil, 11,187. rg, OMe 

(3) Ahzâb süresi, 40. âyet. ام‎ ۱ 

(4) Âyette - ve dolayısıyle hadisde - kullanılan *hátem" kelimesi, bir hareke farkı ile, iki 
türlü okunmakta ve böylece, birbirinden farklı, fakat birbirini tamamlayan iki incelik, 
tek kelimenin bünyesinde ifâde edilmiş bulunmaktadır. Buraya, kendine has zerâleti 
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Tasnif No i 2 à ٩ با‎ 
İ EMIN 


محمد (ص) خاتم النبیین AN‏ ع لع ع هاوه مر ca E Kees Vere ege de‏ 0 


dä‏ (خاتم) یکر التاء کا HOM cells Jas‏ الا ان 
E Sé‏ او الوب سه ter‏ احة - ge‏ أن بعت الأ 
Sİ ENİ daas dies‏ لرسل قد ختما به صلی الله عليه E" «diy‏ 

وإذا قرأناها بفتح التاء (خاتم) كان المعنى ما Se‏ به. ومن هذا ill‏ الخا | 
الذي تختم به الرسالة. أو الکتاب. AV‏ علامة توضع في آخر الرسالة d‏ کناب 
للدلالة على adsl‏ وختامه. 

de;‏ هذا مدل LYI‏ بصراحة كاملة على d dE‏ وت الأنبياء قد 
خت ببعث رسول PLY‏ وأنه لن يبعث نبي بعده قط. 

ai Lal JE التقدیرین‎ US Je الذكورة‎ AN فان‎ JL وعلی کل‎ 
meli SE وأقوى الشواهد‎ 

وقد كان هذا هو بالذات ما فهمه السلمون من الاية من البداية, do‏ يكن 
موضع تردد او شك منهم Jul‏ 

SU dua,‏ آخری NET à‏ الكريم یمکن الاستدلال بها في هذا الجال, 
ولکتنا نكتفي هنا بالآية المذكورة. 


البرهان ui‏ : الأحاديث الشريفة 

إن 3 کتب الحديث cul»‏ وأحاديث كثيرة تدل بجلاء وصر d i=l‏ آن irs‏ 
De‏ كان ار الانبیاء وخاتم المرسلين .. ونذكر على سبيل المثال ما يلي: 

ME MEE E E قر هق ليه‎ TN سین‎ TTE 


e£ 2 


وسلم لعلي: «أنت مني بمنزلة هازون من مُوسئ إلا أنه لا Maes Zei‏ ۱ 


)۱ صحيح مسلم Le‏ ص ۱۸۷۰ dab‏ بيروت دار skal‏ الثراث العربي 


الدرس الخامس والعشرون 
J SEH‏ خاتم O) out‏ 


Ai dee‏ عليه ally‏ آخرٌ di deo‏ وشات اانه dy‏ بعت ابع 
bi AA‏ ول ا اا اا 

إن موضوع os LEE‏ الاسلام ارس Seay‏ لا بقبل EM‏ والاتکار 
عند السلمین, وقد وف rel‏ صلى il‏ عليه scht ally‏ في بداية دعوته ورسالته بأنه 
Ja‏ الانبياء وخاتم الرسلین فالسألة إذنْ مُسَلْمةَ ولا حتاج إلى سرد دليل ولا إقامة 
برهان, ولكننا - م ذلك - نشير إلى برهانین فقط. على نحو الاختصار والایجاز 


البرهان A‏ یات القرآن الكريم 

A 5‏ القران الكريم Kë ixl cul‏ على خاقية نبوة ة رسول الاسلام صلی 
اله عليه ally‏ منها قول الله dis‏ 

YS agi Es من زجالکم ولکن زسول ألله‎ ld ASE ما‎ 
Pe Lui يكل‎ al 


.1۰  بازخألا‎ )۱( 


Suc M > * b ) Bere 


usc‏ مهد الادارک الشک روکد فى و 


ET 


lxx 


ETT 


کے بلي عل سن LN GOA e‏ 


p i 
YOL 
ANS لموي للا اث الياءية‎ ene 
ege 2 


BY 


ge Vi HAN Fla gate الذي”‎ uy: Cut is dio 


| وهو اعجمي . هو نسق. ی خلقه ؟ وهو‎ o obl رحل يبه‎ C الستحق لذلك‎ « Cor 
وتمتم..به. الولايه. . . وله وزير‎ E دورة.اللك‎ vn .' من الزجال‎ Co : ربعة (في الاضل‎ 
ره‎ opty Bis? gl «البراب‎ » . MEL المحتد © اني‎ dies) - yt اسنه‎ 

ai اله به الولاية (المامة) © وخم يخم‎ ex. es ote pul: في الحواب.‎ Gabby. 
dÄ ار ان .فا الیل الاطلاق “ فبو عسى “ عليه السلام ۰ فبو‎ « 
dod. هذه الامه وقد بل ينه وين و نش ار‎ OLJ المطلقة * في‎ 5 goth 
| : . بنبوة مطلفه‎ f ote لاولى‎ (E> ارب‎ E في آخر الزمان‎ 

OF oly. LÉI ei نبوة‎ Y fa yl ele " عليه وسلم‎ dl Jot کا ان محمدًا‎ ٠ 
efe e JI ».من أولى المزم من الرسل وخواص الانياء . ولکن‎ ue بعده مثل‎ 
EE 
l وهو سيدنا‎ Ee ) الاولياء الحندیون . فهو ( عسی عليه النلام‎ WA A7 مطاقة‎ 

D ci‏ هذا AW‏ نی Se‏ وآخره ني "و هو عبنى - - gel‏ نبوة الاختصاص. 
فیکون له ( لميبى عليه السلام ) * يوم لكا رات صر معنأ ی 


. ) والانياء (الاصل : وحشر مع الانياء‎ ٠ 


dm. PRE TD من العراب‎ de ) فهي‎ “ e ure 

زماننا اليوم o3 ym ga‏ عرفت به Ain‏ مس ow,‏ مسانه € ورات LAJ‏ :التي له قد. 
اخفافا الى فيه عن عباده “ وکشنها لي بمديئة فاس © ge‏ رأيت FE‏ الولاية tac‏ 
Zeit DEER‏ :لا EA‏ من الئاس . وقد ابلا A‏ باهل الانكار عليه فيا يتحقق . 


به من ای d‏ سه من العلم : s‏ وكا أن pe dl‏ محمد صلی اله عليه وسلم نبوة İYİ‏ 


` سل من ماش‎ EI الحیدي الولایه الق سل من الورث: الحمدي؟لا.‎ At al eB AUT 
الملحمدي؛‎ gl هذا‎ Ae وعسى 'فبؤلاء بوحدون:‎ we من الاولياء من يرث ك ابر اهم‎ Gë الا ایا ء‎ 
. احمدیه‎ | AN gl الله عليه وسام : هذا ممق خاتم‎ de نوحد ولي على قاب محمد ؛‎ ys EP 


واما خم الولاية "H‏ الذي لا يرحد eaw‏ ولي © فبو uus‏ عليه السلام:: UU,‏ 


Salt:‏ من هم (الاسا, : هر ) على قلب عسی عليه السلام E‏ و ia ont‏ الرسل .:وئد 


fe =) Al وبين هذا‎ CAS Ais ا لحي ) واساهیل بن‎ 23) ala ۱ بين صاحي‎ cer 


(Saar : واشد !» (فتوحات‎ - a الولابة الحمدیة ) ودءا لما وانتفعا‎ 
av à Jl m , E UB urs Y goë 
EE 


خم الاولیاء = ۱۱ 


1 
ei ken wn ما ماو‎ © 


C | Lge segue PITT Revers 
tole sal TN 


goor yl ek A وم گر‎ ade Ai | e CAE 


BL 


Oll‏ من غير علم - فان مه لا نتملق الا AU‏ . فان الاعان لا يدلّه الا على الله . والملم 


اغا بدله على الوسائط * وترئيب LL‏ المتادة A‏ العالم .. فصفة سير اصحاب الاجان : 


ça من حيث ما هي‎ peti ذلك الا‎ dl ما لمم طريق‎ Gil) 


وم J‏ ذلك) Je‏ قسمین . طائقة p‏ “ قد ربطت l^‏ على 0l‏ الرسول H‏ خاء ES‏ 
La?‏ بالطریق الموصلة .الى جناب الق dU‏ . فاذا اعطى .الملم بذلك * زال veni)‏ 
ارسول ) من الطریق Boy‏ ينبم وبين الله . فبولاه اذا سادعوا A7‏ سابقوا الى lat)‏ 
وني ارات - | يروا امامهم قدم احد من المخلوقينلاخمم قد ازالوه من نفوسیم وانفر دوا 
ال الحق» كرابعة المدوية. فبؤلاء € اذا حصلوا في الجالس والحديث E gel ae‏ 


. ممين‎ OLS من غير وساطة‎ “ AY 


FM 71 ER y lee لهم‎ E الطائفه الاخری‎ UI, 


والرسول هو kl‏ . فلا بشهدون Ml e‏ الا ویرون في سيرهم قدم الرسول بين 
٠‏ ايديهم>ولا يخاطبهم الا بلسانه d‏ کمحمد اللرانی(الاسل: الأواني) . قال : ترکت الكل 
ورائي“وجثت اليه فرأيت امامي Cas‏ فرت وقلت : لن هذا - اعتاد! مني انه ما سبقني 
احد وان من اهل الرعيل الاول . - فقيل لي : هذه قدم نيك | فسكن روعي .. -:والطالة 
هي حالة عبد ]2307 ly‏ السعود بن الشبل “ وزابعة المدوية“ ومن حری ماهم .: 
واصحاب الايان “ اذا كانوا elle‏ مع لهم بين الامرين “ فيم أكمل الرجال « 
Yİ‏ انهم ( الاصل : شرط امم ) C‏ اذا ساروا dd‏ واخذوا. الهم عنده.,بامدیث 
المنوي كا نقدم وحديث السمع - رأوا سزيان مره ؟ ثمالى “ في الوجودات.من قوله : 
« من تقرب ال شار | ans‏ ذراعا » »ومن كونه » JUS‏ الى الساء الدنيا » الق 
لا اقرب منها “ EG‏ « اقرب من حبل الوريد ». فالتحق عندهم(الامبل: Coste‏ عام الطبع 
İİ‏ الروحاني “ وعاد s e JE‏ عندهم كله ملا el‏ ومکانة زالفى .اقلم post‏ ( الاصل: 
(ass‏ کون ؛ ولا شغلهم )422( عبن ؟ واستوی عند هم (عنده) الاين وعدم o5, * PT‏ 
وما كن ul.‏ (فرآه) في ا Ln‏ 
( الاصل : الفث ) والجرس ! TUNI DURER m‏ 
` هذا صفة سيرهم “على طبقاتهم . - d'St a ers‏ اسان قبن ضاحب 
سير: fas‏ والیه * وفیه “ وبه ! فو ساثر في وقوفه * وواقف في سيره | yakla‏ والافراذ 
من اهل هذا pUl‏ . ومن هنا كانت « قرة عيئه > ENKEN‏ > 
لانه مناج مع اختلاف اخالات الحصودة * من قيام A3‏ کوم وسجود وجاوس Ge‏ 
AY‏ من هذه الاركان * وهي حالات ترییم روحالي * فاشبپت المناضر في التر يبع “فحد 
صور dl‏ من gf iel‏ هذه الحالات الاربعة “ كا حدثت صود ااولدات el‏ الطبيعية 
من امتر اج هذه العناصی > . ۱ ( فتوحات : (eatae‏ 
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Gİ الفضل‎ 
8 pel ختم‎ 


إن مسألة e‏ النبوة والرسالة برسول الله St‏ معلومة بالضرورة عند 
الأنة الاسلامية . فهي عقيدة من الغقائد الدؤهرية d‏ الاسلام » ثابتة بکتاب 
الله وسنة رسوله التواترة وباجماع الصحابة والعلماء والأمة منذ مبعث 
وارتداد عن الدين € ومیل صریح إلى الکفر c‏ وخسرآن مبين في الدنیا 


والاخرة . 


: آوجه ثبوبا كما يلي‎ ul 

لقد آخبر نا الله تعالى بصريح لفظه في محكم بیناته » أنه لا ني بعد محمد 
d‏ ؛ إذ هو انهم » بهأ کل بنيان الدين » وأبلغت كلمة الله الى لین . 
قال تعالى ( الیوم LTT‏ لکم دینکم وأتممت علیکم نعمي » ورضیت 
لکم الاسلام دیا ) ۲۱ . 

فالدين الذي أرسل الله به الأنبياء والمرسلين کل بنبوة محمد fe‏ وبه 
مت النعمة RAY‏ على البشرية . 


قال الأستاذ الشهيد سيد قطب ني تفسير قوله تعالى ( أ كملت لكم دينكم ) : 


. ۲ xu (1) 


AN 


إن جهل البهائيين بكتبهم وخاصة كتب الباب هو الذي يحول بینهم 


وين عودمم إلى حظيرة ok yl‏ . 
ولقد كنت في مصر عندما قدم جمع من البهائيين إلى المحاكم في مدينة 
( طنطا ) عام ۱۳۹۱ ه ‏ ۱۹۷۱ م . فلما انتدبت المحكمة بعض علماء 


e uq و ی‎ 
hell عل‎ de [S d gel Leto pul oe ros 


MIS, — |‏ رجع عدد منهم منذ سنوات عن مذهبهم أثر حکم شرعي صدر من قاضپا 


العلامة عبد الله بن زيد احمود بأنهم لیسوا مسين ولا E‏ . 
كا ان أحد كبارهم في لبنان جدد إسلاءه أمام القاضي حتى عقد له على مسلة , 


4^ 


Cüz: 2 TEFHİMU'L KUR'AN 


AHZAB SURESİNE EK 
NÜBÜVVETİN SON BULMASI 


(77. Açıklama Notu'nun devamı olarak surenin sonuna eklenmiştir.) 


Çağımızda yeni bir peygamberlik ihdas etmek suretiyle büyük i 
yol acan bir güruh, Hatem'ün-Nebiyyin deyimini “Nebîlerin Md . 
tercüme etmek hevisindeler. Bununla demek istedikleri sudur: Muhammed Ra- 
sulüllah'dan (s.a) sonra gelecek peygamberler, ancak onun mührünü taşıyarak 
gelecekler; diğer deyişle, bir kimsenin peygamberliği, onun mührünü taşıma- 
dıkça o şahıs bir peygamber olamayacak.(!) 

Fakat bu deyim, ayetin bağlamı esas alındığında hiç de bu anlama gelmemek- 
tedir. Çünkü eğer bu anlama gelseydi, ayetin bağlamı içinde uygunsuzluk göste- 
recek hatta bizzat ayetin mevzuuyla çelişkili bir durum arzedecekti.“ Herşey- 
den önce ayetin bağlamı, birtakım insanların Hz.Zeyneb'in evliliği ile ilgili iti- 
razları ve bu meyanda serdedilen kuşkuları bertaraf etme meselesinden söz edili- 
yorken, hiçbir sebebi yokken Hz.Muhammed'in ““Nebilerin Mührü” olduğunun 


ve gelecekte zuhur edecek peygamberlerin ancak bu mühürle kendini ispatlaya- : | 


cafinin araya sokuşturulmasının ne manâsı olabilir? 

Böyle bir bağlamda, böyle bir mana tamamen saçma olmakla kalmiyor, üstü- 
ne üstlük, itirazcılara karşı ileri sürülen delilleri de sakatlıyor. Eğer kelimenin 
manâsı böyle olsaydı, itirazcılar şu şekilde haklı çıkarılmış olacaklardı: ‘‘Bu dö- 
nemde böyle bir evlilik yapmasaydın hiç problem çıkmayacak, hiç beis olmaya- 
cakti. Bu adeti illa da ortadan kaldirmak gerekseydi senden sonra senin müh- 
rünle gelen peygamberlerden biri pekalâ ortadan kaldırabilirdi.” 

۱ Bu kimseler tarafından getirilen diğer bir yorum: “Hatem'un-Nebiyyin” de- 
yiminin “Efdal'un-Nebiyyin” (Nebilerin en faziletlisi) anlamına geldiği yolun- 
dadır. Yani, her ne kadar Hz.Rasul'ün (s.a) gelişiyle nebiliğin kemali sahibini 
bulmuşsa da yeni peygamberler için kapı daima açıktır. Fakat böyle bir manâ 
da yukarıda işaret ettiğimiz aynı sakıncaya maruzdur. Ayrıca metnin bağlantıy- 
la uygunluk arzetmediği gibi onunla çelişmektedir de. Çünkü tersi olsaydı, kafir 
یم‎ ila diyebileceklerdi: “Efendim! Ufak tefek de olsa herhalü- 

ârda senin ardından peygamberler ii 
ER ا‎ SCH Wee nasilsa gelecek. Dolayisiyla bu adeti illa da 


(DLütfen bunun için aynı surenin 67-79. açıklama notlarına başvurunuz. 
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Cüz: 22 TEFHİMU'L KUR'AN 33 / Ahzab Suresi 


“Hatem'un-Nebiyyin” Deyiminin Lugat Anlamı: 


Şu halde konuya ilişkin bağlamın gösterdiği kadarıyla Hatem'un-Nebiyyin de- 
yimi burada yalnızca peygamberliğin sona erdiği ve Rasulüllah'tan sonra başka 
bir peygamberin gelmeyeceği anlamına alınabilir. Fakat bu yalnızca bağlamın 
gereği değil, lugavi değerlendirmeler yüzünden de böyledir. Arap diline göre "Ha: 
tem", mühür vurmak, kapamak ve bir şeyi (isi) bitirdikten sonra serbest kal- 
mak demektir. Şöyle ki: 

“Hatem-el Amel, Fereğa min-el amel" o şahıs isi bitirdi, işten fariğ oldu, de- 
mektir. Hatem'el-İna, tencerenin ağzını kapatıp içine bir şey girmesin, yahut 
içinden bir şey çıkmasın diye adeta mühürledi demektir. Hatem'el-Kitap, mektu- 
bu kapatıp (katlayıp) okunmasını önlemek için mühürledi demektir. Hatem ale’l- 
Kalb, kalbe, hiçbir şeyi anlamamak ya da öğrendiği bir şeyi bir daha unutma- 
mak üzere mühür vurdu demektir. Hitam'u kulli meşrubin, bir içkinin içildik- 
ten sonra ağızda bıraktığı tad anlamına gelir. Hatemetü külli şey'in, bir şeyin 
akibeti, sonu demektir. Yani bir şeyin ulaşılmış sonudur. Hatem-i Kur'an sözü 
de tıpkı bu anlamlıdır ve yine aynı anlamda surelerin son ayetlerine Havatim 
denir. Aynı şekilde Hatem-el Kavm, kabilenin son ferdi anlamını tazammun eder. 
(bkz: Lisan-ul Arab, Kâmüs, Akrab'ul-Muvarid.)? 

Su da belirtilmeli ki, Hatem’es-Suara, Hatem'el-Fukaha... vs. gibi ünvanlar 
insanlar tarafından verilmiştir ve hiçbir beşer, mümeyyiz bir vasfı yüzünden ken- 
disine hatem denen kimsenin ardından aynı vasıflara haiz bir kimsenin artık do- 
gup doğmayacağını bilemez. İşte beşeri dilde bu tür ünvanların bir mübalâğa- 
dan, bir mükemmellik ifadesinden başka bir şey olmamasının sebebi budur. Bu- 
na mukabil Allah bir şahısta şöyle şöyle bir vasfın zirvesine ulaşıp, nihai nokta- 
sına vardığını söylediği zaman, bunu beşeri kullanımda yaptığımız gibi mecazi 
anlamda anlamamız için hiçbir sebep yoktur. Eğer Allah bir kimseye Hatem’es- 
Şuara demişse kesinlikle ondan sonra hiçbir şair gelmeyecek demektir. Aynı şe- 
kilde O'nun Hatem'un-Nebiyyin dediği bir şahsın ardından da başka bir pey- 
gamberin gelmesi imkansızdır. Bu böyledir, çünkü Allah, gaybı bilir, insan bil- 
mez: Dolayısıyla Allah'ın bir kimse için Hatem'un-Nebiyyin demesiyle, insanın 

bir kimse için Hatem’es-Suara yahut Hatem'ul-Fukaha demesi aynı seviyede ele 
alınamaz. İşte bunu esas alan bütün lügat ve tefsir alimleri, Hatem'un-Nebiyyin 
deyiminin Ahir'un-Nebiyyin anlamına geldiğinde ittifak etmişlerdir. Arapçada- 
ki kullanım ve sözlük anlamı açısından bakıldığında hâtem kelimesinin, mek- 
tupları postalamak üzere kullanılan posta mührü anlamına değil, zarfın üzeri- 
ne, ne içine bir şey girsin, ne de içinden bir şey çıksın diye vurulmuş mühür anla- 
mına geldiği görülmektedir. l 


(2) Biz burada yalnızca üç lügati zikrettik, fakat hatem kelimesinin mezkur anlamı her sıhhatli arapça 
lügatinda aynı şekilde verilmektedir. Ancak peygamberliğin son bulduğunu inkar edenler, Allah'ın dinine 
aykırı davranmak kastıyla lügatleri kaale almayıp şöyle bir iddiaya yeltenmişlerdir: Bir Suara, veya Hatem'el- 
Fukaha veyahut da Hatem'el-Müfessirin denilmesi bundan sonra bir daha ne bir şair, ne bir fakih ve bir 
müfessir doğmayacak anlamına değil, bu ilim dalının o şahısla kemal noktasına ulaştığı anlamınadır. Fa- - 
kat bu batıl bir iddiadır. Böyle bir ünvanın mübalağa yapmak üzere kullanılması, Hatem kelimesinin ger- 
çek anlamının “kamil ve mükemmel” olduğuna ve bu kelimeyi “son ve niha?” anlamında kullanmanın 
yanlış addedilmesi gerektiğine hiçbir surette delalet etmez. Böyle bir iddia ancak dilin kurallarını bilmeyen 
bir kimse tarafından ileri sürülebilir. Hiçbir dilde bir kelimenin bazen gerçek anlamından apayrı bir şekil- 
de mecazi anlamında kullanıldığı, mecazi anlamın ise kelimenin gerçek anlamının yerine geçtiği ve sonra- 
ları gerçek anlamıyla kullanılmasının unutulduğuna dair bir kural (ya da vakıa) yoktur. Bir kimse bir ara- 
ba “Cae hatem’ul-kavm’’ dese, arap bu ifadeden kabilenin en olgun, en kamil kişisinin geldiğini değil, 
bütün kabilenin gelmesi ardından son ferdinin de geldiğini anlayacaktır. ۲ 
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العمالات ویربطوه به , . ليعبد الناس dil‏ الفرد الصمد 
Colm 9‏ ولا يتخذوا el gw E‏ ويقموا بالمرصاد لذي نحو 

من آنحاء الظلم والفساد فیقارعوه. 

p RP eos 
ics فى بوني اسمه‎ e dX ب‎ AJL . بخلاف ذلك‎ 
بوصية سلفه الات‎ ee SE Ké البهاء , بعده‎ Se 
eech حتی يحو‎ hide 
فقتله . وبعده یحدث نزاع وصراع على الرئاسة بين ولديه‎ 
عباس آفندي (الغصن الاعظم) ومحمد علي (الغصن‎ 
الأكبر).‎ 

ess 
. تکون مورا شتّی ومطالب وامیة()‎ ol لا تعدو‎ 


Gag Y H‏ في هذا المختصر - مطلقاً - إلى 


AN‏ لمزید من الا طلاع يراجع كتاب محاكمة "T‏ (فارسي) 
lyg‏ ص DN.‏ . وکتاب «بهائیه چه مي کوید؟». 


5 


leat هناك ما هو آصرح من هذا البیان على‎ Je 
الباب الالوهیة؟ آفلا يرجع المخدوعون بهذا المسلك‎ 
الفارغ الباطل عن قولهم ویئوبون إلى رشدهم ویرجعون‎ 
إلى آنفسهم؟ أيصح لمخبول فاشل أسير التعلقات والقیود‎ 
وغریق الجهالة والشهوة. أن یطلق نداء الربوبية‎ 


والشارعية» ویری ieee‏ وشارعا؟ 
النبوة عند السهانية 


النبوة في الاسلام تعني بعث الأنبياء من قبل الله 

(سبحانه وتعالی) aUi y‏ الناس peeling‏ وتربيتهم . والنبي 

لا یکون dudes belle St‏ یفام cles Los alee‏ 
متمتعاً بمقامات عالية وروح سامية وصفاء معنوي کبیر . 

والأنبياء صنف من الناس ترعرعوا في رعاية AN‏ 

وأخذوا من هداه سلاحهم العلم والعمل» وطهارة النفس 

- والتقوی. بعثوا لتخلیص البشرية من حبائل شیطان الجهل» 

واللوث والهوس وعبادة الخرافات والأوهام. 
| لیوصلوا الانسان الى all Gob‏ والعلو 
ei,‏ الحقيقي» ولیعرفوه على مبدأ الوجود ومنشأ 


Me Mab 


ar —Ó(: 
M. 


tome eme epe I e urb 
. m 
DR Ne 
35 


سلسلة 
عقائد بعض التیارات الفكرية العاصرة 
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أت » وبشارات الأتبيماء ۱ 


المازندرانى » أنه آدم الأول » فانه من الجائز آن یدعی 
عليه السلا بأنه محمد الخاتم ۰ إذ أن البدئية والختمیه هده » 
PE ARE NM xS‏ 


د یقول ; : ملوات الله 
وفی هذا السدد يفول ا1سازندرانی عن ele‏ — صلوات. 


co نعت الختميه الذى دعی به محمد عليه السلام ی‎ hla 
۰ "۳0 ۰۰۰ صاحوا بدعوی الخاتمية لكان نداء بالصدق والصحة‎ 


الاشارة إلى اته و كان نامر كذلك » كما يزعم 
الازندر انی p‏ > لحائت Ah at‏ مؤلاء dco‏ والرسل قد Ke‏ 
آسماعنا ; او "m"‏ 4 من خلال ما TE] da‏ من الحتب الشقدسه 
Zen ail‏ ایهم . او حنی ؛ وهو آقل تقدیر ¿ وصل Lull‏ عن طريق 
التواتر مثلا ء ان الأندياء والرسل n‏ صلوات الله علیهم * "P‏ 
اه ؛ قال عن نفسه آنه هو الأول والآخر مثلا » آو حتی آدعی 
امد نيه ؛ غير سیدنا محمد - E‏ — لنفسه الختمية فقط خضلا 
۷ « اكنهم جمیما - صلوات الله وسلامه علیهم — لم يؤثر 
ye ۱‏ ۱ ~~ أنه قال عن نفسه أنه هو الخاتم 7 وذلك OY‏ كل و احد 
عن و e (M AS!‏ 
من رل all‏ تعالی - وآنبیائه كان يعلم تماما بانه لیس بخساتم 
النست e‏ مل آنه قد ورد قى تزانیم » 535 ات YI‏ 
ela. Ewe‏ » بآن باب الوحی والنبوة 
ما زال منتوها » وآنه سیاتی رسول غی AT‏ الزمان إسمه « خمد » ٠‏ 
تال تعألى على لسان عيسى بن مریم - عليه السلام - : 
( ۰۰۰ يا بنى إسرائيل إنى رسول الله الیکم مصدقا لما بين يدى من 
التوراة ومبشرا پرنول یاتی من بعدى أسمه aaaf‏ .۰۰۰ )۰۹۷ » وآنه 
سیکون AT‏ الأنبياء والرسلین e‏ ویکون خاتمهم ٠‏ 


لي س — 


وهنا تجدر 


)١(‏ حسين المازندرائى : الإيقان 


x " الآية‎ oe الف‎ (1) 
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دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع 


٩‏ شارع الياب pany‏ ميدان الحسن 
ص ۰ب MY‏ هلیوبولس نت ٩۱۵۰۸۵0‏ 


(؟) ادعاء الازندرانی — البهاء — أن » عقيدة ختم النبوة » من 
Gall‏ آلتى آبتلی الله بها العباد ء٠٠ TA‏ 


يزعم المازندرانئ آن ) عقسده ختم النيوة ) Lait e»‏ 
هى واحدة من المحن والبلايا التى يبتلى الله عز وجل : 
بها عباده » لاختبار ذکائهم d‏ وحسن آغهامهم ۰ شبقول خی تأومل قول. 
الله عز وجل — : le»‏ كان محمد آبا أحد من برجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين ۰۰۰ e ٠٠»‏ إنما هی من قبیل البلايا والمحن i ay!‏ 
) ۰ التى ادتلى بها الأنام خی هذه الأيام ... et‏ ۰ ۱ 


Gat‏ الشرائع والادیان إحدى الصائب الکبری التی ابتلیت بها 
الأمم الماضية باجمعها ۰۰۰ )© . ۱ ش 


وبناء عليه »۰ يقرر المازندرانى بان من يعتقد من السلمن أن 
مجمدا — £x‏ س هو خائم الأنبياء والمرسلين على الحقيقة ۾ فقفد 
e+ )‏ سفط فى الامتصان ولم ترز أسسيات القسول 
والرجحان ۰۰۰ a. O(‏ » فى زعم المازندرانى » آثبت أن alie‏ 
ما زال قاصرا ¢ وفکره ما زال محدودا بعد A‏ فهم الختمية على أذها 
۱ آمر حقیقی واقعی ٠‏ 3 
وأما حقيقة الأمر » من وجهة نظر الازندرانی » ek‏ أن 
ختمیه النبوة والرسالة نما هی من الأمور الجازية » وان نسية 
الختمية إلى سیدنا محمد iğ‏ — نما هى نسبة اعتبارية فقط , 
ولیست نسبة مطلقة ٠‏ ومثلما ادعی محمد — fe‏ — فی زعم 


(؟) ابو الفضائل الجرفادتانی : gaat‏ البهية .. ص DI‏ . 


6 ؛ )£( سین الازندرانی : آلایقان ٠۰‏ ص MA‏ . 


YA 
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rildayan ask alevini sóndürmemesi için dikkat etmek siz- 
lere düşüyor." 

Müezzin ikindi ezanını okurken Hz. Bahaullah Necibiyye 
Bahçesine girdi ve şehirden kesin ayrılışına kadar oniki gün 
burada eyleşti. Birbirini izleyen dalgalar halinde buraya gelen 
dost ve arkadaşları, O'nun huzuru ile müşerref oldular ve de- 
rin bir keder içinde son defa vedalaştılar. İçlerindeki seçkin- 
lerden olan Bağdat Müftüsü namlı Alusi, ağlamaktan feri 
kaçmış gözlerle, bu haksız sürgünlüğün baş sorumlusu say- 
dığı Nasireddin Şah'ın adını lânetledi ve açıkça dedi ki: "Ar- 
tik onu Nasireddin (Dinin Yardımcısı) değil yıkıcı sayıyorum." 
Bir başka seçkin ziyaretçi de Valinin kendisi oldu. Son dere- 
ce saygılı bir dille Hz. Bahaullah'ın ayrılmasına sebep olan 
gelişmelerden dolayı teessüflerini beyan eden ve O'na elin- 
den gelen her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğuna te- 
minat veren Vali Namık Paşa, O'nun refakatine memur edilen 
subaya, yol üzerindeki illerin valilerine, sürgünlerine büyük 
saygı göstermelerini emreden yazılı bir emirname verdi. Tek- 
rar tekrar af dileyerek Hz. Bahaullah' a,"Ne arzu ederseniz 
emretmeniz yeter, Yerine getirmeye hazırız" dedi. Onun israr- 
۱ ve mükerrer teklifine Hz. Bahaullah şu cevabı verdi: “Sev- 
diklerimizi koruyunuz ve onlara şefkatle muamele 
ediniz.” Vali, bu isteği samimiyetle ve tereddütsüz kabul etti. 


Hz. Bahaullah'ın yolcu olduğunu haber verişinden Neci- 
biyye Bahçesinden ayrıldığı güne kadar, yüksek veya düşük 
her sınıftan insanın çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğu derin 
bir bağlılık, duygudaşlık ve saygının pek çok delili karşısın- 
da, bıkıp usanmadan O'nun sürülmesi için emir çıkarttırmaya 
çalışanların ve bu gayretlerinin başarısı ile sevinenlerin şimdi 
acı bir pişmanlığa düşmelerine hiç şaşılır mı? Hz. Abdulbaha, 
o bahçeden yazdığı bir mektubunda bu düşmanlar hakkında 
şöyle demiştir: "Allah'in yardımıyla, onların gösterdiği se- 
vinç, hüzün ve kedere döndü, o derece ki Bağdat'taki, l- 
ran Başkonsolosu düzenbazların yaptıkları plan ve 
komplolardan son derece pişmandır. Namık Paşa, Hz. Ba- 
haullah'ı ziyaretinde O'na, "Evvelce sizin gitmenizde ıs- 
rar ediyorlardı. Ama şimdi kalmanız için daha çok ısrar 
ediyorlar.” dedi. ` ` ۱ ۱ 


Bahai Dininin 
I. Yüz Yılı 


“ God passes by ,, 


Sevki Efendi 
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BOLUM IX 


HZ. BAHAULLAH'IN ELÇİLİĞİNİ AÇIKLAMASI VE 
İSTANBUL'A YOLCULUĞU | 


Hz. Bahaullah'in sonradan müminleri tarafindan Rizvan 
Bahçesi adı verilen Necibiyye Bahçesine gelişi, Bahai bay- 
ramlarından en kutsal ve manalısı olarak bilinen, O'nun dost- 
larına Kendi Elçiliğini beyan ettiği Günün bayramının 
başlangıcı oldu. Böylesine önemli bir Beyan, hem O'nun Sü- 
leymaniye dönüşünde başlattığı devrim sürecinin mantıklı bir 
sonucu, hem de aynı Elçiliğin Edirne’ den dünyaya ve dünya 
liderlerine kesin ilânının başlangıcı sayılabilir. 


Bu heybetli olayla, Hz. Bahaullah'ın vahyinin Siyah Çal'- 
da doğuşu ile, Hz. Bab'ın müridlerine açıklaması arasında 
ilâhi emrin koymuş olduğu on yıllık “gecikme” nihayet sona 
erdi. Kendinin de ifade buyurduğu gibi, “Tanrı katından bir 
vahiy alâmet ve işaretlerinin" O'nun üzerine yağdırıldığı 
“takdir edilmiş gizlilik zamanı" tamamlandı. O'nun bahası- 
nı örten “onbinlerce ışık pecesi" bu tarihi anda kısmen siy- 
rilarak insanlığa O'nun “eşsiz, en mukaddes ve yüce 
Simasinin" şaşaasından “bir pırıltı zerresi" ihsan etti. Dan- 
yal Peygamberin Kitabının son bölümünde “harap edici 
mekruh şeyin" süresi olarak tesbit edilmiş olan “bin ikiyüz 
doksan gün" geçti. Aynı bölümde Danyal'ın haber verdiği, o 
mutlu tamamlanıştan hemen önceki “yüz kamer senesi" 
(1335 gün) başladı. Farsça Beyan'da Hz. Bab'ın kaleminden 
takdir edilen ondokuz yıllık ilk "Vahid" tamam oldu. Pederinin 
izzeti ile geri gelen Padişahlığın Efendisi İsa Hristos tahtına 
çıkıp, bütün dünyayı kucaklayan yıkılmaz bir hükümdarlık 
asâsını eline almak üzereydi. Kayyumul Esma'da parlak keli- 
melerle övülen ism-i Azam'ın cemaati, "Kızıl Geminin Dostla- 
rı" ortaya çıktı. Hz. Bahaullah’ ın ulu izzetinin sır perdelerinin 
açılmasına sahne olan "Rizvan" hakkındaki Hz. Bab'ın keha- 
neti fiilen gerçekleşti. 
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Revâsiyi kutup idare eder. Kutup, bütün ` velilerin 


üstündedir. Bu görüş Hz. i LE (s.a.v.) den nakle. | 


dilen hâdise dayandırılır : « ES de 2n ۲ و الامة‎ à 


"E 3 yl حدق‎ je pos T ,خلق هو‎ je GT راهم‎ 1 


۵ ei 


oM! unn etil, iğ لله عليه وسا م 4م‎ Jo Ae S7 s ge 


: Bu ümmet içerisinde kırk kişi İbrahim meşrebi üze- 


rinde, yedi kişi Musa meşrebi üzerinde, üç kişi İsa meş- ` 


rebi üzerinde, bir kişi de Muhammed. (s.a.v.) . meşrebi 
üzerinde bulunur. Bunlar meşreblerine göre insanların 
efendileridir.» Hz. Peygamberin, hadisin devaminda  be- 
lirttifine góre bunlar ile yağmur yağdırılır, Allah bunlar 
vasıtasiyle belâyı defeder ve bunlar yüzü hürmetine İn- 


sanları rızıklandırır '. | EN 


Bu hadisin sihhati üzerinde mmlik yapılmış- 


tır. Hadis sahih kabul edilse dahi Hakim-i Tirmizi, aynı 


anda bütün velilenin bu hiyerarşide bulunacağı mana- 


sında olmayıp, kırk kişinin git gide inkiraz bularak bire 


ineceğini, kıyamete yakın gelecek son velinin (Hatemu’l- 


evliyânın) en büyük veli olacağını söylüyor °. Fakat on- 
dan sonra gelenler, şu hiyerarşiyi tesbit ediyorlar : 


Ebu Osman diyor ki: «Budelâ (ebdal) kırk kişidir | 


umenâ yedi kişidir. Hulefâ üç kişidir. Kutup bir kişidir. 


(1) imam Ahmed ibn Hanbel'in kitabu'z-Zuhd'ünde bu hadi- ` 


sin sahih, hattâ mütevatir olduğu söylenmektedir. Serde- 


dedilen çeşitli görüşlerden, bu hadisin sahih olduğu ka- 


naati uyanıyor. Bkz. Muhammed ibn Ali oş-Şevkâni, al- 
Fevâidu'l-Mecmüa fi’l-Ahadisi’l-Mevdia, s. 245-49, Kahi- 
. re 1380/1960. 


(2) Hakim-i Tirmizi, Hatmu'l-Awliyâ 345 - 46. are Bey- 


rut 1965. 
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“ni kimse bilmez ve idare etmez. O, velilerin imamıdır. 


“de kırkları bilirler. Fakat kırklar yedileri, üçleri ve kut- 
.bu bilmezler, ümmet arasında bulunan diğer velileri bi- 


nan velilerden biri onun yerine getirilir. Yedilerden biri 
_ ölürse kırklardan biri yerine getirilir. Üçlerden biri ölür- 


. sele sufilerin müşterek inancı değildir. Bazı sufilerde gö- 


. Hakim-i Tirmizi'dir. Hakim-i Tirmizi diyor ki: 


rine kaaim olur. Arz onlarla ayakta durur. Onlar Resulün 
: ehli beyitdir. Neseb itibariyle değil, fakat zikir itibariyle . ` 
“onun evinin halkıdırlar. Resulullah'ın yaptığı zikir evine ~ 1 : : 
| sığınan herkes onun ev halkıdır.? Onlardan biri . ölünce 


Tükiye Diyanet Vakfı 
İslâm Araştırmaları Merkezi 


ا ین 
Demirbag No: nee Oe 7 daty: ,‏ : 
 Tasnif No: 293.»‏ 


TEES Fel ead 


TASAVVUFU `‏ الاو 


. Doc. Dr. Süleyman ATES | 


Kutup bunlarin hepsini bilir ve idare eder. Ama kendisi- 


Hulefa olan üç kişi de yedileri bilir ve idare eder. Yediler 


lirler. Diğer veliler de kırkları bilmezler. 


«Şayet kırklardan biri ölürse ümmet arasında bulu- 


se yedilerden biri yerine getirilir. Sayıda tek, fakat bü- 
tün yaratıkların sayısına denk olan kutup ölürse yerine 
üçlerden biri getirilir. Bu, Allah'ın izniyle kıyamete ka- 
dar böyle sürüp gider» '. ١ 

١ 


. c) Hatemu’l-Evliya meselesi : 


Peygamberlerin hatemi inancindan miilhem olan sufi- 
ler, velilerin de hatemi olacağını ileri sürmüşlerdir. Bu me- ` 


rülmüştür. Bunu ilk ortaya atan, 255 (868) tarihinde ölen 


." «Hz. Peygamber, doğruluk ayağını bütün peygamber: 
lerden ileriye atmıştır. O, bütün peygamberlerin hatemi- `- 
dir. Onun vefasından sonra ümmetinden kirk kişi onun ye- , © 


yerine ümmetten biri geçer. Bunların sayıları tükenip. 
dünyanın zeval vakti gelince Allah bir veli gönderir. Bu 


1 


(1) -Hakaik, varak 67a, No. 77 
(2) Hakim-i Tirmizi, Hatmu'l-Avliya, s. 345 - 46, Beyrut, 1965. 
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yi -halâ o bâtıl şeylere inandıklarını ۱ 


SCH gibi anirmaga başlamışlar. 


E daslarindan daha iyi idrak etmektedir. . . Buna, bir: cuma 


| : günü, Siraz Camii minberlerinde dávasindan vazgeçtiğini " 
0 ve tevbe ettiğini; söylemesi en güzel delildir: Şu kadar 


. var ki, kendi başına kaldığı zaman, cahil taraftarlarinin 


yardımcı olduklarını görünce iblis ruhu tekrar gahlanmis, 


ooo şeytanı azmış | ve paygamberlik, var iddialarına yeniden 3 
E, > D | M Ar 

SE 2 S “Lakin. onun: m. şu fıkrada. anlatılan < cins- > 
d den. bir. peygamberlik olmuştur :: 2 à 1 


. Riváyete gore eski ` zamanlarda yali bir, peygame 
ber zuhur etmiş. 
© ulaşmış, o da getirilmesini istemiş, Huzuruna getirilince 
. hükümdar ona demiş ki : 


ye cevap vermiş ve devam etmiş : 


۱  kümdarin adamları ashabını ortaya ` getirmişler. 
. rin karşısında eşek gibi anirinca O ashabın hepsi de. eşek 


© beriyim. (is 


22 E 


AUS Nice faziletli âlimler âyetlerin : belâgatı.. önünde Ür 
; nn S SE durmuşlardır. Nice büyük şâirlerin' hayal ve il- 
© ham kaynakları ` Kur'an'ın tatlılığı, açıklığı, hayal ve tas- - 
. ^. virinin parlaklığı karşısında kurumustur. Nice. cin fikirli ` 
`. felsefecilerin herkesi teslim olmaya gótüren hikmet me- - 
o3 4totlan; Kur’an delillerinin keskinligi, hükümlerinin aza- . 
de Vu meti, A ` yumuşaklığı yanimda 
Een tur. P4 I T ۱ : 1 


e Şu hakikat çok açıktır ki Mirza eer ا‎ ae: 
0 EE daha. iyi bilmektedir. Yalari ve dolanını arka- 


son bulmuş- | 


ve dávada kendisine 2 


. Bunun haberi zamanın hükümdarına 


۱ «Senin peygamberlik iddia et- 0 
^:4ifin doğru mu?» Yalancı peygamber «Evet efendim» di- ` 
` <Ashabımın | toplan- 


ması için müsaade. etseydiniz. (iyi. olurdu)» derhal hü- ' 
“Onla- 


.Bunun üzerine şöyle demiş ` 
«Görüyorsunuz ya padişahım, ben. “bu eşeklerin. ‘peygam- pos 


un YÓNELEN- Yıkıcı SE 
0 | Ze 


EE CEVIRENL 
5 M. . SAİM YEPREM 2 


Ee ae 


fayın J No: Ae eee Vo 


bt ve Bahêiligin kg : 
YAZAN EE E 


rkiye Diyanet Vakfı | 

eine Ansik lopedisi ` jd. 

Kütüphanesi ST 
»بویت ويس‎ Ree ال‎ ۱ 


kam Ngogs 


peat‏ یی سج ی 
idet "‏ اه مو ت 


S Tasnif Ko. $ " 
TUUM 


MASAN oru 


< DORDUNCO | BASKI 


T = Ge pu. 


| peygamberlik 


sonra “Hiçbir. peygamber gelmeyecektir. 
gamberlerin sonuncusudur. 


“ rinizdeki nimetimi 


e 


a “şöyle demektedir : 


ALTINCI BÖLÜM 
SON PEYGAMBERLİK - 


Resulullah (S. A. V.) in nebilik: ve resüllüğünün son- 
olduğu zaruri olarak bütün müslüman- 
larca bilinmektedir. Bu, İslâmın inanç esaslarından: biri 
dir, Allah'ın kitabı, peygamberinin müteyâtir sünneti, 


sahabe, ilim adamları ve Resulullah'ın gönderildiği gün- 


"a E kadar bütün müslümanların icmâı ile sabit- 
. Bu mevzuda şüphe etmek, Kur'an-ı Kerimden şüphe 


z Ke demektir, dinden dónmektir, küfre açıkça ' meylet- 
| mektir, dünyada da âhirette de apaçık hüsrandır. S 


Son. peygamberliğin. isbat vecihleri SOY eee : 


` Allahu Teâlâ muhkem 
açıklığı ile. bildirmiştir ki 


âyetlerinde, lafzni bütün” 
Muhammed (S. A. AD dên - 
Çünkü- o, وم‎ 
Dinin kuruluşu. onunla : tae 
mamlanmıştır. Allah'ın kelâmı ins ve cinne tebliğ. edil 
miştir. Cenábi Hak Mâide Suresi 3. âyette şöyle buyur- 
maktadir.«.. .Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim. Üze- 
tamamladım ve size din olarak müs- 
lümanlığı (verip, ondan) hosnud oldum.» — 


Allah'in peygamberleriyle birlikte gönderdiği. din, 
Muhammed (S. A. V.) in- peygamberliğiyle kemâle ermiş, 
Allah'in insanlığa verdiği ilahî nimet onunla tamamlan-. : 


` Üstad Seyyid Kutub, yukaridaki SH tefsirinde S 


, Bugün sizin dininizi kemale erdir- 


EYİ idi‏ والترآن 


—À 


Tür ie I » Mets D 3 | 
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النجباء الاربعة عشر e‏ وقال فيه صلرات الله وسلامه عليه سلمان منا اهل البیت وهو aad‏ الذين (شتاقت 
الیهم الجنة + ول الحديث ان الله لیرضی لرضا سلمان ویسفط لسخطه وان الجنة لتشتاق إلى سلمان اشد 
من اشتیاق سلمان إلى Gell‏ وشبیه لا حدث لسلمان حدث فیما سبق لیوسف عليه السلام من Uo]‏ الملك له 
ل مصر فل الباس ثوب Al‏ حتی قال Y‏ إن ري لطيف لا پشاء إنه هو العل الحكيم € سورة بوسف 


LES EE 


“AV. 


d 


ö aal خانم‎ 


كان خاتم النبوة عند اعلى كتف رسول الله 246 الايسر ای عند نامض كتفه الپسری ول رواية غضروف 
كتفه الايسر ول رواية اخرى Gad!‏ كتفه الايسر ونفض الكتف اعلاها وهو العظم الرقيق الذى على طرفها او 
(gall‏ یظهر منها عند التحرك - وحكمة وضع عند نفض كتفه الایسر انه معصوم من وسوسة الشيطان - 
لان ذلك الوضم من ابن ادم هو المحل الذى يوسوس «xe‏ الشيطان . 

وهذا الخاتم اثر ختم الملكين على قلبه لا . 

وهو غير شق الملكين الذى كان فى صدره والذى كان اثره ls‏ واضحاً من صدره إلى مراق بطنه - ومن 
ثم صح عن انس رضی الله عنه كما فى صحيح مسلم كنت ارى اثر المذيط فى صدره - وذلك ان الملكين U‏ 
شقا صدره قال احدهما خطه فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة وكان الختم مثل زر الحجلة ای مثل بيضة 
الطائر العروف بالحجلة — وقیل غدة حمراء Jia‏ بيضة الحمامة - وق بعض الأحاديث أنه مثل البندقة من 
اللحم ون بعض الاحادیث وهو قول عائشة أنه GAS‏ صغيرة تضرب إلى الدهمة مما يلى الفقار قالت فلمسته 
حين توق فوجدته قد رفع . 

E E EE 

ey‏ كما قال القاضي عیاض والقرطبی ما حاصله ان الاحادیث ف ذلك متقاربة متفقة على انه شىء بارز 
قا dcus‏ عن که الاير كفو cU‏ رن dissi‏ ركان eS‏ كله يكم Ca iait‏ 


JU,‏ ابو زيد الانصارى " قال لی رسول الله XI‏ يا أبا زيد ادن منى فامسح ظهرى فمسحت ظهره 
فوقعت أصابعى على الخاتم قلت ( قائله علياء لابی زيد ) وما الخاتم قال شعرات مجتمعات ( ای ذو 
شعرات أو عليه شعرات ) فأخبر عما وصل إليه يده وهو الشعر الذى كان عليه . 

وق كتب السير ان سلمان الفارسى قبل اسلامه لبث ينتظر رؤية خاتم النبوة ف النبی SÉ‏ إلى ان مات 
واحد من نقباء الانصار فشيع رسول الله SES‏ جنازته وذهب معها إلى بقيع الغرقد وجلس مع اصحابه فى 
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FINALITY OF PROPHETHOOD IN SUNNI ISLAM 


Yohanan Friedmann 


1 
Islamic tradition has always regarded the prophets as pivotal figures 
in the spiritual history of the world. They were entrusted with the 
honourable task of transmitting Allàh's message to mankind and 
favoured with qualities of moral rectitude and intellectual excellence. 
The cardinal importance of prophetic guidance in the Islamic 
world-view is reflected in numerous traditions which maintain that it 
started simultaneously with the creation of mankind: Adam is 
considered as the first link in the long chain of prophets who were 
sent to earth in order to promulgate divine laws and instil in men 
principles of upright behaviour.’ Islâm has always considered prophe- 
tic guidance as indispensable: without it man would not be able to 
gain awareness of Allah’s will and would thus be neither liable to 
punishment nor eligible for reward. The 'Our'ân therefore maintains 
that no community was left without a prophet and mentions a 
considerable number of prophets by name. The Our'ânic list of 
prophets is, however, not exhaustive: numerous prophets whose 
names remain unmentioned in the Qur'an were called to perform the 
prophetic tasks in communities which may have gone unmentioned as 
well: "We have sent messengers before you: of some We have related 
to you and of some We have not related to you" This verse 
encouraged Islamic tradition to discuss the question what was the 
number of prophets sent to mankind. In these discussions, the most 
frequently mentioned numbers are 124000 and 8000 prophets (an- 
biya’) and 313 messengers (rusul, mursalün). These great numbers 
reflect the systematic attempt of-the Muslim traditionists to sustain 


' See, for instance, Ibn Sa'd, Tabagâr, ed. Sachau, vol. 1, part 1, pp. 10, 12. 
> See, eg, Qur'an 13:7, 16:36, 35:24. 
! Qur'an 40:78. 
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» Studies in Arabic and Islam, 7 (1986) pp.61-74 


جعفری؛ AAA‏ 
۴ - «معسنا و مبناى خاتمیت از 


منظر روسنفکران» معرفت» ula‏ ۷۴ ص ۳۷-۲ . 


Mobs ved VN cie TUN.‏ نم لول 


لت خاتمیت از دیدگاه روشنفکران 

9 نوشتار pole‏ بر أن است تا با نگاهی تقادانه به 
بررسی دیدگاه روشنفکران دینی بویژه دو تن از چهره‌های 
معروق معاصر این طیف (اقبال لاهوری و دکتر سروش) 
درباره مفهوم و فلسفه ختم نيوت در اسلام بپردازد G‏ 
در سايه چنین بحث‌هایی نظرات آنان در ياب نسبت 
عقل ودين شفاف‌تر گردد. نویسنده در یک قسمت از 
نقد کلمات اين روشنفکران معتقد است که ختم نبوت 
در اثر كمال دين و جامعيت أن است نه به اين معنا که 
بشر در أثر بلوغ فکری» ديكر نياز به كلام اثبیا و وحی 
نداشته باشد. وى همجنين معتقد است نبوت تشریعی 
خانمه يافته ولی نبوت تبلیغی توسط اوصیا برای همیشه 
ادامه خواهد داشت. 


Edited by Angelika Neuwirth and others, The Qur’an in context historical and literary investigations into the 
Qur’anic milieu, Leiden- 2010, pp. 565 — 5-24 


THE “SEAL OF THE PROPHETS”: TOWARDS AN 
UNDERSTANDING OFM HAMMAD'S PROPHETHOOD* 


Hartmut Bobzin 


a Introduction 
NI As is well known, Q 33:40 describes Muhammad as "the messenger 


of God and the seal of the prophets (khâtam an-nabiyyin),” a state- 
ment which today is generally understood in the sense of finality—in 
other words, as claiming that there will be no prophet after 
Muhammad.’ Yet the mere fact that “prophetic” movements within 
Islam have arisen again and again shows that the word “seal” (khâtam) 
has also been understood differently, not just as indicating the finality 
of Muhammad’s prophethood, but also in the sense of confirmation, 
i.e., as a form of continuity with earlier prophets. 

This is confirmed by an examination of as-Suyüti's (d. 1505) exten- 
sive commentary on the Quran ad-Durr al-manthür fi t-tafsir bi-L- 
ma'thür, which reveals a variety of interpretations of the term “seal.” 
‘Aisha, for example, is reported to have said, “Say ‘seal of the proph- 
ets’ and not ‘there will be no prophet after him’!” while another hadith 
quoted by as-Suyüti states: ` 


A man once said in Mughira (b. Shu'ba)'s presence: “God bless Muham- 
mad, the seal of the prophets, there will be no further prophet after 
him!” Mughira replied: “Content yourself with saying ‘seal of the proph- 


* A German version of this contribution was published under the title “Das Siegel 
der Propheten.’ Maimonides und das Verständnis von Mohammeds Prophetentum,” 
in The Trias of Maimonides: Jewish, Arabic and Ancient Culture of Knowledge, edited 
by Georges Tamer (Berlin, 2005), 289-306. 

* C£ the amusing anecdote in an-Nuwayri, Nihâyat al-‘arab, vol. 11, 14: “A 
woman who had been passing herself off as a prophetess was brought before the 
caliph. He asked her: ‘Who are you?’ She answered: ‘I am the prophetess Fatima.’ — 
"Do you believe in Muhammad's message?” — Yes,’ she replied, ‘all that he preached 
is true! — But do you not know that Muhammad said: There will be no prophet after 
me (lā nabiyya ba'di)t' —'I know it well; but did he also say: There will be no prophet- 
ess after me? (là nabiyyata ba‘di)?” 


( 


\ ( LAC. vA 


i | Aa ۱ خر‎ 
Musto e 


uni f | 
"S Me Le po Ae die { ام‎ 


PEYGAMBERLiGIN SONA ERMESi 
(HATMÜC'N-NÜBÜVVE) |. >” 


Islàm'dan Önceki Dinlerde Son Peygamber Anlayışı 


Ahd-i Atike göre nübüvvet, daha önce bazı kimselere bir takım bilgiler 
ulaştığı kabul edilmekle birlikte, bir müessese olarak Hz. İbrahim'le başlar, Müsâ 
ile zirveye ulaşır. Malaki ile son bulur! Dolayısıyla, Hz. Îsê ain ve Hz. 
Muhammed'in risaleti kabul edilmez. Anak Tevrat taki “Onlar için kardeşleri 
arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım; sözlerimi onun ağzına koyacağım 
ve ona emredeceğim herşeyi onlara duyuracak”?, önler risâlet görevini 
üstlenecek ulü İ-azm bir peygambere işaret ediyor olması kuvvetle muhtemeldir. 
Yine Tevratta birden fazla yerde, gelecek bir elçiden bahsedilmesi? Yahudi 
inancında net bir son peygamber anlayışının olmadığını göstermektedir. 


Hristiyanlıkta ise, nübüvvet ve tebliğ görevinin hangi peygamber ile 
tamamlandığına dair bir netlik yoktur4 Meselâ, Hz. İsâ'nın havarilerinden ve 
havayi olmayan müntesiplerinden bazılarının Kutsal Ruh tarafından peygamberlikle 
görevlendirildiği kabul edilmektedir.” 


1- Sinanoğlu, Mustafa, a.g.e., s. 390-391. 
2- Tesniye 18/18 veayrica bk. 18/15. 

3- Msl. bk. Yeremya, 28/9; Malak i, 3/1. 
4- Bk. Matta 10/1-10. 

5- Sinanoğlu, Mustafa, a.g.e., s. 400. 
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b 


Bes d e 


Aug‏ عندنا ان پرسل اذ عن وجل القن دون قوم io‏ ان 
پرسل رسولین الى امة واحدة . ويجوز ارت Jez‏ احدها الى قوم 
وا قوم sal‏ 7 انا لبد عه له ال و دیسا 
رسولين الى امة واحدة وجب Aë‏ الرسولین فى احکام الشريعة . وان ٠١‏ 
ارسلهما الى امتين جاز از ڪون شرع احدها فى الملال والرام 
غير شرع الا خر ول 552 اختلافهما فى موجبات العقول ودلائلها . 
وقد كان آدم عليهالسلام مسلا الى جميع ولده الذين ادركوه . وكان 
و کذات c?‏ 
علی‌السلام كان صرسلاا الى جيم اهل عصره والی جيم الناس يمد ۱۰ 
ui Sli)‏ الذی كان بعده . وكذلك رسالة الخليل ابراهم 
عله‌السلام كانت الى الكافة . ونبينا صل الله عليه وسل الى الكافة 


ادريس مرسلا الى چیم من كان من‌الناس فى عصره . 


— vay — 

“| الكثير م ن الطعا م السير واقال الشحرة الله ورحوعها‎ LI 
الدالة عل صدق‎ AR الناقضة‎ ww ذلاك‎ BS الى مغرسپا‎ 
ذلك كله من‌الهود يعار ض‎ Ssh من ظهرت عله فى دعواه . و‎ 
مهم غلبة السحر‎ Fol بانکار من انكر اعلام موسی عليهالسلام . ومن‎ 
. عليهالسلام‎ cm على‎ bly عنزلة من ادعی السحر‎ Joly ه والحرمة‎ 
فى مسائل الاصل‎ at منالمعجز ات‎ 3Y4 والكلام فى بان وجوه‎ 

الثامن من اصول هذا الكتاب انشاءالله تعالى . 


/ „yi pe Ca Gd à pr D of الس" الاس‎ di: 
رم بر الالام‎ eh ۱ / 

بذ کل من اق شوة A a£ Liv‏ عليه وسل اقر باه Yek‏ 

والرسل واقر بتایید شریمته ومنع من نسخها وقال ان عسى عليهالسلام 

اذا تزل منالسماء d‏ بنصرة شريعة الاسلام ويحى ما احياه القران 

وعت İMAL‏ خلاف فرقة coldly‏ تعرف باليزيدية 

امنتسبة الى يزيد بن ech Al‏ زعوا ارت الله عل وجل يبعث 

۵ ۱ ف اخرازمان سا من العجم Jan‏ عله We‏ من السماء ويكون > 

دين الصابئة المذكورة فی‌القران لا دين الصابثة الذين هم بواسط 

او Ale‏ و دسخ ذلك الشرع شرع A ll‏ 1 وهؤلاء سالون 

[o]‏ لعلها : والحرقه والحلة [ve]‏ فالاصل : انيس 


(شراف: محمود حمدی زقزوق, As gun gall‏ الاسلامية العامة, 


ISAM 85410. 


القاهرة 1422/2001, ص. 


ختم النبوة 


وقد اجتمعت آقوال الفسرین على هذه 
ALAYI EE‏ ابن كتير 
وقد آخبر الله تعالی فى كتابهء ورسوله فى 
السنة المتواترة عنه بأنه لا نبى بعده. لیعلموا 
أن كل من ادعى هذا المقام cores‏ فهو HAS‏ 
أفاك دحال مضل. 

ویقول الألوسى: وکونه E‏ خاتم النبیین 
مما نطق يه الکتاب وصسدعت به السنه 
وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدع خلاقه. وما 
كان لمسلم أن يؤول القرآن والسنة الصحيحة 
تأويل من لاينصح All‏ ورسوله ليجيب داعية 
هوی فی نفسة. 

وهكذا انعقد pl oo!‏ الأمة على هذه 
الحقيقة. إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض 
sia ages E EE EE‏ 
الأسود العنسی ومسيلمة الكذاب وسجاح.. 
وقد تصدت لهم الآمة الاسلامية بحسم فى 
عهد الخليفة أبى بكر الصديق GS‏ مما يؤكد ‏ 
ويدعم أن حقيقة ختم التبوة 385 كانت 
مقررة فى صدور المسلمين. 

ولعل هذا التسليم بمقام النبوة وختمه 
بسيدنا محمد ME‏ هو ما دفع بعض الصوفية 
باتخاذ مقام الولاية ونسبته إلى بعضهم بعد 
إسباغه معنى اصطلاحيًا خاصاء يتفوق به 
عن مقام النبوة عند بعضهم. حتى قال 


M ax‏ ختم الشيء: آخره. وختام القوم 
وخاتمهم وخاتمهم: آخرهم. یقال: ختم 
الشيء يختمه ختما بلغ آخره. 

واصطلاحا: عقيدة إسلامية بأن 
محمدا ME‏ هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين؛ 
وأن الدین به قد أكمل وآن رسالة الاسلام 
هی الرسالة الأخيرة الخاتمة. 

وحتم النيوة والرسالة يسيدنا محمد $e‏ 
pal |‏ مقرر فى القرآن الکریم یقول تعالی ما 
: كان محمد أيا أحد من رجالکم ولکن 
. رسول الله وخاتم النبیین؟ (الأحزاب 
qi‏ 
٠ 7.‏ وجاءت السنة الصحيحة مبينة لهذا 
.. العتی, من ذلك ما روى عن أبى هريرة عن 
: الانبیاء من قبلی كمثل رجل cr‏ 
: بيتاء فأحسنه وأجمله الا موضع 
` لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون 
CJ Gem EE‏ له ويقولون: Ma‏ 
وضعت هذه اللينة. قال: فأنا اللبنة) 
Die‏ خانم النبیین» (روأه الیخاری). 

TUE 
تسوسهم الأنبياءء كلما هلك شسی‎ 
نی بعسدی» (رواه‎ Y خلفه نی وانه‎ 

البخاری). 
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bir sancak altında toplamak fikri en mükemmel 
. şeklini bulmuştur. Bütün renk ve itk mânileri gibi 


coğrafi hudutlar da yok edilip, bütün insanların ay- 
ni ırktan olduğu ve nerede olurlarsa olsunlar bütün 


insanların ayni ümmetten olduğu söylenerek bütün 
insanların birleştirilmesi esası kurulmuştur (2:213).. 
Peygamberliğe bir son verilmedikçe tabii ki böyle 
bir birlik: kurulamazdı; çünkü dünya Peygamberin- 
den sonra yine Peygamberler çıkmakta devam etse 
idi, bunlar şu veya bu mezhebin tarafını tutarak 
islâmiyetin bütün dünyaya bir tek Peygamber gös- 
tererek kurmağa çalıştığı birlik esaslarını param- 
parça ederlerdi [1]. | 

۱ PEYGAMBERLIGIN SONA ERMESİNDEKİ 
MANA: Fakat sunu da ilàve etmeliyiz ki Peygam- 
berliğin sonunu kesmesine rağmen  islàmiyet dün- 
yayı, daha evvelki nesillerin nasibi olan bir lituftan 
mahrum etmiş değildir. Bir millete Peygamber gön- 
dermekten maksat Tanrının arzularını bildirmek ve 
insânlara Tanrı ile münasebete girişmek yolunu 
göstermekti. Bu maksatla büyük dünya Peygam- 


beri ile en mükemmel şeklini bulmuştur. Hz. Mu- - 


hammedin bildirdiği şeyler o kadar tam ve miikem- 
meldi ki o devir milletlerinin ihtiyacını karşıladığı 
kadar gelecek nesillerin ihtiyacını da karşılıyordu. 
Bunu Kur'an açıktan açığa söylemektedir. Başka 


[1] Müslümanlıkta bütün insanlar bir ana ile bir ba- 
badan türemiş ve ürcmislerdir Bu bakımdan hepsi kar- 


“nimetimi tamamladım» (5:3). 


" Kütüphanesi 
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Mevlana Muhammed Ali 
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İngilizceden Çeviren 


۲ l Naciye Hamdi Akseki 
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1365 - 1946 P 
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hic bir dini kitap veya din yoktur ki böyle bir iddia- 


«Ben bugün dininizi ikmal ettim, size 
Görülüyor ki dinin 
kemâle ermesi ile Tanruun insanlara Peygamberlik 
nimetini tamamlaması elele yürümektedir; Peygam- 
berlik nimeti Hz. Muhammedin şahsında tamamla- 
nıp sona erdiğinden, artık hiç Peygamber gelmediği 
takdirde müslümanların Peygamberlik nimetinden 
mahrum kalacağını söylemek hakikati tahrif etmek 
olacaktır; çünkü müslümanlar bu nimete en mü- 
kemmel şekli ile sahiptirler. Din ikmal edilip Pey- 
gamberlik tamamlandıktan sonra, artık islâmiyet- 
ten sonra yeni bir dine, Hz. Muhammedden sonra 
da yeni bir Peytambere ihtiyaç kalmamıştır. ۱ 


MESİHİN ZUHURU: Hadis kitaplarında Me- 
sihin sonradan müslümanlar arasında tekrar görü- © 
neceğine dair olan bir haber vardır. Buharide şöyle 
denir: «Meryemin oğlu aranızda görünüp, içinizden | 
çıkıp size imamlık etse (İmamüküm minküm) ne 
yaparsınız?» (Bu. 60:49). Müslimde imamüküm | 
minküm kelimeleri .yerine emmeküm minküm keli- 
meleri de kullanılır (M. 1:70). İkisi de ayni mânaya 
gelir. Bu haber umumiyetle İsraili Peygamberi İsa- 
mn müslümanlar arasında tekrar görüneceği düşün- 
cesi gibi yanlış bir fikre yol açmıştır. Bu da Hz. 
Muhanmedle Peygamberligin sona ermiş olduğu 
prensipini unutmaktan ileri geliyor. Çünkü Kur'anı 
Kerimde açıkça söylendiği gibi artık Peygamberlere ۱ 


da bulunsun: 


pros Ayni zamanda hepsi de tek bir Allahın kuludur.  . ^ 
a 3 t 0 e e Dus 
c 1 sevdiğimiz gibi, onun kullarım da, onun kulu olduğu © 
için, sevmemiz lâzımdır. — A. H.A. T E 


ihtiyaç kalmamışsa ne yeni, ne eski hiç bir Peygam- 
© «ber gelmeyecek demektir. Nasıl yeni bir Peygambe- 
"` rin çıkması Peygamberliğin sona erdiğini ifade eden 


Wf EH 


۱ تاليف 
E‏ 
QNI ALAS‏ 


M. A jw. eng e 
له‎ eas za e صعمه وعلى,‎ 


E 


Mao Auge 


kal Ep EM Gf مان‎ D sf [ لي‎ oh cs 
VA بخشر الناس على‎ cdl و لحار‎ usi cs 


وفي ru‏ صن كن نوبان» قال رسول الله E‏ 


a, gö 


de d WE d کلم يزعم أ‎ ols A من‎ O d» E 


. الحديث‎ Magda oy لین‎ 


ولمسلم : of‏ رسول الله e‏ قال : dé ere‏ انیا بست › 
Lal‏ جوام Gei ¢ nam‏ بالرغب» حك vii S‏ وجعلّت 


ل الازض‌طهورا ومسجدا EE‏ إلى اللي BS‏ وختم > LI C‏ 45 


= ومثل لأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بت فاحسنه وأجمله الا موضم EJ‏ من زاويةء 


فجعل m‏ یطوفون به» ویعجبون له ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنةء قال: Ub‏ 
pe UT} zdi‏ النبین» وهو في «المسندي ۲ و ۳۱۲ و ۳۹۸ و ۰4۱۲ و «مسند 
احميدي»(۱۰۳۷)والبخوي )004( و (Y)‏ و )3 CY‏ والنسائی في التفسبر من 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 47١/9‏ . وني الباب عن جابر بن "m‏ عند البخاري 
(vort)‏ ومسلم (۰)۲۲۸۷ والطيالسي .)١786(‏ وأحمد ۰۳۰۱/۳ والترمذي 
(YATIN)‏ وعن أبي بن كعب عند الترمذي QNM)‏ وأحمد ۰۱۳۷/۵ وعن أبي سعيد 
الخدري عند مسلم (۲۲۸۲). ْ 
(۱) أخرجه البخاري (۳۵۳۲) و (4۸۹۲) ومسلم (YOE)‏ والترمذي (YAEY)‏ 
والدارمي ۰۳۱۷/۲ ۸ ومالك ۰۱۰۰/۲ daly‏ في «السنده 4١/4‏ و۰۸4 
واحميدي )900(. والترمذي à‏ «الشمائل» «(Yo4)‏ والطحاوي à‏ دمشکل الا ثاره 
۲ وابن أبي شيبة ۱ والطيالسي (MEN)‏ من حدیث جبير بن مطعم . 
(Y)‏ هذه القطعة من الحديث لم ترد عند مسلم. وان كان kel‏ الحديث عنده (QAM)‏ 
واغاهي عند أبي داود (4۲6۲) في أول كتاب الفتن والملاحم. وأحمد في «السنده 
wl «YYA/ 0‏ نعیم TED T‏ ۲ وسنده صحيح . 


۰1۱۲ ۰۱۱/۲ ael, veer وأخرجه الترمذي‎ tem) صحیح مسلم‎ d هو‎ )۳( ٠ 


والبغوي (PUY)‏ من حدیث أبي هريرة. 


۱۷ 


OL A GB gil HE NY d; E 


ME CONES 


LE LB 
TUM 


A\AAV - ANLA 


My dayağa‏ بیررت — شارع سوریا - بناية صمدي وصالحة 
Bal‏ هاتف : ۳۱۹۰۳۹ - ۲۱۱۹۹۲ ص .ب: vite‏ برقا : بنوشران 
E‏ 


محمدا کا كما قال تعالى 2 LİN‏ وی cd A‏ 


gaa? ot 


CONT CSI ویعلمهم‎ Prop anli eco A ولا و ن آفیهم‎ 


إن é‏ من قبل JI] Gone Jo E‏ عمران: 14] وقال تعالی: 


Dn: V : [الأنیاء‎ dili RG Yi توما أرسلتك‎ 

قوله : da‏ خاتم الا le‏ 

ش : قال تعالی : ولکن رسول الله pes‏ لین لا حزاب [t‏ 
وقال $$ : Dë p Jen‏ کمثل ails DS p‏ 2 منه 
Zİ cr‏ فطاف به ف i fhe QUEM‏ من خسن di çe SET‏ 
EİN‏ لا يعيبون سِواهاء فک آنا سَدَدْتَ موضع AG A‏ لب ختم بي 


مراع ا هر وره "E‏ 
Zen > «otii‏ الرسل». خرجاه فى «الصحیحین»(۲). 


ss‏ به من (oH‏ والأمر والنبي . . . فقوله : Lp‏ آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » دليل 


على of‏ النبي مرسل» ولا يسمى Ves‏ عند GY v‏ لميرسل إلى قوم 
بما لا یعرفونه. بل كان يأمر المؤمنين با یعرفونه أنه حق کالعام. وطذا قال النبي BE‏ 
Mc‏ ورثة الأنبياء» ولیس من شرط الرسول أن GO‏ بشريعة جديدة» OP‏ یوسف كان 


ae Mx "d US, E tts وسلیمان‎ Es E وکان‎ Kei 


مما جاءكم به حتى إذا هلك P A‏ يبعث A‏ من بعده Yon eo‏ وقال 
ما : نا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» وأوحينا إلى إبراهيم 
deb‏ واسحاق ویعقوب والاأسباط um‏ وأيوب ویونس وهارون وسلیمان ؛ واتينا 
اود يورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم eei‏ عليك M‏ الله 
موسی KİLİS‏ [النساء Dar:‏ 

(۱) في (ب): «ترك» بلا واو. 

d^ Up هذا اللفظ الذي آورده الشارح ليس في «الصحیحين» ولا ني أحدهماء‎ (Y) 
› «تاريخ دمشق» لابن عساکر من حديث أبي هريرة کا في «الجامع الکبیره للسيوطي‎ 


وأخرجه البخاري (Porte)‏ ومسلم (AA)‏ من حدیث آبي هريرة مرفوعا : وان مثلٍ = 


۱۹ 


adi 


Ansiklopet"‏ چا 


Kayıt No : | 230372 


Tasnif No. : | 


eO ea, 


NS , 
* 
En 
س‎ / 
& 
2 
+ 
d 7 [jJ di وو ر‎ E | 
C 
$9 5 M +% 
Taire Bianet Voir, “Xx. 
1 Ee S . 
Kutüphanesi ` / = s. zu 
NS p CL دص‎ 


ee LH‏ الامام الحافظ 
à W 9‏ 
AA Eo EUM‏ 


en e wi “ae 


الجوء الثافى 


۱ 5-5 L 
عمد هنوده‎ (ohn 


Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi 
hütüphanesi 


Sil 


717.65 
HALA 


$ 


غبرع بدعي من هذا التنسه مثل ما بدعونه لسع . فان 25 تزعم ان موسی آخبرهم 
ان شریمتهم ope PEO coda lods‏ 


قبل : انهم إن كانوا صادقین في قوم € فانا آراد موسی تزع با قال : التوحيد 
الذي أراد الله Qus‏ بقوله : D‏ شرع لک من الدين ما وصى به نوسما والذي أوحينا اليك » 
وما وصننا به ابراهم وموسى وعیسی أن أقسسوا الدین EYE‏ أراد به التوحيد > 
فان الله تمالی م شرع خلافه dy‏ برض من أخذ به وإنما شرع التوحید وأمر به . فان كان 
موسى صلوات الله Ue‏ : يدعونه . GG‏ أراد ان شريعته وهي ملته ودینه الذي هو 
التوحمد لا بزال هو الدين . وان الحوسة والفرس لا يكونان Ge‏ آبداً dy‏ يردالشرائعالتي 
تحتمل النسخ والتبديل » وما قال Ls‏ : فانه لا يحتمل مثل هذا التأويل » لانهذ کر 
أنه لا نبي بعده » لان شریمته تدوم . فتناول هذا التوحيد فضح أنه آخر الانبياء E‏ 
قال وبالله 9 23 . 


ويدل على أن نبنا fe‏ كان رسولاً إلى الانس وال جن » وانه خاتم النببين € ات الله 
تمالى جمل القرآن حجة له » ودلالة على نبوته » وينزل بين الجن والانس على وصفهم على 
الإنسان Jc‏ » فدل ذلك على ان اشر كين في هذا العجز مشر كين في لزوم el ie‏ . 
ولا حوز أن تكون دعوته خاصة وحجته » لأنه لو جاز أن یکون أحد من العاجزين عن 
الإتان عثل القرآن من داخل في دعوته لجاز أن يكونوا کلہم غير داخلين في دعوته € d‏ 
هذا إبطال أن يكون المحز الذي ذكرنا ححة على أحد . وإذا كان هذا في زمانه إلىيومنا 
هذا هکذا € فبو إلى أن تقوم الساعة مثله لأنه لو كان sas‏ رسول لكانت رسالته لا تحيل 
وجود القرآن في قلوب الناس dy‏ مصاحفهم . ومعلوم انه كان لا یکون مع القرآن إلا 
معجوزاً عن الإتبان بل » لأنه لو استطاع يومئذ أحد أن e GL‏ لصار قوله p:‏ قللئن 
RE‏ الانس وال جن على أن يأتوا Ji‏ هذا القرآن لا بأتون LAS O 4 at‏ . لآنالخلف 
إذا عرض gb‏ انه يمكن من عند الله € , o‏ الناس كلما تطاول ill‏ عليهم ازدادت 


حظوظهم من OLUM‏ المربي نقصانا € وقلبه يدل على ذلك » انهم اليوم فيه دون ما انوا 


. ۸۸ : الاسراء‎ (v) 5 ١ : الشورى‎ )١( 


AY 


إلى الاسلام ل كنه أن بقول : انه يعرض لدعوتهم من غير أن یکون رسو المهم > 
. وادعى انه مرسل البهم من غير أن یکون كذلك بالحقيقة م يازمه أن يصدقه . فانه إن 
أجاز we‏ الکذب انتقض إثماته of‏ يكون رسولاً إلى المرب وإذا أثيت رسالتهإإىالعرب 
4s 5}‏ تصديقه على ule‏ ما خبر به عن الله تعالى . وإذا قال ( dl‏ رسول الله إلى النا سكلهم 
وإلى الجن er‏ )لزم تصدیقه و بالهالتوفنق . ۱ 


۱ وأما تبليغ إبليس فانه إن كان بعث قدبلغه » ون كان ل يلقه EU‏ بلغ الجن الذين ي ٠‏ 


لقبهم على شرط of‏ يبلغ شاهدهم غائيهم € € كان کذلك يبلغ من بحضره من الاس 
dj»,‏ : ( ألا فلسلغ الشاهد الغائب )فأي وفت يلغت I‏ وما جوج فيه دعوته 6 Aas‏ 
صاروا مسلفن . | 


E?‏ آخبر الل us‏ ان السد الذي بيننا وبينهم سدل يوما » ووردت الأخبار بانیم 
ou x‏ € فإذا خرجوا وراء المسامين € وحاط بهم إمامهم يومئذ أو سلطانهم وعرفهم ان 
Cul‏ الذي م فيه حرام لا برض به الله تعالى » فقد بلغتهم الدعوة . ومن آنکر ما قلنا 
وزعم ان مدا file‏ رسول إلى العرب خاصة € م ace‏ أن یکون رسولاً إلىالموجودين © 
كانوا ٤ dag‏ و إلى من برجد من أولادم » وأولاد أولادهم € معلوم انه كن له ‌التبلیغ 


إلى الأصحاب قبل أن يكونوا سبيل . ولکن دعوته إذا بلفتهم عند وجودهم صار في | 


ذلك الوقت Gla‏ بتبلسغ غيره عنه بارشاده وتعليمه »> فکذلك هذا فى يأجوج ومأجوج 
وبالله o3 JE‏ . 


" وآماانه fe‏ خات النسين . فان الله Ju‏ يقول : LD‏ كان محمد ابا آحدمن ll‏ 


ولكن رسول الله وخاتم del‏ ۲۱ كان خاتم الرسل لآن کل نبي € وان لم يكن نبي 
رسولا . وقال Be‏ لعل رضي الله عنه . ( أنت مني نزلة هارون من موسى إلا اندلانبي 
۱ يعدى ) وقال ( بشت أنا والساعة كباتين ) O‏ وقد تقدم تفسيره . فان قىل : فان 


EH E EE الاحزاب‎ G) 
٠۲ İpeği فضائل أصحاب النمي أب و » وفی‌سنن‌این‌ماجه‌القدمة۱‎ QUE ورد في صحبح البخاری‎ (v) 
` ۰ وم ء وقي سنن ابن ماجه القدمة ۷ » رقم ۵ ؛‎ GU JE ورد قي صحبح البخاري‎ (v) 


Ar 


e AGB v wt 


yılmadan azim ve sebat göstermeleri sebebiyle "ülü'l-“azm" peygamberler 


şeklinde isimlendiridikleri ifade edilmiştir!186, Ülü'- -azm (azimli) tabiri 
Peygamberimize hitap. eden şu âyette de yer almıştır: "O halde sen de 


peygamberlerden azim ve irade sahibi olanların كين‎ azm) sabrettikleri gibi 
sabret."1187 


Kur'an, peygamberlik m müessesesinin Hz Muhammedin nübüvveti ile sona 


* “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birinin babası » değildir Fakat o, Allah'ın 
© resülü ve peygamberlerin sonuncusudur”! 188 ۱ 


meâlindeki âyetle ifade etmektedir. Söz konusu âyette yer alan "hâtemü' i'n-nebiyyin" 
terkibindeki "hátem" خاتم)‎ ) kelimesi "bir işin sonunu getirmek, neticeye ulaştırmak, 

 mühürlemek anlamindaki "hatm" kókündenden türetilmig as 'mühür, son, 
sonuncu, tamamlayıcı" mânalarına m Mi 


l ` Söz konusu âyetle ilgili açıklamalarında Iba Kesir, Hz. Muhammed'in son 
peygamber oldugu gerçeğinin özellikle “nebi" kelimesiyle dile getirilmesine dikkat 
çekmiştir. Âyet, bir başka nebinin gönderilmesinin söz konusu olmadığını 
belirttiğine göre resül hiç gönderilmeyecek demektir. Çünkü risâlet nübüvvetten 
daha has bir makamdır! ۱9۵, Öte yandan Resül-i Ekrem'in peygamberler silsilesinin 
son halkası olduğunu ifade eden pek çok hadis rivayet edilmiştir!191 , 


İslâm âlimleri de Hz. Muhammed'le birlikte nübüvvet müessesesinin sona 
erdiğini, onun şeriatının kıyâmete kadar bâki kalacağını belirtmişlerdir!192. Fazlur 
Rahman, nasların delâletiyle nübüvvetin sona erdiğini inananların kabul 
edebileceğini ancak inanmayanlar i için bu tavrın dogmatik gelebileceğini belirtmiş ve 
iki noktaya dikkat çekmiştir: Birincisi, dinde gelişme olduğu ve İslâm dininin bu 
gelişme zincirinin son halkasını oluşturduğu; ikincisi, dinlerin muhtevasının 


` 1186 İbn Kesir, Tefsiri Kur'ân, III, 477. 
1187 el-Ahkáf 46/35. 

1188 el-Ahzáb 33/40, ۱ 

1189 Firüzâbâdi, Ebü't-Tâhir, el-Kamuisil'I-muhit, Beyrut 1406/1986, "htm" md. 

1190 İbn Kesîr, a.g.e., III, 501. 

1191 Müslim, Fedâ'ilü's-sahâbe, 30, 33; Mesácid, 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111, 267; V, 
278; aynca bk. Wensinck, A. J. , Miftahu künüzi's-sünne, s. 449. 

1192 Mátüridi, K. Tevhid, s. 190; Bağdâdi, Abdülkâhir, Uşülü'd.din, s. 162-163; Fahreddin er- 


Râzi, ei ei XXV, 214; Teftâzâni, Serhu'l-Makasid, V, 45-47; İbn Ebü'l-Iz, 
a.g.e. I, 156. 


482 


T.C. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 
KELÂM BİLİM DALI 


KİTÂB-I MUKADDES VE KUR'ÂN-I KERÍM'DE 


NÜBÜVVET 


(Doktora Tezi) 


Mustafa SİNANOĞLU 


Danışman 
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU 


ISTANBUL-1995 


incelendiğinde yine İslâm'ın en uygun ve mükemmel din olduğu gerçeğidir. Öte 
yandan İslâm dininden sonra etkili ve külli bir dini hareketin zuhur etmemesi, bir 
takım iddiacılar ortaya çıkmış olsa da başarıya ulaşamamaları Hz. Muhammed'in 
son peygamber olduğunu ortaya koymaktadır. Fazlur Rahman, İslâm ve İslâm'ın 
Kutsal Kitab'ıyla birlikte insanlığın akli olgunluğa eriştiği ve bunun için yeni 
vahiylere ihtiyaç kalmadığı şeklindeki görüşleri benimsemiştir. Ancak insanlığın 
hâlâ ahlâki çöküntüyle muzdarip olduğu ve bilgideki ilerlemeye ahlâki duygulann ` 
ayak uyduramadığı hususlarına da dikkat çekerek ahlâki olgunluk için ilâhi 
kitaplardan, özellikle Kur'an'dan hidayet aranmasının gerekliliğini dile getirmiştir. 
Nübüvvetin Peygamberimizle sona ermesinden sonra bir ilâhi rehberlik anlayışının 
artık "seçilmiş şahıslara" dayanmayacağı, bunun toplu bir fonksiyon halini 
alacağını belirtmiştir. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in son peygamber ve Kur'an'ın 
en son vahiy olması, müslümanlara ciddi bir sorumluluk d da یت تا و‎ s 


` 1193 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur'an, s.81. 
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« کتاب يبحث العقيدة الاسلامية على ضوء الکتاب 
والسّة. ويجلي حقائقها باسلوب علمي سَهْل Ach‏ 
واضح . علي أساس من البرهنة الصادقة الي Je a‏ 
الأدلة العقليّة المنطقية e‏ والنقليّة الشرعيّة 
is Di TN‏ 
۱ 


YC 29‏ 
Ey‏ وی رکب ری 


التاهرة 


Lad‏ ولا بأنبیائه : ذلك لعدم علمه برسالة Ae‏ النتامية. الى 
مزكية للناس: مطيبة igo‏ فلا تزكر 


ولا ينفعه ou!‏ يا 
جعلها الله تعالى نفس أمرىء الا على 
| وز 8G‏ الننس Ae‏ وهل sak‏ در شخ من 
النار : ویفوز XU‏ دار الابرار . وذلك لقوله تعالى من سورة الشمس : 

قد افلح من زكاها . وقد خاب من ذناها SE‏ 

وعن الأمر GW‏ نقول : از fee‏ الأنبياء قطعاً هو el‏ مد BE‏ . لقرل الله 
تعالى Ub‏ کان X Ul ah‏ من Sle‏ ولکن Jis‏ الله وخاتم ii‏ 
و کان الله IET‏ 

وان الراجب de‏ کل انسان d‏ هذا A‏ جود البشري أن يؤمن به . ویتبع ما 
جاء به من الحق والهدى. وذلك لأمر الله تعالى بالإيمان به وباتباع ما جاء به في 
مثل قوله: 8 فآمتوا deen av‏ والثور الذي P dÉ‏ ولتخصیص الرب 
تارك وتعاق رحته وهي الفوز بالجنة بعد النجاة من JH‏ کن آمن به scht‏ 
جاء به BE‏ قال تعال من سورة الأعراف: cx qe‏ کل «e‏ 
usta‏ للزین یتقون b,‏ الزکاق والذين هم OL G‏ الذين 
: الى H‏ الذي یجدونه G ess‏ عندهم 3 وراه 
الانجیل EAS ee eus Sİ eb d are ar‏ 

E? كانتت‎ E) JEN Kë? عنهم‎ c SG rel [5s 
هم‎ Ur po Jy الذي أ‎ Jall به 1395 ونصروه واتبعوا‎ I vel فالذین‎ 
ولتعلیق الله تعالى هداية الانسان إلى الكبال اليشري و حصو له‎ Ti deelt) 
على مؤهلات الفرد للسعادة في الدنيا والآخرة على الايمان به واتباعه إذ قال تعالى‎ 


pos عون‎ 


من سور ه الاعراف 


T وة ا‎ Sr kin, E GS C des 
Seg . و کلماته‎ JU الذي یومن‎ el ورسوله النبي‎ db #فآمنوا‎ 


.۱۰ ۰٩ : الایتان‎ (t 


6( سورة الثغاین CN‏ ۸ . 
3( الایتان: ۰۱۵7 ۱۵۷. 


YEY 


الا یمان مہا : والعمل - حاء PC‏ 


E: 
i 
| 
| 
| 


PRIN eR eebe cu - ^ 8 > 
E SCH ZER o 7 SRI ES tt ea yaver ope سس ره‎ LEE 5 


pA اع‎ EE 


خم النبوات 


$i ies‏ مبحث OLE!‏ بالرسل علیهم السلام نتناول فیها أمرين 


: من‎ La 


Wal‏ ختم النبوات 

وتانیها : اني FR‏ 

اما عن الأمر الأول od‏ إن الله تعالى قد خت SL‏ النبوات بآخر نبوة» 

gi فم يق من مطمع لاحد في آن یدعی النبوق‎ B 

MT TOT NETS‏ الأمى آبدا. ومن جهل هذه الحقيقة, أو تجاهلها 

تضلیلا وخداعا وادعی النيزة فقد کذب edil de‏ وأعظم الفرية cade‏ و کذبه 
cd‏ و کذب على خلقه . ولم یلبث طویلا حتی یفتضح شر فضيحة. ويُلعن 

Lë au eu‏ حصل لعدد من الدجالين الکذابین» مثل مسیلمة الکذاب في 

"ees EE‏ في الآخرين kee‏ لعنة الله واللائكة والناس 

أجمعين. وذلك OH‏ الله تعالى قد آخبر > ix d i‏ وفي قوله 


وهی نبوة مد رسول الله ZE‏ 


së dl‏ ن سورة الأحزاب LP‏ کان محمد SU‏ من رجالکم وَلكِن رَسُول 


الله BES‏ النبييّنَ و کان الله بکل شیء علا 4 7 . 
وببذا كان OLY!‏ عحمد rice‏ والعمل ke‏ ضروريًا للنجاة من عذاب 


يوم القيامة. و للفوز بالنعم الق E‏ وأا عبد D^ N‏ مهد ه c JU. JI‏ ولا یعمل 
بمحتواها في حدود طاقته وما يستطيع الا وهو من اهل الخسران يوم القيامة, 


)1( غلام أحمد بن غلام مرتفى القادياني هو صاحب القاديانية الباطلة الكافرة. 
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Bu kitap 
Türkiye Diyanet Vakfi 
Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi'nin 
Dizgi, Fotomekanik, Ofset ve Cilt Tesislerinde 
hazırlanmıştır. 


“Allah'ın kapısı” öyle görünüyor ki, bir 
kısım Babilerce “Allah'ın yeni bir elçisi” şek- 
linde anlaşılmıştır. Nitekim Bâbiler peygam- 
beri “nebil” unvanı ile anarlar ve nebil'den 
maksat da Ali Muhammed'dir. 

Bu nevi iddialara kalkışanlar, bu iddialarını 
basamak basamak daha yukarılara taşımak 
ihtiyacını duyarlar. Ali Muhammed de bu id- 
dilarından sonra “ulühiyyet” iddiasına atladı 
ve kendisine “el'a'lâ”, en yüce adını verdi. 
Hatta bazıları ona “er-Rabbu'l-a'la” diyecek 
kadar ileri gittiler. Ayrıca O, kendisine, “bis- 
millah”daki “b”nin altında bulunan “noktayı 


A kastederek “nokta” veya “noktatu'l-beyan’ , 


Ka e, m 


“nokta-i ala”, "noktai ,"قله‎ “nokta-i 
mesiet” gibi unvanlan veriyordu. Bununla 
söylemek istediği husus, Şu olmalıdır: Nasıl ki 
“bi”, “Allah” sözüne bir istiane ise ve “bi” ol- 
madan “bismillah” denemez ve altındaki 
nokta olmadan da “b” söylenemez ise, ken- 
disi olmaksızın Allah'a gidilemez ve O'ndan 
yardım dilenemez. l 

O bu ulühiyet iddiasını, Allah'ın ruhunun 
kendisine hulülü ile tamamlar ve der ki: 
“Bütün isimler O'nun ismidir. Aslında O'nun 
hiçbir ismi yoktur. Bütün sıfatlar O'nun sıfatı- 
dır. Oysa O'nun hiçbir sıfatı yoktur. Bâtını la- 


|. iláhe-illallah kelimesidir. Kur'an'daki zahiri 


Ade Muhammedün Resülullah'tır... Ben isimle- 
ri ebedi olan biriyim. Ben zuhür ettikten 
sonra, artık eskiler geçip geride kalmıştır. 
Herşey gidip benim vechimden (yüzümden) 
başka hiçbir şey kalmayıncaya kadar sabret- 


f tim. Artık benim BEN olmadığımı öğrendim. 
| Ben sâdece bir aynayım ve bende görünen 


Allah'tan başkası değildir.” 
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Buna göre o, bizzat kendisinde Allah'ın + 


cemalinin görüldüğü bir aynadır. Öyle ise 
O'nu görmek, temâşa etmek isteyen herkes 
Ali Muhammed'e müracaat etmelidir. Gerçi 
o, kendisinden Tanrı olarak söz etmesine 
rağmen, kendisinin bütün Zuhüru temsil etti- 
ği iddiasında bulunmaz. Ona göre kendisiyle 
beraber Zuhüru temsil eden ve ulühiyeti 
paylaşan diğer 18 adamını da (Hurüf-i 
Hayy) zikreder. Böylece oluşan 19'un ebced 
hesabına göre değeri “Vâhid” ile eşdeğerdir. 
Madem ki 19 sayısı İlâhi Tabiata, yani 
. Vâhide karşılıktır, o halde evrendeki herşey 
de mutlaka 19 sayısına göre düzenlenmiştir. 
Bu sebepten yıl 19 ay, ay da 19 gündür. 
Hattâ ona göre bu 18 adam, geçmiş dónem- 
lerin peygamberleri ve imamları gibidir. 


“Meselâ Molla Hüseyin'in ric'ati, Molla Ali'nin 


G 


da İsâ (a.s.) ile Muhammed (s.a.s.)'in ric'ati ` 


oldukları iddia edilmiştir. 
Daha sonra Babilerin ileri gelenlerinden 
81 kişinin katıldığı ve 1848 yılında yapılan 


—a 


Bedeşt toplantısı sonunda, İslâm dininin pek- ` 


çok hükmünün nesh'ine, yani yürürlükten 
. kaldırılmasına karar verilir. Bu karara, Hz. 
Muhammed (s.a.s.)'in peygamberliğinin son 
bulması da dâhildir. Nitekim o, hicri 1270 
(1853-54) yılnda vefat eden büyük âlim 
Bağdad müftüsü Ebul-Fazl Mahmud el- 
Alüsi'ye yazdığı bir mektupta şu ifadeleri kul- 
lanmaktan kaçınmıyordu: “Allah daha önce- 
den Muhammedi göndermiş olduğu gibi 
şimdi de beni göndermiştir.. Sizin bildiğiniz 
herşeyi kaldırdık...” Ayrıca şunu da ekliyor- 
du: “Beyan'da indirilenden başka bir şeye 
aslâ uyma; çünkü o size fayda vermez. 
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نم النبوة وعموم الرسالة الاسلامية . 


بعث محمدٌ  dE‏ - رحمة coll‏ بعد أن ضاعت معالم الرسالات السماوية 
السابقة. وتحرفت تعاليمهاء وخفت إشعاعهاء وضعف أثرها في الحياة 
الانسانية» فكانت رسالته تجديداً لدعوة التوحيد الق بعث بها سائر الأنبياء 
والرسلین. وتعديلاً للشرائع السابقة وإكمالاً dub‏ بعد أن ارتقت البشرية 
وتفتحت عقوها وتهیأت نفوسها لاستقبال الرسالة الخاتئمة بكل جوانبها الروحية 
والاجتاعيةء وقد أوضح المصطفى d‏ أن رسالته اكمال لرسالات الأنبياء 
السابقین. قال تعالى: LD‏ كان محمد WM‏ أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين O06‏ 


وفي الحديث الشریف عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي 3 d : JU‏ 
ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأکملها الا موضع Zİ‏ فجعل الناس . 
يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة». قال رسول الله كل : 
«فأنا موضع EU‏ جثت فختمت الأنبياء». 

e 


والحديث يبين اكتمال الرسالة الخاتمة ووفاء‌ها بحاجات البشرية» مهما درجت 


. ٤١ سورة الاحزاب, الآية‎ (Y 


۰۱۷۹۱ صحيح مسلم ص‎ (Y) 


۳۷ 


A -~ nd uw 


İMAL ee 
diz ce 


۰ ۔ .۱۹۹م 


ile tasarrufta bulunmak olduğunu, esasen nübüvvetin bâtıni yönünü temsil ettiğini, 
bu ümmetin içindeki bazı seçkin zevâtın hâtemü'l-enbiyâ Hz.Peygamber'e (s.a) 
vekâleten kıyâmete kadar hak üzere faaliyette bulunacakları ve tezkiye işini 
yürüteceklerini savunmakta, burada velinin nebiden üstün gösterilmesinin yanlış 
olduğuna dikkat çekerek, veliye düşen ancak Hz. Peygamber'e mutabaattır kaydıyla 
bu konudaki hatalı anlayışların önüne set çekmeye çalışır. ® 

Bu tarz mukayeselerin, birçok sûfî ve mutekellimin dügüncesinde canlılığını 
muhafaza ederek asırlar boyunca devam ettiği görülmektedir. Netice olarak 
kaydetmek gerekirse velâyetin, nübüvvetin hususi bir tezahürü olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Her nebi velidir, ama her veli nebi değildir. Veli, muttaki, Allah 
ve sıfatları hakkında mârifet sahibi, iç ve dış dünyasıyla O'na yönelmiş bir mümin 
olarak nebiyi tasdik eder. Nebinin evsafı arasında ismet de vardır. Her nebi 
masumdur, yani büyük günahlar işlemediğinde ittifak edilmiş olup, bazıları ise 
küçük günahlar da işlemeyeceğni kabul etmişlerdir; halbuki veli masum değildir.09 
Abdülhakim Arvasi (6.1943) bu noktadaki İslâm'ın ölçüsünü belirtirken şöyle 
demektedir: “Velileri inkâr etmek câiz olmadığı gibi müstahak oldukları makamın 
üstünde görmek de câiz değildir. Evliya hakkındaki iyi zannı, onları haddinden fazla 
büyüterek ifrata götürenler çoktur. Bu konuda şeytanın oyununa gelmek ve tuzağına 
düşmekten sakınmak gerekir.” 

Bazı süfiler velâyet anlayışına parelel olarak peygamberlerin birbirlerine 
üstünlüklerinden ve Hz. Peygamber'in (s.a) hatemi inancından hareket ederek, 
veliler arasında da böyle derecelenmenin lüzumununa işaret etmişler ve bu çercevede 
hatmu’l-evliya meselesini ortaya atmışlardır. 

1- Hatmu’l-evliya 

Bazı süfiler tarafından gündeme getirilen, süfilerden çok, süfi olmayanların ilgi 
ve tenkidleriyle gündemde tutulan ve münâkaşası yapılan bu konu, tasavvufun ana 
konuları arasına girmez.^l 1} Kur'ân'ın ifadesine göre peygamberlik müessesesi Hz. 
Muhammed'le (s.a) son bulmuştur. Kur'ân'da peygamberlerin sonuncusu anlamına 
gelen “Hâtemu'n-nebiyyin” ifadesi O'nun için kullanılmıştır. 

Acaba hatm-ı nübüvvet olduğu gibi hatm-ı velâyet anlayışı var mıdır? Yani 
peygamberlerin sonuncusu olduğu gibi velilerin de var mı dır? 


‘age, s. 514 


408 Fergani, e/-Mukaddimât, vr. 11-14 (Hatmu'l-Evliyâ'nın sonunda, s. 487). Ayrıca 
bkz: Tahânevi, /stiláháti' l-Funün, UL, 1529; Süleyman Ateş, İşâri Tefsir Okulu, s. 288- 
289. 

409 A. Subhi Furat, “Veli”, /A, XIII, 291; Krş. Kelâbâzi, age, s. 80-81; Kugeyri, age, s. 
536-37; Hucviri, age, s. 336. Sunu belirtmekte fayda vardir: Peygamberlerdeki “Ismet” 
sıfatının küçük veya büyük günah işlemekle ilişkisi naslara dayanmamaktadır. 

410 Abdülhakim Arvasi, Rabıta, s. 83 

411 Ancak her ne kadar bu konuda Hakim Tirmizi Hatmu'l-evliya adlı eser yazsa da 
tasavvufun ana konuları arasında yer almaz. 

412 Bkz. Ahzâb, 33/40 
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نبنا صلى الله عليه وسلم على جبل حرا فى جماعة من اصحابه تزازل فقال 
اسکن فما عليك الا نبی أو صدیق‌او شهيد ٠‏ فکانه أشار الى انه لس Ale‏ 
يشك كقوم موسی ۰ ومن تأمل‌حال بنىاسرائيل رآهم قد أمروا بقول 
حطة فقالوا : حنطة ويل لهم ادخلوا البابسجدا فدخلوا زحفاءوآذوا نسهم 
فقالوا : ادر ٠‏ ومن مذهبهم التشبيه والتجسيم وهذا من اعظم التغفيل لان 
الجسم مؤلف ولابد للمؤلف من مؤلف ٠‏ ومن غفلة التصارى اعتقادهم ان 
الله عالى جوهر والجواهر تتمائل ولا مثل للخالق » ثم مقالاتهم: فى عسى 
وئلشهم ودعواهم فيه الالهة وانه ابن الله تعالى تقشعر منه الابدان وتنفر 
منه النفوس وتحيله العقول وليس للقوم فهوم € ولهذا قال بعض فصلاء 
امتنا انهم عار على بنی ادم من بين سائر الامم e‏ هذا وقد علم يقين هذه 
الامه وبذلهم انفسهم فى الحروب وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
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We وابتاه الحسن والحسين زوجتکها فلما أعلمه الله بذاك دخل‎ de وف‎ (RF ott D 

إذن ولا Jie‏ ولا تقدیر صداق ولا شىء ما هو معتبر فى النكاح فخت أمته E yle Ma di Je‏ 
والأوّل أولى » وبه جاعت الأخبار الصحيحة .معلل بحانه ذلك بقوله ( لكيلا يكرن dree oen de‏ | 
ضيق ومشقة ( فى أزواج أدعيائهم ) أى فى coal‏ بأزواج من يجعلونه H‏ کا كانت تفعله العرب ect‏ کانوا 0 
يتبنون من يريدون » وكان النی صلى اله عليه وآله وسل قد تبنى زيد بن حارثة » فكان يقال زيد بن محمد حی ۱ 
ge‏ - ادعوم eet‏ - وکانت العرب تعتقاد أنه يحرم عليه نماء من تبنوه كا تحرم عليه نساء i eee‏ 

حقيقة . والأدعياء جمع دعی > وهو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة › > فأخبرهم الله أن نساء ۳ 
الأدعياء حلال لم BL)‏ قضوا ONE ee‏ ابن الصلب فان امه تم على أيه بنفس (LEE Vedi‏ 
۳ الله مفعولا ) dl‏ کان قضاء الله یز أن EN‏ رسول الله La‏ الله عليه 4T,‏ ولم | قضاء Lol‏ مفعولا + E‏ > 
Jey‏ نم بين سبحانه آنه م يكن عا ی رسول الله صل الله عليه وآ له dos‏ حرج فى هذا التكاح dià‏ ( ماکان عل 0( 
E‏ من حرج فيا فرض الله له ) أى فيا أحل الله له وقد ره وقضاه » يقال فرض له EE VS‏ 1 
فالذين خلوا من قبل) أى إن هذا هو الستن الأقدم فى الأنبياء eği,‏ الماضية أن نالوا ما أحله الله هم من Pu A‏ 
التكاح وغیره وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أى قضاء مقضیا nip‏ : أخير الله أن آمر زين کان من حكم C‏ 1 
di‏ وقدره » وانتصاب سنة على vu): Act‏ الله سنة الله c‏ وام م وضع موضع الصدر أو creme‏ ; 
أو بالإغراء , ورده آبو حیان ob‏ عامل الإغراء s‏ لاحذف . ve X3 e:‏ الأنبياء الماضين وأثى ede‏ 8" . 
( الذين نبلغون رسالات (ùl‏ والموصول: Nr‏ جر صفة » E]‏ خلوا deo pans e‏ المح > ملحهم Mese‏ ` 
JA‏ یغ ما آرساهم به إلى عباده وخشيته ی کل فعل وقول ولا تشون سواه ولا يبالون بقول الناس ولا بتعبيرهم ٠.6‏ | 
بل خشيهم مقصورة على اله سبحانه ( وكق (Gem d‏ حاضرا ىكل مکان یکی عباده کل مايخافونه » أو P.‏ ۱ 
EA dk‏ شىء » ولا تزوج صلى الله عليه وآ له der‏ زينب قال الناس : Co‏ دج امرأة ابته » فأنزل الله EE‏ 
(ما کان حمد با أحد من Cle,‏ أى ليس باب لزيد بن dee‏ الحقيقة حى تحرم ede‏ ز ؤجته ei‏ 
لأحد لم sik‏ . قال الواحدی : قال الفسرون : لم يكن أبا أحد لم يلده » وقد ولد له من الذكور إبراهم والقاسم e‏ 
والطيب والمطهر . قال القرطی: : ولكن لم عش له ابن حی يصير رجلا : قال : وأما الحسن والحسين OMS‏ 
طفلين ولم یکونا رجلین معاصرين له( ولكن رسول الله ) قال الأخفش والفراء : ولکن كان رسول الله وأجازا, re‏ 
الرفع . وکذا قرأ أبن All ile oÍ‏ فى رسول ونی حاتم على معبى : ولکن هواس الله وخام النبيين وقرأ 
الحمهور بتخفيف لکن : ونصب رسول وخاتم i‏ ووجه آتصب على خبرية i dto‏ تقدام » ویوز أن n‏ 
یکون بالعطف على tf‏ حد d oM ME E M‏ أنه yet‏ وخبر ها 
C TE Laie‏ 1 وقرأ ابلمهور خاتم بکسر لتاء . وقرأ عاصم بفتحها ous.‏ التزادة الآولى:: 
d‏ ختمهم : أى جاء آ خرهم . ومعیی القراءة الثانية RUM PHA‏ تکوم 
Hi‏ کسر التاء وفتحها لغتان . قال al‏ عبيد : الوجه الکسر لان التأويل أنه ختمهم فهو rale‏ وآنه قال « آنا 
e‏ النبيين » وخاتم الشی Te‏ خره ومنه قوطم : ashe‏ المسك . وقال اطسن MN is‏ 
(Yee‏ قد أحاط علمه يكل شى » ومن جملة معلوماته هذه SEY‏ أذ كوزة هنا . 
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Ax CL " pu‏ وتخثی d'A,‏ | ) با 
A GE Eer‏ ف KE EH a‏ 
tt EEGENEN‏ حرج فيا قرف الله له 
EE FAG a 5‏ 


" x SE de کان‎ (rs) Cu AL لله وکفی‎ 


^ : 
42 ER زرفت‎ da 


T EN Bes p sý, Vin ail 


@ مر kg ef af # -o‏ 
EK A EIER KEN‏ كل ی و EC E‏ 
لما زوج رسول الله صل رز ین Be‏ زب بت تسف POW Led a‏ 
قبل هذه أنزل الله سبحانه Ly)‏ ذ تقول coll‏ أنعم al‏ غلیه وأنعمت عليه ) أى واذكر إذ تقول للذى Mel‏ عليه . 
= وهو زيد بن d cz jm‏ الله عليه بالإسلام pil, i‏ عليه رسول لله صلى الله عليه وآ له das‏ بأن أعتقه من الرق + 
۱ وكان من سبی ابلاهلية اشتراه رسول الله صل الله عليه وآ لة وسام UL‏ وأعتقه وتبناه » وسيأق فى بیان سیب . 


e عليه و له وسلم وقع‎ Ai زید وجماعة من الفسرین منهم ابن جریر الطبرى وغيره إلى أن النى صل‎ Ai 


لما آخبره بأنه يريد فاقها ویشکو منبا غلظة قول وعصیان أمر وأذئ باللسان وتعظما بالشرف قال له : SUE‏ 
تقول عنها وأمسك عليك زوجك » وهو gett GE‏ على طلاق زید إياها » وهذا الذى كان RFE GE‏ 
لزم مایب من الأمر بامعروفة اننبى ( أمسك عليك زوجك ) يعنى زینب (واتی الله ) ق فى آمرها ولا تعجل بطلاقها ` 
zs)‏ فى نفسك ما الله مبديه ) وهو نكاحها إنطلقها زيد » وقيل حبها روتخشی الناس ) أى تستحيهم 6 أو . 
E erer‏ بطلاق امرأته ثم تزوجها ( والله أحق أن تخشاہ ) فى كل حال وتخاف مته 
تستحیبه والواو الحال ux:‏ فى نفساك ذلك الأمر Be‏ من الناس ( فلما قضی ز يد منها وطرا ) قضاء bl‏ 
Cp‏ و ام ی a‏ 
عمر بن أنى ربيعة : p‏ 
"Ai ET vi |‏ ابتكارا ‏ قد قضی من RAD‏ الأوطارا 0( 
ی فرغ من أعمال اليج وبلغ taa » İL‏ أنه قضی وطره نبا بتكاحها والدخول بها بحيث لم ی 
له فيها حاجة » وقيل الراد به الطلاق » لأن الرجل إنما بطلق امانهذا لم يبق له فيها حاجة وقال المبرد : الوطر : 
الشبوة واحبة وه ts,‏ ۱ ۱ 
وكيف وای aen bas ül‏ جميل ين معمر 
وقال أبوعبيدة : الوطر : الأرب والحاجة » وأنشد قول الفزارى : 
ودعنا قبل أن H‏ قضی من شبابنا L‏ 


نود عه 


Sab نزول الآية فى آخر البحث مایوضح الراد منها . قال القرطی : وقد اختلف ی تأویل هذه الاية » فذهب‎ NE 


۱ استحسان لزینب بنت جحش وهی فى غصمة زيد » وكان ba‏ على أن يطلقها زيد فیتزوجها هو c‏ ثم إن زيد 1 


A EE 


1 NŞR LI WA 
Shea ys الشبيرسعيا‎ 


YAYA - SAM 


ye Diyanet 2 


m Ansik!cpedisi e 
ME Ne AE e 


Kütüphanesi 


Q. : | | 0 470 5 LED 
o. : | pane 
TEF. فضت اشح‎ 


le AM‏ رو 


ur) lar et ASS AL uae‏ هلیم 


C3 4524 


والجواب : آنه افتراء على موسی( عليه السلام).ودعوی تواتره مکابرة) . ولو 
doa: Ve Tes SN ica A e Qu pid p^‏ 
بالتأبيد» فالدوام عن طول Ee"‏ 


وثانيهما - أنه إما أن يكون صرح بدوام شريعته فیدوم» أو بانقطاعها فيلزم توائره 
لكونه من الأمور العظام التي ; تتوافر الدواعي”' على ثقلها ولم EF‏ أو سكت عن 
الدوام والانقطاع e‏ فیلزم أن لا يتكرر ولا یتفر" إلى أوان النسخ وقد تقرر  .‏ 
والجواب : أنه صرح بانقطاعها بالناسخ ولم یتواتر لعدم توفر الدواعي. ولقلة 
الناقلین في بعض الطبقات. إذ لم يبق من الیهود في زمان بخت نصر ۲۳ الا آقل من 
القلیل . أو سکت. وقد تقرر وتکرر بناء على نكرر الاسباب والمحال, أو على أن 
الأصل في الثابت هو البقاء حتی یظهر دليل العدم . 
٠‏ قال: المبحث الخامس 


(المبحث الخامس, قد دلت النصوص. وانعقد الاجماع على أنه مبعوث إلى 
الناس كافة. بل إلى الثقلین. لا إلى العرب خاصة, ail y‏ خاتم النبیین.لا نبي بعده, : 
ولا نسخ لشريعته؛ وأنه أفضل الأنبياء. وأمته خير الأمم, واختلفوا في الأفضل ades‏ 
فقيل: آذم, وقیل : ابراهیم . وقيل : موسی, وقيل: عيسى . وفضله‌التصاری على 
الكل بأنه روح من الله تعالى وتقدس وكلمته ألقاها إلى سيدة نساء العالمين 
المطهرة على obo‏ وتربى في حجر الأنبياء, وتكلم في المهد, ولم یخل قط عن 
التوحید والشرائم, ولم یلتفت إلى زخارف الدنيا ولذاتهاء ولم يسع في هلاك eI‏ 
ولم یمت. بل رفع إلى السماء واختص بمعجزات مثل الا حیاء . 


H‏ بل JA‏ من كان في غاية التوحيد والمعارف وأنه في الخيرات 
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۸۷۲۳ Yap - SST lal الان‎ E 
(TTA. s - نابحلیکی‎ LES - ۳۱۳۸۵۹ - ۳۱۵۱۹6 TOL S ALS أ‎ 


والجواب : أنه لمصلحة تجددت وحصلت بعد مالم (OS‏ فان المصالح 
تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. فرب دواء Ca‏ في الصيف دون الشتاءء 
ولزید دون عمروء ولهذا أورد في التوراة أن آدم أمر بتزويج بناته من بنيه» ثم نسخ 
Ia,‏ 
وثانيهما: أن الحكم اما مؤقت مثل : : صم b‏ فته بعدذلك لايكون نس 
وإما مؤبد مثل» صم أبداً . فنسخه تناقض بمنزلة قولك: الصوم واجب KS‏ 
وليس بواجب . ee‏ 5 وحينئذ فإما أن يعلم الله تعالى 
استمراره NES‏ پات للز وم «dee!‏ أو إلى غاية ٠ «OU‏ فلا رفع بعدها ولا 
e‏ 
والجواب : أنه مرسل عن توقیت الوجوب مثلاء وتأبيده» والمعلوم عند الله 
استمرار الوجوب | إلى غاية هي وقت نسخه ورفعه . ولا تناقض مر ذلك سواء كان 
الواجب مؤقتاً او مؤبداً بمنزلة قولك: صوم الغد أو الابد واجب حيناً دون حين . 
وإنما التناقض في رفع الوجوب بعد تأبيده» كما إذا قىل : الوجوب ثابت cul‏ 
نسخ فیکون زهان لا وجوب çağ‏ وهذا لا نزاع في امتناعه» وهو المراد بقولهم : إن 
النسخ ينافي التأبید. BO‏ یبتنی امتناع نسخ شریعتنا. والفرق بين کون التأبيد 
I‏ الواجب. أ و إلى الوجوب مما یتضح بالرجوع إلى الاصل الذي 
مهدنا في بحث الرژية في قوله تعالی : Vp‏ تذركة DU‏ ۱ 
على ان التحقیق أن لا رفع ههنا. وإنما النسخ بیان لانتهاء حکم شرعي سبق 
على الاطلاق. 
AGEL, ٠ ٠‏ فبطلان نسخ شريعة موسى (عليه السلام) لوجهین: 
الأول أنه تواتر النص منه على تأبيدهاء مثل: تمسكوا بالسبت Al‏ وهذه 
شريعة مؤبدة مادامت السموات والارض. 


۱ (۱) ليس في (ب) لفظ dah‏ 
AO)‏ (ب)تقتضي ذلك بدلا من (ما). 
(۳) سورة الأنعام اية رقم ۱۰۳ وتكملة الاية « وهو يدرك الابصار وهو اللطيف fd‏ 
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Tasnif No. : 


| amputat acque yl M ai 


i‏ خم النبوة 
e NI j SIT‏ 
مد ود الاسلام ۲ الاسام الماتریدی Fr ei‏ 


p ; (4) DW age jaa) gås) A ) ^ " - . 7 I 9 S d ۳ EE EEN‏ اننشر 
المستقبلة کثورة نی القرآن .: وکل هذا " والرسول امی لا rie ls Bor dick SE i Sp x a 7 E | uem‏ 
t 5 ut ۰ wen SS ۰ : ۰ ‘ { ۲ Liss‏ : فا P ۳ 5 d uy” Jİ, yal P‏ ۱ 

ie y dE Së SE‏ و لجنيا دی re‏ آندم‌سی, نید i di ei i‏ الا Sei‏ طمع فى فلك , نهجره قومه لسخفة (م) . ودد 

التوحيد الخالص » نجاء القرآن معجزا باجتماع هزه الوجوة نید . )1( ` © ية القرآن , الا سفهها طم فى En "e.‏ 

E |‏ تبت ان الرسول US‏ بهن قومة , وان لا يكتب ولا يقرا , رام در 

: ا(عرب وبلغاوهم‎ elas: Ee "i عن‎ je بکلام‎ ola فان)‎ ۱ n ۷ t 


| ان EUS‏ دلولا على آنه ليس من SIG‏ 


و 042 D‏ ان EI‏ الماذریدی فى s.‏ الاعجاز séileg e sly‏ ‘ 
فلو تدرض دعی لانكار اعجاز القرآن من ذاحية راحدة » OU‏ لایستنطوع بعال 


أن دنکر اعجازه اذا GOS iğ‏ الماذریدی من امور مجتمعة. وقد | واما قول gal‏ بان نبوغ احد فى امرلا يوجب كرت نبها فد 
ep DU 3 MET S ap de e E uz‏ و ke Las fo e oe ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ 
وغهرهها ,9 يرون أن الاعجاز وقع بجميع ما یک ,)8 , لا (کل واحد gk‏ 0 | نيها احد » gadog‏ عن دعوی rg Sad t E aA!‏ ظورر المعجزة علی يد الرسول 


(p) , Uo) دلهلا على‎ 1 i Bärbel منها‎ a5, الى‎ iaa) | re ذلا‎ eJ ten انقراد , فان القرآن‎ 


راد آورد آلماثریدی قول ابی عیسی الوراق فى هذا المدد وهو قول 2 | ختم النبرة : 
ینار نيه أن يكين (uge‏ ی ما الق را , RE ZC‏ 
ر هه ن يدون العرب عن We:‏ القرآن,دللا على PA‏ و على (rome UA A e e n‏ ( دلمى الله öğle‏ و سلم) 
salao 8543‏ : ذهو لوزعم أن Lie Sé 8 yali‏ اهل نظر و oy» TP Bh Re‏ 1 دول الماذریدی اسرد لا لا علی r 1 H . is ) Jose Uhaw ol‏ 
TE) bet ké 1 as Se 8 8 5 S Iw D ۱ 0 i 1 A sep?‏ 
rade‏ من معارة & opel‏ و Bl wi‏ وأحد Bei)‏ أو مزية مر نھن p i‏ النبیین : ce lotus xf‏ التغور و التبدیل Lë‏ دون e J 2 Auf‏ 
J JD ren Gë : $ ` a : ; ` B e. 719 ۳ ۱‏ ^ 
هنمل أن وكين القران تالف e‏ . ربقول الهاتريدى ودا على هذا . ١١‏ سرلا ليعهى ذلك الدين و يظوره للناس على E 7 i Ss Haas‏ ی 
أن العرب کنو أذكى الناس A, Ao‏ و اشدهم .حمية | ركان فههم A dach‏ ال (Jome‏ وسولا clas Y pital)‏ الدیی الدنيف و جعل الغران Tel‏ مج ۱ 


fib Ai n 4 d ei D 8 A E: ' ۱ ai “ ١ a - 
y J 4 Mr ولا‎ cya) دون‎ Beas Wu الى‎ akm) وعد‎ ? i وف $5 تن امهلوا‎ y^ fo» 5 t yilan)! 5 يعابلون الشوراء بالاشعار‎ i و بلغاء‎ 
رجور‎ of, xi E 5 SEES: EE irs TE ; & 7 
e K RM [x au ga ان لا‎ yl الشريعة بورور‎ sam Su) | là) بالکلام الى الشتال بالسهوی ۰ و‎ mdi طويلة , فاعرضوا عن‎ te 
بدرن‎ cal فلا داعی الى ارسال فپی بعده , ريبقى هنا‎ ud العدروب من الاستعدان لعزي | هذا الاصل‎ patie} و اسوالهم لاطفاء نور الله , ولم‎ itt) 
. qe) العاام‎ od نسم أو تجديل الى‎ | yay n BEAT? وقد‎ , cyl pit معارفة‎ (et PETITUM آذری‎ 
FT dx e uA 5 CT 3 koe 3 aM suk) اف‎ wold, GIN تنكم‎ Bal udi) : سووة مله‎ 
he ) Some سیرنا‎ Kap jai m Kok. رحمتة و‎ pw | ی راف رب من معار‎ 


-— 


القرآن مع وكول ا(نددی | di‏ على أن المعارفة لم لک ذ Qua? Le 5 re . , ağn,‏ هر 
a3‏ أن التتودى a)‏ يعن y" r Ju fs Le Juge‏ ک ^ čaka re‏ و سام ( آن HIT (Snag‏ ذادا لكل امک pahali;‏ و وه گت 
i ei‏ عدن 3 vU o"‏ اد 475 sy‏ جل الى a‏ . —— 


Met ya على أن‎ oe; اجنههت الاذس‎ wel قل‎ ” TT US, 


5 ve mk ce page 
e salma 


جص م ur‏ 


An is á Ka موره الاشراء‎ 


رین يبيب تون ii‏ اه موجن ی باب وس یز 


e 
TN ۰ الى ممميلمة البکذاب‎ yemi c Jl لعل‎ i o ldem Leer 
٠٠١ - ۰٩ رثم‎ Ğİ) ) التوحود للمااریدی ) المخطوط‎ GET EV ۳ و وی‎ term راجم . .کب التوحيد للمافریدی ' المخندو | ورتة رقم مو‎ ۱ 
۱۰۲ م. راحع — المصدر السابق ورقة رقم‎ verde — uai OUI — راچ‎ or 


Türkiye Diyanet Vakfı 
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را سس از 


H ٠‏ الحققين وعمدة المدقةين مرجع Jl‏ العراق 
Gn,‏ داد LX‏ أن deal‏ 
شهاب الدين الد محود الالوسی البغدادى 
الوق سنة ۷۷۰ ۱ه سقى الله ثراه 
cao‏ ارحه وأفاض ate‏ سچال 
الاحسا رن والنعة Oe‏ 


İslim Ansttlopedisi 


ürünkhunesi 


Loin — eese 


ees 


عنبت بنشر هوتصحيحهوالتعليقعليه للمرة GU‏ باذن‌من‌ورلة ال لفط وإهضاء علامه öl‏ 
ل الرحوم النید مود شکری الا ue‏ البغدادى € 
Dy CIA CLAUD.‏ 
Mr‏ 


جروت لبتنان 
l‏ مصر : درب AM‏ رقم ٩‏ 


مبحث فى فوله تعالى: yr (00 (eed ees)‏ 


ee‏ ا ا 
«إن له مرضعا فى الجنة ولو عاش لكان صدیقا نبا ولو عاشلاعتمت أخواله من‌القبط وما استرق قبطی » 


وق سنده أبو iat‏ إبراهيم بن عثمان الواسطی وهو على ماقالالق-عالای ضعيف, ومن طريقه أخرجه ابن 
منده فى المعرفة وقال: إنه e‏ وكأن النووى ل بقف على هذا الخبر المرفوع أو نحوه أو وتف عليه ول 
m.‏ عنده فقال فى Je wife‏ واللغات : وأما ما روى عن بءض ااتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نبا 
فاطل وجارة على الكلام على المغيبات و مجازفة وهجوم على عظيم ates ç‏ ابن عبدالير نقد JU‏ فى raal‏ 
لاأدرى ما هذا ax‏ ولد نوح عليه ال لام غير نی ولو لم يلد اانى إلا us‏ لكان كل أحد us‏ لام من 
نوح عليه السلام , وأنا أقول: لایظن بالصحاب المجوم علي الاخبار عن مثل هذ الأهر HL‏ فالظاهر أنه لم 
e‏ إلا عن توقيف من رسول الله صلىاللهتعالمعليه وم ۽ وإذا صح حديث ابن عباس dl so,‏ تعالی Lee‏ 
المرفوع ارتفع الخصام , لكن الظاعر أن هذا الأمر فی[براهيم خاصة gh‏ يكون قد سبق فى عل الله تعالىأته - 
لو عاش A,‏ جل وعلا نیا SIV‏ نه ابن Jb dl fo sl‏ عله وم بل لام هو جل elas) dela als‏ 
eeu‏ رسالته) e‏ يرد على الشرطية ااسابقة أعنى قوله لانه: لو باغ لكان منصبه أن يكون bé‏ »نع 
ظاهر » والدلیل الذى سيق فا سبقلا ییا ا أن ظاهره الخصوص فيجوز أن يبا ولد ذ کرله عليه اللاة 
والسلام غير إبراهيم ولا يكون نبا لعدم أهليته للنبوة فى عل الله تعالى لو عاش e‏ 

وقول yas‏ الافاصل s LJ:‏ تلاك الشرطية على اللووم ااعقلى والقياس المطقى بل ASU ck‏ 
الالمية وهی أن الله سبحانه أ كرم بعض الرسل sche‏ السلام جمل أولادم أنياء LS‏ عليه السلام ونبينا 
AL‏ تعالى عليه Joy‏ أ كرمهم عليه وأفضلهم عنده فلو عاش آولاده اقتضى تشر .ف الله JW‏ له وأفضايته 
عنده ذلك ليس ei,‏ نقول: لا یاز م من [ كراماللهتعالى بعض رسله عليهمالسلام بذوة الأولاد وكوننبينا 
صلی الله تعالی عليه و سل TES‏ اقتضاء التشر يف والانضلية نبوة آولاده لو عاد وا و بلغوا لقال 
إن حكمة کونه عليه الصلاة والسلام e asa ele‏ أجل وأدظم منعت من أن يعيشوا فنواء SIV‏ 


۱ أن الله تعالى | کرم بض‌الرسل جحل eee "TT‏ و بعد eri‏ أنبياء WEE an‏ 


غير خالةين U‏ فىأص لأوفرع كو سى (Aale‏ ونبيناعليهالصلاة والسلام! کرمهم وأتضابمو Jl‏ 4 ذلك e‏ 

فان قيل: a)‏ عوض صل الله JU‏ عليه وس oh ve‏ جمل جل شأنه له من Hl‏ به وأهل Bekle cu‏ 
Lal‏ بنی إسرائيل HR‏ کرم انته تعالى وجهه 6 يرشد اليه قوله صلى الله تعالى عليه , .41 رضى Jual‏ 
عنه وآنتمتی بمنزلة هرون من‌موسی» لا أنه لانی بعدىقلنا. فل لايحوز أن یقی dela‏ الصلا ةو السلام 
أولادا ذ f$‏ بالغين ويعوضه عن نو gl er‏ معت عنها حكمة الخاعية نحو ماعوضه عن نبوة بعض J)‏ به 
التى منعت lie‏ نلك الحكمة وذلك أقرب اقتضى التشريف 5 لاذفىء وقيل: الملازمة مستفادة من الآية لانه 
لولاها لم يكن للاستدراك معنى إذ لكن تتوسط بين متقابلین فلاید من منافاة بنوتهم له علهااصلاقوالسلام ‏ 
لكونه cul cke‏ وهو نما يكون باستارام بنوتهم co sd‏ ولا يقدحفيهقوله تعالى: (ر سول ألله) 5 بتو م 
ay‏ لو سل رسالتهم لكانت إما فى عصره ص_لى الله Jis‏ عليه وس لم وهی GU‏ رسالته أو ean‏ وهی d‏ 

op) ۱‏ --ج - ۲۲ - تفسير روج العف ) 


fom P MERE 


gile تسیر رو‎ re 
وعل‌جوازالاطلاق‎ a فلا‎ al [لاسبی‌ونی»‎ de Lille» وکل سيب واسب منقطع‎ dye وسل‎ Alc JU; 
: 5 2-278 Nes 
م‎ Ae, Lİ وله عأيه الصلاة والسلام‎ Y Q^ استدراك‎ CA رسول‎ VE : قالوا : إن 4,5 تعالى‎ 
لكل واحدمن‎ V à Ale Jel Le کو نه‎ cj إل‎ la gy حرمةالمصاهرة‎ gatas وجه‎ Je رجاهم‎ 
والتصيحة هم عليه‎ daat) عليه وسل ووجوب‎ JL à l2 4 والتعظیم‎ fa دع إلى و جوب‎ e الامة‎ 
فما یرجم إلى ذلك و حاصله أنها_-تدراك من نى الابوةالحقيقية‎ «3 oU عليه الصلاةوالسلام فان کل‎ 
سول عله‎ MOE من‎ all å alla tel öy Yel) وعوها‎ öleli åa > m- c EI ic Al 
تو جيه‎ d Js و لم و‎ ale Jia à A dile من‎ daa Al 3 eri le التو قر هن‎ vor الصلاة و السلام و‎ 
سول‎ Ai اشتهار أن‎ e رجاهم‎ Ku وسلم لحد‎ Ale تعالى‎ Al أبوته ص لى‎ c u «4| Lal الاستدراك‎ 
wird. JI SUV نفى رسالته صل الله تعالى عليه ول بناء على توم التلازم بينالابوة والرسالة فاستدرك‎ 
فقد قبل إنه جىء‎ Coles Lill عل أن الأيرة‎ 


i Selly,‏ سول شىء آخر, وأما dé‏ سبحانه 


به ليشير إلى JE‏ نصحه وشةقته Le‏ الله Jis‏ عليه و سل فيفيد أن أو ته ale‏ الم لاة والسلام yakayı!‏ 


لها بقوله تسال : ( ولکن An‏ آبوة Deb‏ فوق ابو ةسار eade JJ!‏ السلام ear‏ وذلك لان 
الرسول الذى یکون بعده رسول رعا ALY‏ فى الشفقة غایتها وف التصيحة el‏ اتکالا على من Sh‏ بعده 
كالوالد الحقيقى إذا oa} "TRE de‏ من gör‏ ممقامه i Max‏ )4 جىء بهللاشارة إلى d Ac‏ الابوة ne‏ 
الها بما قبل إلى يوم القيامة فكأنه H‏ ( ماكان مد أبا أحد من Sie‏ ) محیث تبت dy‏ وبينه حرمة 
öyleki‏ ولکن كان b V‏ واحد ماک Gi Lİ,‏ ان SIS‏ وهكذا إلى يوم القياءة محیث يجب له Sle‏ 
de,‏ من تناسل منم احترامه و توقیره ویب g ale‏ وان SL‏ الشفقة والتصح LEI‏ » وقيل: ]4 
جىء به لدفع مایتوم من قوله تعالى : (ءن رجالحم ) al je‏ صلی الله تعالی‌علیه ول یکون أبا أحد من de‏ 
الذين ولدوا مته عليه ااصلاة والسلام ol‏ یولد له ذكر فبعيش d ge‏ مبلغ الرجال وذلك لان کو نه عليه 
الصلاة والسلام خاتم ol‏ يدل على آنه لا يعرش له ولد ذ كر حتى باخ لانه لو d‏ لكان منصيه أنيكون 
نیا فلا يكون هو صلی الله JU‏ عليه وسل خانم النبيين و يراد OIG‏ عليهالاب الصلب Yİ‏ بالحسنين 
رضى الله JW‏ عنهما» de ul yos‏ مارواه (براهيم ااسدى عن أنس قال : كان إبراهيم -يعنىابن البي‌صلی 
ail‏ تعالى عليه وسل قد »لا البد ولو e‏ لكان نیا لکن لم يدق لان نیج آخر un‏ عايهم I‏ وجاء 
D‏ ژروابات آخر e‏ 

أخرج البخارى من طريق o£‏ بن jt‏ عن ele]‏ بن A‏ خالد قال : قات ada Aal‏ أوفى رأيت 
de dile ei eal‏ وسم قال:ءات ana‏ ولو قضى بعد dl Jo a£‏ تعا‌علیه ول نی عاش 

o ota} ولكن لا نی‎ eo! ah 

8 وأخرج Ae‏ عن وكيع عن إسماعيل cast‏ أبن EN E‏ قول : لو کان son‏ تی e halle‏ 
وأخرجابنءاجه وغيره منحديث ابن عباس امات[ بر اهم Juil La All‏ عليه ول صلى عليه وقال: 


ASS 


S9 ur “~ Ba 
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) v سم‎ æj- 
JUN أستاذ التعلم‎ 
التخصص في العقيدة والفلسفة‎ 
كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط‎ 


لور بجع ۱ MM‏ 1 
e E‏ 
ULQUUID‏ 
الماتف 232.76 - الر باط 


1 - التقليد: ذم القران العرب لكونهم مقلدين في قوله تعال: Up‏ وجدنا WLI‏ على أمة 
وإنا على اثارهم مقتدون». 
فالتقليد هو أعظم زلة من زلات الفكر ومن مفهوم القران ينطلق الفكر. الق في الخروج 
من سجن التقليد واطلاقه إلى نور الحقيقة وإ وإلى هذا الفکر الحر كانت وما زالت دعوة العلماء الأخرار 
في الخرو ج من التقليد Jy‏ في هذا الامام الغزالي «فاعلم ياأحي أنك متى كنت ذاهبا إلى تعرف 
الحق بالرجال» من غير أن تتکل على بصيرتك فقد ضل سعيك فإن العام من الرجال إنما هو 
كالشمس» أو كالسراج فمن عول على التقليد هلك هلاکا Ölüler‏ 
ويقول: «واطلب الحق بطريق النظر لتكون صاحب مذهب ولا تكن في صورة أعمى تقلد قائدا 
يرشدك إلى طريق الحق وحواليك. ألف مثل قائدك ينادون عليك بأنه أهلكك وأضلك عن سواء 
السبيل. وستعلم في عاقبة أمرك ظلم قائدك فلا خلاص إلا في الاستقلال - العقلي - Zi,‏ 
فأول قدم يضعها المفكر في طريق العلم هي الخروج من التقليد. 
فالاسلام يريد أن يرقع العقل البشري إلى أرق المستويات ولا أظن أن هناك مستوى Jel‏ من البحث 
في أخطر قضية وأعظمها وهي قضية الأمور العقائدية والتي أن iksi - Val‏ في كل ما بعدها 
وان أصاب بها فلا جرم عليه أن أخطأ LA‏ بعدها. 


وباختصار A‏ الاسلام يريد أن يرتفع بجمیع الانام ويرتقي بها إلى أن تصل إلى أرق المعارف 


HT 
۱ الالباب».‎ 


özle — 2‏ الكبراء: وهذه الولاية البشرية متصلة كذلك بقضية التقيلد؛ إلا أن لها جانبا 
خاصا de‏ والله Ae‏ من الوقوع i)‏ حيث يقول: «ربنا أنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأفضلونا 
Vic,‏ 

mo Pad de ol جاهدة‎ YY P بال ساف‎ a 
EES 


)1( معیار السالکین )2( ميزان العمل 
)3( سورة الزمر آية 18 
ça)‏ سور: Ai del‏ 63 
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وشقائهم؛ في ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم calais‏ ؛ اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم في اجماله 
ویدخل في ذلك جميع الأحكام المتعلقة DUS‏ الأعمال ظاهرة وباطنت ثم يؤيدهم بالا تبلغه قوی 


P^‏ من الآيات حتى تقوم بهم | veer‏ ويم الاقناع بصدق ا AL.‏ فيكونون بذلك رسلا من 


لدنه إلى ails‏ میشرین ۾ ou Ane‏ وة للبشرء > کالطبع d‏ الکائنات الحية AYI‏ 


فلوت US‏ محموعة من Lad gis ës bill‏ سنلاحظ الآتي: أن مجموعة النحل سوف تنتظم 
في إطار معين وكل واحد من أفرادها يأخذ ار ند فاعل وانما يكون ذلك بالفطرة 
الطبيعة التي جبلت عليبا. 

ويملاحظة المجموعة الانسانية يرى kl CR‏ أحذت في الانقسام إلى مجموعات مختلفة كل 
di‏ نوعا من الفكر هذه اشتراكية» وهذه رأس calls‏ وهذه وجودية وهكذا تأخذ في الانقسام 
إذا ما en E yl,‏ 
هذا التقص و هو الوحي | و النبوة وأعطاه ما يعي ذلك وهو العقل. 

فأصبح وجود النبوة من الضروریات لاكتال النوع JUS!‏ 


دلائل > اللبوة 

ex‏ صل على سيدنا محمد الفاتح u‏ أغلق eut‏ لا سبق ناصر الق GEL‏ والحادي إلى 
الصراط a‏ وعلى آله حق قدره ومقداره العظم. 

فهو cu‏ بنبو Ai‏ لما أغلق عل غیره e «lull,‏ النبوات والرسالات التي سبقت؛ و هو 

ناصر الح E‏ شراط e‏ بهذا النبي الكريم الا من امن Ab‏ العظم 
و ام ن بجمیم الانبیاء والرسلین ptos‏ بالانبیاء امن öl‏ هم بداية» ومن امن بوجود بدایه للنبوة 
يجب عليه من Lu‏ العقلية أن يؤمن بو جود Ay‏ فمن cal‏ اول aM‏ عت عليه أن gay‏ 
امهم و هذه هي AL.‏ الله NEC à‏ 

all,‏ منون بالانبیاء یو منون Mi‏ ویومنون بالغیب ویومنون ols‏ بعد c Al‏ فیومنون بيوم 
القيامة» يعني یومنون بنپایه Ss Pan‏ هذا Uasi‏ إلى OLY!‏ بوجود حاتم الانبیاء والمرسلين 

فالبم ذیه "ail J‏ «بو ذاه ولا غيره واليبودية لاتقول ök‏ موسی ولا عیسی ولا محمد 
والمسيحية. لاتقول بانه عیسی ولا حمد. 

الكل d wale! an)‏ و المعري 4 و النبي. و العجیب sel‏ لا یومنون ge İĞ eus‏ وجوه 
البشارات التي تدل عليه بكل أوصاف رسالته کا سیتضح. 


زلات الفكر 
بقد اهعم الاسلام KUL‏ وبالعقل اهتاما كبيرا ولذا حرص على أن يحافظ على العقل ibile‏ 
تامة ونورد في هذا المقام بعض الزلات الفكرية باختصار لعلاقتها الباشرة بختم النبوة. 
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۱ - ۰۲ » أن الأمامة مرتبة فوق النبوة . 


ولذلك فقد حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو إمامة واحد منهم e‏ قال ابن 
بابویه القمي الملقب عندهم بالصدوق : 

y‏ اعتقادنا فيمن جحد dale]‏ امير المو شين على بن أبى طالب والائمة من بعده ' | Ze li TM‏ ای 
s zz Hur s :‏ ۱ 
أنه کمن جحد نبوة جمیع الأنبياء » واعتقادنا فيمن Bİ‏ بأمير المؤمنين وأنكر واحدا | el‏ وكام تا * ۱ 
من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من Al‏ بجميع الانبیاء وأنكر نبوة نبینا محمد » ۱ 
« رسالته في الاعتقادات ص ۱۰۳ » 


ge öl الولاية أفضل من النبوة » وزعم هؤلاء‎ ol أحد من الأئمة › وزعم بعض المتصوفة‎ Zell المفید : « اتفقت الامامية على أن من أنكر‎ QU, 


وجحد ما آوجبه الله تعالی له من فرض الطاعة » فهو کافر ضال مستحق للخلود في . | الأولياء أفضل من خاتم الانبیاء > ومن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل 
النار » بحار الأنوار للمجلسی «۳۹۰/۲۳ » والمجلسی ذکر قول المفید لتأیید | الحكيم الترمذي . وابن عربي القائل بوحدة الوجود » وهؤلاء کذبوا فیما ذهبوا 
رأیه . | إليه » فلم يرد في کتاب الله ولا سنة رسوله OF BE‏ هناك خاتما للاولیاء e‏ ولم يرد 

ویری بعضهم Of‏ إنكار الامامة شر من إنكار النبوة » يقول العلامة الحلي أنه أفضل من غیره من الأولياء فضلا عن أن یکون خیرهم » ولم يتكلم في هذه 
الملقب عند الجعفرية بالعلامة : « الامامة لطف عام c‏ والنبوة لطف خاص ‏ ۳ | المسألة أحد من الذين لهم باع في العلم ممن یقتدی ویتأسی بهم . 


لامکان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام ‏ وانکار اللطف العام شر من انکار 
اللطف الخاص » « کتاب الألفين في إمامة أمير المژمنین للحسن بن یوسف 
المطهر الحلي ۰۰۳/۱ وعقب أحد علمائهم على هذا db‏ « نعم ما قال » 
واضاف : « وإلى هذا آشار الصدوق بقوله عن منکر الامامة هو شر الثلاثة » فعنه 
al‏ قال : الناصبي شر من اليهودي > فیل : وکیف ذلك يا ابن رسول الله € فقال : 


واصل غلطهم eil‏ نظروا فوجدوا ol‏ محمدا - 8 - حاتم الرسل . وأفضل 
الرسل » فقالوا : هو افضلهم لانه اخرهم . وهذا فاسد فالتأخر والتقدم ليس عليه 
مدار التفضيل »> ولذلك كان إبراهيم متقدما وهو أفضل من V ges‏ وإبراهيم ۱ 
وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى ٠‏ وصح عن الرسول - BE‏ - أن أفضل هذه 
الامة صحابته الذين کانوا معه . ولو أن المسلم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ A‏ 
إن اليهودي منع لطف النبوة وهو حاص . والناصبي منع لطف الامامة وهو عام ( aa 5 " 7 S Sp ve E‏ . ان Sı č‏ 
e Wi‏ 1 1 1 آحدهم ولا نصيفه » وثبت عنه أنه قال : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » ثم 
jl»‏ حاشية ص "4 من کتاب النافع يوم الحشر لجمال الدین المقداد بن عبد الله , : ۱ 
P‏ الذین یلونهم » . E‏ 
السيوري » . ۱ ۱ E:‏ ۱ 
| وفي العلوم قد e‏ المتقدم N Leys‏ يدرك شاوه المتأخر واعتبر في هذا 
بسیبویه في علم النحو » وقد یکون هذا في العلوم المترقية التي یکمل المتأخر فیها 


(۱) راجع في هذه المسألة : لوامع الانوار البهية ۲ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ۲۲۲/۲ ۰ ۰۲۲۱/۱۱ 
Yar‏ . 


Y\o ۱ | YAŞ 


حقيقته واثره 3( النفس والجتمع 
Türkiya Diyanet Vakfi‏ 
İslâm Ansiklepedisi iyiyi‏ 


Kütüphanesi 


قتضیاته ونواقضف 
Kayıt No. :‏ 


Tasnif No. : 


ase 
ردا تالش اوی‎ 


UIE, Lan Ul Gi‏ بان السا قد 
ibi». (iL " `‏ 


الطبعة الأولى 


A ۹‏ — ۱۹۸۹ م 


الناشر 
مككتبةالزهاء 


„A\D Mn -phat A 


— YAV — 


الطاعة له :۰.۰ » وتصدیق الرسول صلی الله عليه plag‏ » يتفرع ویتشعب 
فروعا. . وشعبا e‏ 


اولها : تصديقه فى أن ا شاوه أرسله ٠‏ 

ثانيا : تصديقه فى أنه عز اسمه » أرسله بما يقول » وان الذى يؤديه 
هو رسالة الله التى أرسله بها ۰ 

ثالثها : تصديقه فى أنه أرسله الى من يذكر أنه ارسله اليهم ٠‏ 

رابعها : تصديقه فى أنه خاتم النبيين > لا رسول ولا ثبى بعده » 
والشريعة المشروعة له آخر الشرائع » وعليها تقوم الساعة ٠‏ 


ev a EE‏ كان ای 

الى على لسان ملك صدق ق أن الذی يأتيه ملك » والذی ینزل عليه وحی. » 

وان قال الهمنی ربی € صدق فى أن ما یجده فى قلبه قذف من الله لیقع بذلك 
تنزیهه عن الوسوسة » ای یصدق ویطاع فى كل ما یقول (۱) ٠‏ 


الثانى : الایمان ab‏ خاتم الانبياء والرسل وأن کل من ادعی الرسالة 
او النبوة بعده فهو کذاب c‏ وقد تنبا صلى الله عليه وسلم بأنه « لا تقوم 
الساعة حتى يظهر دجالون كذابون قريبا من ثلائین c‏ يزعم al‏ 
رسول (Y) Ai‏ ۰ 
وقال تعالى واصفا - رسوله : 
" « ولكن رسول الله وخاتم النبيين © (Y)‏ ۰ 


وان ما يزعمة محی الدين بن عربى أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
ختم dil‏ به الرسالة C‏ ولم يختم به النبوة » وأن النبوة سارية لا تتو قف الى 
قیام E Mo le cca Gs di‏ هه :ول 25.8 کر اف 


| (۱) المنهاج ص ra‏ ۲۶۰ ج ١‏ : 
(Y) "‏ رواد مسلم ۰ 


۰ الاحزاب مع‎ (v) 


` a gi ۱ 
a JOUN — | cl dëtt Lite 


=- YẸ ت‎ 


وبعد of‏ أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم » قال للصحابة : « انه جبريل 


اتاکم یعلمکم yal‏ دینکم © (۱) ۰ 


اه e ee‏ 
ولا ریب أن GL‏ الناس للرسل وللوحی الالهى » حاجة ial‏ 
وضرورية لاسباب عديدة منها : أن الانسان فى حياته على الارض anb‏ له 
من تعالیم من ربه تنظم حياته » ولابد له من هدى يعيش عليه » ولا یکون 

ذلك بغیر الوحی (۲) . | 

كما أن الانسان مکون من جسم وروح « وان العالم عالان : علوی 
وسفلی » وان الحياة حیاتان : اولی تنقضی » وثانية تدوم ولا تنتهی » 
وتبقی lal‏ ولا تنقص › فالانسان بحاجة الى تعالیم الوحی لتعرفه وتخبره 
عن الروح والعالم العلوی » والحياة الآخرة بل وتنظم له حياته الدنیا لیسعد 
فا + ومةه UN EP E E‏ سل تسام 
E ve ists‏ الخ öl‏ اه Mi‏ إراد عن E E‏ 
الحياة - اعتقادا صحیحا وسلوکا قویما » dialas gias‏ ویجلب سعادته € 
وليس له أن يدرك ذلك مستقلا بحسه وعقله »> فكان أن تفضل الله رحمة 
بالانسان ‏ فاختار VL,‏ واصطفاهم c‏ وأمرهم بتبليغ هدايته ومنهجه 
وشرائعه للناس ٠ (Y)‏ 


الدیمان بمحمد صلی الله عليه c plug‏ وفیه TM‏ ¢ 


الأول : أن الایمان برسول الله صلی الله عليه وسلم c‏ یتضمن الایمان 
له » أى أن الاعتقاد والتصدیق بانه رسول من عند الله c‏ یتضمن — ضرورة = 


(Y)‏ مسلم ( YA — YA — Y‏ ) وانظر ( الوخی الحمدی ) للاستاذ 
محمد رشيد Laj‏ € والوحی للاستاذ مصطفی عبد الرازق € سلسلة المكتبة 
الفلسفية .€ والمنهاج » و( الفتاوی ) وتأويلات أهل السنة ج Y‏ ص OYO‏ € 
ج Y‏ ص ۱۹۱ - ۱۹۲ - النقذ من الضلال ص ۳۸ — ES ۳٩‏ 

۰ ۲۱۸ قارن الجزائرى ( عقيدة المؤمن ) ص‎ (v) 

(۳) قارن البحث ot?‏ بقصور الفلسفة العقلية 3 مجال الالهيات 


NEL (Te من‎ 


Türkiye Diyanet Vakfı 
islâm AN bua 


Kayıt Co 


Taanif No. : 


ی 


— 144 


والذى رفعه A‏ درجات هو سیدنا SF‏ 
uel,‏ دلیل de‏ هذا ما جاء و سورة 1[ 
E‏ إن هم أدركوا ata‏ ۱ 
T KERGER‏ النبيين Sege‏ من oS‏ وحكة م 


ل عمران من تبشير الأنبياء به » وأخذ 


ffe سے س‎ p ws - SA Aen d -— A رص‎ os 

IF" IG لشومنن .5 و لتنصر نه‎ dm ü Kn SR جاء کم‎ 

d Gh nib JG GA n sy KE çiz‏ من 
5( 


الشاهدن » 
وروی عن جابر أن رسول ail Le Ai‏ عليه وسل قال 
Jas‏ شوم يها ین أظهرك ما حل له إلا أن يتبمنى » 
وأما dae‏ صلوات الله وسلامه عليه من التفضيل بين أنبياء A‏ » وقوله : 
« لا تفضاوا بين أنبياء Ai‏ » ۱ ۱ 
فالقصد منه منع Al‏ فى تعظيمهم من c e‏ ركف المسلمين عن تنقیص أحد 


اخوانه الأنبياء من جبة أخرى - 


GE | H ۱ | 


TT‏ الور » فكانوا Gs‏ دعاة del‏ » وأئمة الاصلاح 
$ 


ape,‏ الشاعل فى الدنيا xlii‏ . . وکان کل واحد منهم dk‏ عقب الآخر ؛ ليدم 
d aded Sola‏ الإصلاح نة حتى JEA‏ اتال a£ Lue‏ صلوات الله 


)1( سورة آل عران AMT‏ 


SEs dle tee ES GEES EEN igi Geriye 


Hafi Ate 


did alek 
لا رالکتاب المرب‎ 


e dal % 
KT 


۱۹۸۵ a Me 


fec 5 


vi 
(alt ilo 
۸۰۵۱۷۸/۸۰۰۸۱۱/۸۰۰۸۳۲ الرملة السضاء  ملکارت سنتر - الطابق الرابع  تلفرن,‎ 


S QU S LE ۰۱۳۹ : j 
برقا: الکتاب ص .ب: ۱۱۰۵۷۱۹ بيروت - لئان‎ ots t تلکس‎ 


— ۱۹۸ — 

أولو العزم ww‏ 

EE 

» قاصبر oe E‏ أولو الم © من ارس 6 

Mss se çöl قیل إن أولى‎ 


والشپور من الاقوال : انهم مد * واوح » واراهيم » وموسى »وعيسى erle‏ 
صاوات Ai‏ وسلامه . 


وقد نص الله على ecl‏ من بين الرسل فى آیتین : 


ال RAR‏ سے “wf‏ سے we e * $ Zar‏ وير PL‏ س 
D $ 5 wë 5 A Lé 5 C > k .‏ ا 


۱ ومومی وعیسی C Ese!‏ مني سينا ae‏ 


SX, SE والذى‎ La y GE 9 شرع لک من ان‎ D الثانية‎ 


Oca is y, دی‎ A داهم ومونى وعيسئ أن‎ S Move C 
(0 أفضل الرسل‎ 


۱ افضل ار سل على الاطلاق هو سیدنا مد ele:‏ النبيين 


Se ee 955 o, ماس‎ OF „Or Fe gei 
çe pose شیم عل يمن‎ GS e N دك‎ 
رر‎ 


o, NES I Kor ES بح‎ dëch عسی‎ BER درجات‎ 


سے xe €—— e dn‏ اه 


. العزم : الثبات والصبر‎ (V) 


)0( سورة البقرة ایة ۲۵۲ 


ee سورة الأحقاف آية‎ (Y) 


(4) سورة الشورى آلة ٠ ٠۳‏ 


sd الما معا‎ e 
CT : 


dp Gi Yİ | 
del nr 
İDA TN ele - ING n 


دخکتوراه ia. X ALL‏ کم ارج 
ZA NS‏ الاسلاميه DLLN LG wel‏ 


Türkiye Diyanet Vakh 
{slam Ansiklopedisi 
Kütüphanesi 


Im 


711-413 
MATT 


Kayıt No 


——— RR صب جع و سن جسن سوب جب‎ nd 
Tasnif No. : 


کت NA‏ > 1 صل الطبع 1 
pe Erem‏ و — 940\ 
CS deu‏ 
ERST‏ 
PE EE m‏ | ۱۹۱ 
وإظهاره دينه بين Jal‏ الأديان + ly‏ فيه = الانیاء Le‏ كان : ما ما يعلم at‏ أنه 


م يكن اختلف إلى el‏ من du‏ ذلك » ولا نظر فى کتاب قط لتبقى له تلك 
الابات . مع ما ذكر شأنه d‏ الكتب السهاوية حساج أهل الكتاب فلم P‏ 
۽ بل قد باهلهم مباهلته ad‏ بقوله : تما IG‏ 
والتصاری بقوله GENEE‏ بقوله : فَكِيدو نی 
e EK‏ واظهاره اشفاقا » وإظهاره oc?‏ عنهم وا 
"وله يَعْصِمَك Ze‏ الاس ““» / مع ما له آیات فى EN‏ وهو النور الذى انتقل 
من ظهر إلى Ab‏ حتی خرج هو ء وما كان من FU‏ بين كتفيه وما وصف 
بالربعة e c‏ كان لا يزا ايد > ثم كان من السحاب الذی all,‏ 
قبل أن يوحى إليه » ثم كان من شق يطنه وغسل ما فيه — معلوم ذلك - ورد » 
إلى موضعه 6 e ACTU‏ 
ذلك ». وما استقی به. اعباس فسقوا » ثم ما وصف من معاماته الکفرة أنه d‏ يكن 
col‏ ولا عارى » ولم يكن فحاشا ولا "WC‏ ثم ما لم bish‏ عليه LIS‏ قط ء 
وبذلك وصفه آعداوه . ثم ما جاء من الآيات الى لا اختلفوا فيه فعرفوه بالسحر 
والکهانه ولشعر ونحو ذلك » EE‏ ولا قوة إلا بالله . 

م طمن الوراق احتج بالقرآن بأوجه : أحدها ers‏ فى البلاغة c‏ ولعله* 
تأليف Aë alt‏ أن الحروب معه شغلتهم [عن Dr:‏ . والثالث آنهم لم يكونوا 
صد وا عن الاقرار مع توفر att‏ عند clef‏ 
cud‏ ذلك عند clei‏ الا LIS‏ . والرابع 


والثقة AV‏ نقوله : 


MEATY GA San (M 


۲ سورة آل عمران ۳ آية ٩١‏ . 


. ۵۵ آية‎ ١١ نورة هود‎ (Y 


. ٦۷ سورة الائدة ه آية‎ (t 


. Js : الأصل‎ Ate 


إنكاره إشفافا على أنفسهم 


5 أهل نظر ومعرفة c‏ ألا تری eri‏ 
الضرورة » وعن النظر Geh‏ 


ye 


۱ الامام أبو منصور quu‏ 


der,‏ عليهم » وإظهار القرة d‏ من إلعزيز » على ما علموا. من 
وء صنيعهم بانخالفین ن شم وبخاصة من خافون منهم تفریق حعهم ونشتیت uad‏ 
Lal,‏ 3 نمم إلى ما فى العقول ٠ da‏ وى سیاسات M‏ حسته » وعا فى توقیف 
pU‏ ی de‏ ملاحهم to‏ ودنياء pel ob i dod i‏ م brah‏ فى شىء 
dl dea‏ اجتهادا : ولا روی: ی شىء من من آمورهم هوادة » ولا عراف d‏ شى ء 
اخلاقهم نکیر . ولا فى شىء من الأسباب الى بكل واحد مما فيها بعد الناس 


pier والرحمة‎ . ae M ومکارم‎ ác e tM, من السخاء‎ dh ما بوصف‎ SCH 
والاشفاق‎ . 


ot وغير ذلك ما‎ » GLI ote وحمل‎ Lal الزهادة فى‎ dı » ele 
توس موی الور‎ anie ee 


المعروفة فى الکارم مع حسن الاداء عن A‏ جل cy‏ والصبر له فيا 


| شىء من" ذلك يحتمل » على تمكين‎ OS e 

ببعض الداهنة . و Lal‏ وعد العواقب ورجوع الامر ce‏ فخرج a‏ 
على ذلك geg e.‏ و و یس An‏ 
لأنفسهم إلا أبصروا GH‏ فى JU.‏ » ولا اتبعهم أحد فخااة إلا بعد ا 

بايثاره الدنیا على الاخرة والباطل على الحق . وکل الذی MC‏ 
اله عليه » مع غير ذلك من الآيات d‏ دامت له ما فيه إظهار نبوته > وأنه de‏ 
qued‏ منها هذا القرآن. الذی Aİ‏ جميع الكفرة آن انا des‏ وان يعينهم 
على ذلك الجن uh‏ > فا طمع فى ذلك إلا سفيه آخرق هجره قومه لسخفه ع 
بع النوازل [الى] تحدث إلى يوم القيامة ؛ dad‏ أنه ale‏ 
ان عد يج الب وا يك یاه ay‏ من لدت d‏ ادا 


. ومشطوبة‎ cu : فى الأصل‎ )١ 
بمثل‎ eh 0 a m Jw dé يشير إلى‎ (Y 
AN “سورة‎ e لض‎ ve ولو كان‎ An Oily آنر‎ at هذا‎ 


۰ ۷ آية ۸۸ : وقوله EE A: QW‏ كاتا ما فين “سورة الطور : 


ore A eY 


e e ou Lal 4.39 1 


er, 5 


]۹۸1 ب[ 


ALEZ Ez الإا ر‎ 
ce x2 


MEYAN ALİN 


Türkiye Diyonat Vakfı 
isà a nm! Tone EET] 


441. ` 

| 233.4, مق‎ 2 F > 

۱ GALE WG! 4 
LUE ULP دار‎ d, 


منشورات aş GLaYlyla‏ بیروت 


— vav — 


Tale 3e‏ فان انکروها انکروا نبوة dle af‏ عليه وسل 


ونوظروا فپا لا فى تأید ثریته . وان اقروا 3l JU‏ قبه ان Wë‏ 


Ak‏ عليه وس خاتمالنيّين . وقد Gly‏ الاخبار عنه بقوله لا ى 


لعدى ومن رد SIDE‏ والسنة فهو الكافر . 


ep, 


o Del ve d دا اسل‎ of Ul اسار“‎ 


JI T‏ سال" 


يجوز عندنا ان پرسل الله عن وجل الى فوم دول قوم ونجوز ان 


پرسل رسولين الى امة واحدة . ويجوز ارت يرسل احدها الى قوم 
di Ms‏ قوم آخرين MEET EE‏ “ايها 


رسولین الى امة واحدة وجب GU‏ الرسولین فىاحكام الشريمة . وان ۱۰ 


| ارسلهما الى o‏ جاز ان يحكون شرع احدھا Aly DENG‏ 
b Me te‏ اختلافهما فى موجبات المقول ودلائلها . 

ا وقد كان آدم عليه السلام مسلا الى جيم Eras m‏ 
ادرییی See‏ ال جیم من كان من الئاس فى عصره . وكذاك نوس 
عله‌السلام كان رسلا الى pc‏ اهل عصره dla‏ جيع الناس بعد ۱۰ 
. الطوفان الى او ان النى الذى كان بعده . وكذلك رسالة الیل ابراهم 
٠‏ عله‌السلام كانت الى الكافة . albe Ui,‏ عليه وسار الى الكافة 


ee 
sch الشجرة الله ورجوعها‎ İİ, الق الكثير من الطعام اليسير‎ 
صدق‎ de ونحو ذلك منالامور الناقضة للعادة الدالة‎ La الى‎ 
من ظهرت عله فى دعواه . ومنكر وجود ذلك كله منالهود يعارض‎ 
بانکار من انكر اعلام موسی عليهالسلام . ومن ادى مهم غلبة السحر‎ 
glue على موسی‎ bly من ادعی السحر‎ Man AL, وا حرمة‎ 


والحكلام فى بيان وجوه الدلالة من‌المجزات Gİ‏ فى مسائل de‏ 


الثامن من اصول هذا الكتاب ازشاءالله تعالى . 
up mn M‏ اا سل d‏ کون cp Ca‏ الا Ls‏ 
سل دم الام | 
كل من اقر بنبوة نبينا ail po Aë‏ عليه وسلم doe et ah A‏ 
واأرسل واقر SE‏ شر لعته ومنم من نسخها وقال ان عسی pude‏ 


اذا تزل من السماء ds‏ بنصرة شريعة الاسلام ويحبى TAL‏ 7 
وعت ماامانه İN‏ خلاف فرقة منالموارج تعرف باليزيدية ` 
اللتسبة الى يزيد بن sch GI‏ زعموا M‏ الله عن وجل di 3 ON‏ 
فی اخراازمان با من العجم ale Joi‏ ڪتابا منالسماء ویکون ديه a‏ 
دين اا المذكورة Or 3I‏ لا درن الصابئة الذين هم wp‏ 


او Site‏ وسخ ذلك الشرع شرع القرار:_ . وهؤلاء يسالون ` 


[o]‏ لعلها.: والخرقه bal ahh‏ فىالاصل : انيس 
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وجیم خق اعادة الطبع حفوظ 


وقالوا بنبوة مومى فى زمانه » خلاف قول منکریه من الراهة » والائرية 
الذين أنكروه مع إقرار الانوية بعيسى عليه السلام . 

لوا نوت em‏ عليه السلام » » على خلاف قول منسكرية ٠‏ من المبود 
والبراحمة . 


_ وأنكروا قتل عسىء وأ وتا إلىالسماءء Wy‏ : إنه PET do‏ 
det‏ خروج JE‏ » فیقتل الدجال » ویقتل yd‏ بر » ور يق انور» ويستقبل 
فى صلاته الكعبة » ویژید شريعة ae‏ صلل ail‏ عليه وسل » وحي ما أحیاه 
PE‏ میت ما أمانه EV‏ ۱ 
Fay‏ من سوا K‏ تام کشت وین راسف 
ومالى ودیصان ومرفیون ومزدك i‏ أو p e, d wee‏ وللاسود بن برد 
Aş‏ نکان ندم من ع التنبئين E | ٠.‏ 
dat, Cer FOI‏ الإلميةء أ و ادعی SW‏ نبوة آو A‏ 
x une‏ والبيانية ؛ ott CH : i yal CS pally‏ جرى راهم . 
وقالوا بتفضيل ابا على ki SOYU‏ قول الحسين بن افضل 
AT D ۱‏ القدرية ت بتفضيل ke za‏ الأنبياء . 
وقالوا بتفضیل الأتبياء على الأولياء من ۳ مم الأنبياء ؛ على خلاف قول 
زعم أن فى الأولياء من هو أفضل من AY‏ 
| وقالوا بعصمة ZU‏ قن الذنوب » ورام روی عنهم e Sor‏ على 
آنپا کانت ت قبل النبوة > على خلاف قول oc‏ أجاز عليهم الصفاثر » وخلاف 
قول المشامية من الروافض gil‏ أجازوا عليهم الوب مع قوم بعصمة الإمام 
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| اهل السنة النبوية»فى نقض کلام اهل الشيعة والقدرية » . 


E LA آن‎ Jo All, E aul ah, 
 ةباحصلا نیپا واحد من اطلفاء ولا بكرن من بعد الصحاية افضل من‎ de 
عليه‎ JU تعالى اعظمهم معرفة با حاء به الرسول صل الله‎ Ai وافضل اولیاء‎ 
gly ۰ وسل واتباعا له کالصحابة الذين م | كل الامة في معرفة دينه واتباعه‎ 
به . فهو افضل اولباء الله‎ Ws 
اذ كانت امة مد صلى الله عليه وسل افضل الامم  وافضلها احاب‎ 
. وافضلهم کر الله عنه‎ . 


وقد ظن i‏ غالطة ان « خاتم Hal‏ » افضل الأولياء Lu‏ 


على خاتم dal‏ . ولم يتكلم احد من المشابخ التقدمین ee‏ الأولياء 
3.3 مد بن Je‏ الحكيم الترمذي cb,‏ صنف مصنفاً GER‏ 


مواضع ۰ ثم صار طائفة من التاخرین يزعم كل واحد مهم انه خاتم 


لأولياء . ومنهم من يدعى ان Jl ele‏ افضل من خاتم الانبياء 


- من Se‏ العم ab‏ وان الأنياء پستفیدون db H‏ من جيته E‏ يزعم 
EER‏ « کتاب الفتوحات ASIE‏ » و «کتاب الفصوص » ٠‏ 
٠‏ غالف الشرع والمقل مع مخالفة جيم انیاء الله تعالى واولیائه كما يقال 
| لن قال : ( خر عليهم السقف من نحتهم ) Jie Y‏ ولاقرآن . 


— YYY — 


CS | |.‏ الصديق e‏ عا حاء 4 


ان ds e Too‏ واوا را وك الله | مد A Jo‏ عليه وسل 


« خير القرون rk VE e 1 43 LÀ» ven] 3 Al‏ 
فى الصحيحين من عير وجه . 


c! 3 3‏ 
weg‏ وهذا ثابت 
وفى السحیحین ae Lal‏ صلى ail‏ عليه وسل انه قال : «لا نسبوا 

Ba‏ . فو الذی نفسى سده لو انفق Tael‏ مثل احد Lei‏ ما بلغ مد 


احدم ولا نصعه » . 


۱ 05 a bln em 
اعظم در جه‎ at) ji 


WES - 


الحسنى ) وفال تعالى : ( والسابقون الاولون من الهاجرین والانصار E DE‏ 


والذين اتبعوم باحسان ٠‏ رضي الله res‏ ورضوا عنه ) والسابقور 
الأولون الذين انفقوا من قبل الفتح وقانلوا. والمراد الفتح صلح yak‏ 
فانه كان اول فتح «o, S‏ اول ا تصالی ( انا فتحنا لك سنا 
متا ؛ ad‏ لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) فقالوا يارسول الله ! 
أو فتم هو ؟! قال : (oce‏ 

وافضل السابقين الأولين « الخلفاء الأربعة » وافضلهم ابو Sx‏ 
c‏ مر . وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لمم باحسان ls‏ ` 
الأمة وجاهيرها ٠‏ وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها فى « ge‏ . 


er 
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e العكلوم ول‎ sl Termit o. : 


ومسمى هذا اللفظ هو اخر مؤمن يبقى» ویکون بذلك خاتم الأولياء 
ولیس ذلك أفضل الأولياء باتفاق المسلمین بل LA‏ الأولیاء سابقهم وأقربهم 
إلى الرسول وه أبو بكر» ثم عمر إذ الأولياء يستفيدون من الأنبیای فأقربهم 
إلى الرسول أفضل بخلاف خاتم الرسل» فان الله أكرمه بالرسالة ولم "aleng‏ 
على غيرة فقیاس مسمی أحد اللفظین على الآخر في رجوب dl isi‏ من 
أبعد القياس. ٠‏ 


وتارة يدعى أحدهم المهدية(" أو القطبيةء ویقول: OLLI UE‏ الغوث 
الفرد الجامع » Pu‏ في هذه الاسماء ما هو من خحصائص الربوبية › مثل کونه 


5 التصانیف في التصوف ومنها: ختم الأنبياءء ختم الأولياء» رياضة النفس. نوادر الاصول 
في معرفة أخبار الرسول. قال أبو عبد الرحمن السلمي نفوه من ترمذ وأخرجوه منها 
prey‏ عليه بالکفر وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولايةء وكتاب le‏ الشريعة وقالوا: 
إنه یقول إن للاولیاء خاتماً كما أن للانبیاء ul, Cot‏ یفضل الولاية على النبوة واحتج 
S‏ بقوله عليه السلام «یخبطوهم» فجاء إلى بلخ فقبلوه بسبب موافقته إياهم على المذهب. 
عاش إلى حدود العشرین وثلائمائة آنظر: طبقات الشافعية للسبكي ۲۰/۲؛ لسان المیزان 
۵ وما بعدها. الرسالة القشيرية تحقیق عبد الحلیم محمود ومحمود الشریف 
das ۱ ۱‏ العارفين. إسماعيل البغدادي ۱۵/5 وما بعدها. 
"A / on‏ ولم يحلها. 
(Y)‏ س: المهدوية. 
(۳) القطب: ذو معنيين عند الصوفية: 
أحدهما : الواحد الذي هو موضع نظر الله في کل زمان» يسري في الکون سریان الروح 
في الجسد. ويفيض روح الخياة على الكون الأعلى ll‏ وقد يسمى القطب «غوثا» 
لالتجاء الملهوف all‏ فالقطب هنا إنسان اختص بما لم يختص به غيره من الكمال. 
والمعنى الثاني : أن يكون القطب قطبا للاقطاب. سابقاً في وجوده عليهم وعلى كل ما 
فى علمى الغيب والشهادة. وللأولياء حكومة باطنة يرون أنه يتوقف عليها نظام العالم 
iis E‏ الحكومة هو القطب ودونه درجات مختلفة من الأولياء وهي كما يلي : 
الاخیار الثلائمائة فالابدال الاربعین فالابرار is‏ فالأوتاد الأربعة. فالنقباء‌الثلائت. إلى 
غير ذلك من هراء الصوفية وأساطیرهم والتي لا يؤمن بها الا من قد دنست فطرته وحادت 
عن الطریق المستقیم . : 


۳۹۳ 


Ha Jm Soe la M7 


: ادعی آحدهم الارسال العام الكوني کارسال الریاح وارسال الشیاطن وتارة 


Os le) فترة‎ T إرسال الرسل كقصة صاحب «يس» أي‎ pat 
وقد وضح للعالم أن الرسالة التي وصف بها الأنبياء ممنوعة إذ هي‎ 
یل« إن الله‎ C منفية بقوله‎ BE وعلم أن النبوة بعد محمد‎ e أخص من النبوة"‎ 
۱ ختم بي النبوة والرسالة».0©.‎ 
الارسال الثاني فلا یکون مع مشافهة الرسول الا في حیاته» وأما‎ Ul, 
بعد موته فتبلیغ القران والایمان والسنة آمر مشترك.‎ 


لل Dist eeu eie a‏ زیم مت رون 


قياساً علی خاتم الأنبياءء ثم يدّعون لخاتم الأولياء ما هو أعظم من النبوة 
رالرسالة . ۱ 


pis dis e یتابع‎ e 7 الترمذي(*)‎ 
إلى شيء.‎ 


9( صاحب يس هو حبيب بن مري» قصته مذكورة في سورة «يس» عند قوله تعالى آية ١14‏ 
۰ وجاء من اقصی المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا 
یسئلکم Lot‏ وهم مهتدون 4 وقد آمن هذا الرجل برسل نبي الله عیسی عليه السلام وهم 
صادق ومصدوق وسلوم أرسلهم عیسی إلى ملك إنطاكية وکان مشركاً فدعوه إلى sole‏ الله 
وحده ونبذ ما عنده من الشرك ولكنه تكبر فحاول مع أهل المديئة أن يقتل هؤلاء 
الرسل. فجاء حبيب بن مري إليهم ليذكرهم بالله ويدعوهم إلى اتباع المرسلين. أنظر 


تفصیل القصة في تفسير الطبري ۱۰۳/۱۰۲/۲۲ ط دار المعرفة بیروت, تفسير القرطبي . 


۲ تاريخ ابن الأثیر ۲۱۱/۱ - ۲۱۲. 

CCP ul c e هكذا: وبين‎ TEST في‎ ۲۳ - Y) 
- (4) العبارة حسب‎ 

O)‏ الحديث بهذا اللفظ لم أجده وقد ورد في ختم النبوة عدة أحاديث أنظر مثلا صحيح 
البخاري ۱۳۰۰/۳ كتاب المناقب باب : خاتم النبيين ii‏ مسلم ۱۳۹۰/۶ کتاب 
الفضائل باب Sd‏ کونه ZE‏ خاتم النبیین ؛ الترمذي ۳ ۔ ox‏ آبواب السیر باب ما جاء 
في الغنيمةء أحمد ۰۳۱/۲ Cuir‏ 
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Ld af alk. Ul لاحقطم‎ aM تقطیان وا‎ — dou d D 

فى الک Ll‏ ام ele di‏ الرسل من التشريع ; de‏ لا يدح فى مقامه »ولا | "CH 3 E Uy.‏ لمرساون من كونهم JJ‏ 
l‏ ۱ ۱ = > ۲ 1 ایرون ماذ ناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء » فكيف بالاولياء الذين ليسوا 
یناقض ماذهبنا اليه » ab‏ من وجه يكون Jal‏ کا أنه من وجه یکون أعلا | 4 ere TEE‏ 
d‏ أنياء ولا رسلا ؟ وذلك أنه لم >كنهم أن Lg‏ بعد ll‏ صلى ail‏ عليه وسلم 


ني ورسولا ۰ فإن هذا کفر ظاهر , فزعوا أنه انما تتقطع نبوة التشریم 
ورسالته ‘ نف Si lly‏ التحقيق ورسالة التحقيق - وهی الو لاب pus‏ — 


— عرف فى بعض كلامه‎ ol 
فى برزخ فويق الرسول ودون الولى‎ d مقام‎ 
AU عزيرية ) فإذا سععت أحداً من أهل الله‎ AR ( : وقال فى الفصوص ف‎ 


| يقول أو ينقل إليك عنه » أنه قال : الولاية أعلى من النبوة : فليس بريد ذلك 


القائل إلا SSL‏ ناه . 


أو يقول : ان الول فوق الى والرسول ؛ فإنه يعنى بذلك فى شخص واحد 


| وهر أن اارسول عليه السلام من حيث هو ول : أثم منه من حيث هو نی 


ورسول» لا أن الولى التابع له أعلا منه » فان el‏ لا يدرك التبوع Tal‏ فيا ٠‏ 
ali»‏ له فيه » إذ لو أدركه لم يكن تابعاً له » 1 


وإذا حوققوا على ذلك قالوا : إن ولاية النى فوق نبوته » وان نبوته 


odes, d‏ ولاية خاتم LILY‏ أعظم من ولایته , وأن ولاية الرسول تابعة 
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nado a la esposa cuando existen descendientes del esposo. Los dos ter- 
cios pertenecen a todas las hijas juntas cuando hay dos o más, a todas las 
nietas o bisnietas, a todas las hermanas, siempre que no concurran con 
un heredero masculino del mismo grado. El tercio corresponde a la 
madre cuando el hijo difunto no ha dejado descendencia ni tiene herma- 
nos y se aplicará siempre, aunque la madre compita con herederos mas- 
culinos; también tienen derecho al tercio los hermanos uterinos de 
ambos sexos, si hay varios. El sexto se reparte entre siete personas dis- 
tintas: hermano uterino de ambos sexos individualmente; padre o 
madre; abuelo o bisabuelo paterno; abuela o bisabuela materna; nietas 
(hijas del hijo); hermanas consanguíneas. | 

Los herederos universales o parientes agnados junto a los asimilados 
a los herederos de sangre patron, señora, clientes y sus parientes agna- 
dos- entran en la herencia recogiendo bien la totalidad de la herencia, 
cuando ningün heredero legal le preceda en grado o concurra con él, 
bien el resto después de tomar los herederos legales su porción. 

Todo este complejo y perfecto entramado aritmético, plasmado en una 
tabla de forma geométrica piramidal, aparece en el artículo de M.Ch. 
Solvet, “Notices sur les Successions Musulmanes”*!, un trabajo cuya 
vigencia no ha sucumbido al paso del tiempo. 


MARÍA ARCAS CAMPOY 
Laguna / Teneriffe 


31 Véase supra, nota 30. Al final presenta la tabla de sucesiones y su aplicación, pro- 
cedente del Kitüb jamit al-makâtib del Shaykh Ibrini. ١ 


ee 
eh 


ORIENTALIA LOVANIENSIA 
ANALECTA 
108 —————— 


EE. 
do 


STUDIES IN 
ARABIC AND ISLAM 


Proceedings of the 19th Congress, Union Européenne des 
Arabisants et Islamisants, Halle 1998 


S. LEDER 
WITH 
H. KILPATRICK, B. MARTEL-THOUMIAN, 
H. SCHONIG 


772175755597 | 
islam Araştırmaları Merkezi 
Kütüphanesi 


UITGEVERIJ PEETERS 
LEUVEN - PARIS - STERLING, VA 
2002 


.EVSTATIEY‏ هك 


ON THE PERCEPTION OF THE TAM AL-NABIYYIN 
DOCTRINE IN ARABIC HIS CAL THOUGHT: 
CONFIRMATION OR FINALITY 


When in 9 AH/630 AD the prophet Muhammad undertook the cam- 
paign against Tabük he appointed “Ali ibn Abi Talib to act as his deputy 
among his people and ordered him to admonish them. The hypocrites 
(al-munâfigün) spread the word that the prophet had left “Ali to replace 
him in order not to burden him during the campaign. “Ali then went to 
the prophet and told him his torment in this connection, and the prophet 
said: 

“They lie. I left you as my substitute so go back and be such among 
my and your people! Are you not satisfied, “Alt, to replace me as 
Hàrün replaced Müsa, except that there is no prophet after me (/d 
nabiyya ba dî). 


Then ‘Ali returned to Medina and Muhammad continued his cam- 
paign. We find this account in the Tarîkh of al-Tabari (d. 923 AD), 
quoted on the authority of Ibn Ishaq (d. 761 AD). Of great significance 
is the comparison between this text and another tradition from the Sirah 
of Ibn Ishaq, in which Ibn Hisham (d. 834 AD) attributes the following 
statement to Muhammad: 


“Do not contradict me, as have the Apostles of ‘Isa, the son of 
Maryam!” And the 7 asked him: *How did the Apostles contra- 
dict [Tsa], o messenger of Allah?” Then Muhammad answered: "He 
summoned them (da ahum) to what I summoned you.” 


According to the first passage Muhammad defines himself as the ulti- 
mate prophet, using the phrase /a nabiyya ba'di. Nevertheless, in this 
statement Muhammad admits his succession under certain conditions. 
On the one hand, as Y. Friedmann has pointed out, the appearance of the 


1 Abū Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabart: Tarikh al-rusul wa-al-mulitk. Ed. 
MUHAMMAD ABU AL-FADL IBRAHIM. I-XI. Cairo 1979-1987 [?], HIT, pp. 103-104 [= Al- 
Tabarı: Târikh al-rusul wa-al-mulük. Ed. M. J. DE GOEJE et al., Leiden 1879-1901, J, 
p. 1696]. Cf. Abü ‘Abdallah Muhammad ibn Isma'îl al-Bukhart: Sahih al-Bukhárt, Bab 
ghazwat Tabük. MI, Parts 1-9. Cairo (Dar wa-matâbi' al-sha'b) n. d., H, 6:3. 

2 Muhammad Ibn Ishâg/Abü Muhammad ‘Abdalmalik ibn Hisham: Sirat al-nabi li- 
“Abdalmalik ibn Hisham. Ed. MUHAMMAD Muni AL-DIN ‘ABD AL-HAMİD. LIV. Cairo 


1356 AH/1937 AD [?], I, p. 278. 
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Rar العامة‎ el gall من‎ Limal yü شاملة‎ alle وشرائعه 4 فحاءت‎ Al 
الشاملة ما جملها متلائة مع كل اليثات 4 عققة” مصالح الشرية في خیم‎ 


المصور . فهي الشريعة العالمية الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان . 


مر ES‏ فام النبين : 


يجب علينا di‏ كافة الشعوب على مر الازمان الامان برسول E‏ 
اسان صیدنا E Az‏ عل أنه ا 


A DI Asie ve ع‎ aul heey م‎ 
cl, > | 
ان‎ Jag li fe أحد من‎ Vue ما كان‎ ( : ds قال‎ 


, (۱) 3 کتابه ( مد زشول A‏ > هكذا بعرت Je MP‏ ) في مقدمته س ۱۲ . 


t efe 


^0 MM PRG 


aay Ges‏ ورسله Jaise‏ عليه الشريعة الاسلامية الفر اء Si‏ ارسالات 


teg 7 


WON 


e Li ا‎ SC cod م‎ e duh "dst ell E وا‎ ٠ 
ANE يمن بلله و‎ Ges M NON. iy d E 


A SI 5 :‏ أصحاب الدینات السابقة اتباع الرسل بالاعان محمد 
EECHER‏ ) . فد بين لم أن ترك 
a‏ الا عان به والاعراض عن هدیه ودینه وانكار ذلك ؛ هو aS‏ محض 4 
: ولا | ترجه عن iila.‏ الكفر أن del‏ مؤمن ' بني وشریمة سابقين Ob.‏ 
SİN‏ سل کالکفر wë‏ .لا فيه من CA‏ ر gad‏ الاهي 
خو اه الربانية في ارسال del‏ واغفال E‏ آنات اله الى 
شید بدا ارسوله Zoch‏ فيا يلغ e‏ تارك dës‏ 


MU‏ ذلك أن الرسل قسد" بر" weien‏ يعض ودا کل 
d‏ الى الاعان à‏ ورسله Lë‏ . وقد cof,‏ شارات التوراة والاصل 
بسا SS Ae‏ من um‏ به A ax‏ بتلك الرسالات جیعپا » 
لذا فان مقتضی الاعان الله هو الاءان te‏ رسله EXE AZ ea‏ 
ue Je Jae a‏ . قال dus‏ : ( إن all‏ يكفرون باه ورسله 
i‏ أن شلوا بين الله ورسله ویقولون نومن بعض ونکفر yanı‏ 


rp‏ ل 


٠‏ وریدون أن یتخنوا بين ذلك سبلاً ء أولئك م الكافرون b-‏ وأعتدة 


gee والذين آمنوا باه ورسله وم يفرقوا بين أحد‎ . ke Ghie ان‎ E 


أولئك سوف يؤتهم آجور م وكان Al‏ غفورا رحیماً )20 . 


an : ephe : ( وعزروه‎ ( ١٠١8 - ۱۰۷ : سورة الاعراف‎ )۱( ` 
a eN S YAN Yen» و‎ M Lue 


. ۱۵۲ - ۱0۰ d AA p 0) oe 
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۰ - کتاب الرقاق باب VY | Vo‏ 


Ua — yyy‏ سایان پن حرب ثنا A db‏ عن sob ee‏ ادن 
ابن على » عن عبد الله : ن أنى طلحة عن أبيه قال : Ji.‏ ی صل الله عليه وسل poly y‏ 
Gals,‏ وجبه › Lä,‏ : پارسول الله d ER t‏ نكن ترا ٠‏ وال : 
و أجل ole‏ ملكا أتانى dla‏ لى امد : إن ر 
أحد م أمتك إلا صليت عليه عشرآء ولا يسل ee‏ إلا سات عليه [ie‏ « قال 
قات Les‏ 

çipi سفيان » عن عبد الله ن السائب عن زاذن‎ M حدثنا مد من بو سف‎ — VY 
لله ملاشکه سياحين فى الارض‎ MEE عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله‎ 
۱ TERME 

| 04 - باب : في آسماء النبي XÉ‏ 
۷۷۸ - أخبرنا السك بن نافع آخبرنا شعيب بن أنى حزة؛ عن الزهری قال Joel:‏ 


مد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال Ao]: DIVA TOC TN‏ 
أسماء: أنا VT cae Ul, cae‏ الماح الذى بمحوالته ی التكفر e‏ وأنا الحاشرالذى te‏ الناس 


على قدی ‏ وأنا الماقب» والماقب الذى ليس بعده أحد, . 


۰ باب : فى أكل السحت . ۱ 
che loe] — ۲۷۷۵4‏ بنمنبال U‏ حماد بن سلبة » نا عبد الله بن عمان بن خث » عن 


Lai ola, — ۲۷۷۲‏ : أحمد SLI‏ وان dhe‏ وان اف فا fub‏ وصححه › 
وأقره الذمی . : 

۷۷۷ — رواه Lol‏ : آحمد والنسائی وان Vi Ole‏ كم es‏ » وأفره P‏ 
Js‏ افیثمی : رجاله رجال الصحیح » وقل العراق l‏ 
قوله سياحين . 

۲۷۷۸ — رواه Lal‏ : مالك وأحمد والشيخان SLU,‏ والترمذى . 

 هححص‎ d ol رواه ان‎ opa البر‌مذی . وهو قطعه من‎ : [IP — YVYA 
. ون الدمشقية : والهندية : خیم . والصواب : خثيم‎ 


pes daah) :‏ عله دورس 


( شان الدارى‎ — ۲ lec) 
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باب له 0۵۸۵ 


oo‏ باب: الحمى من فيح جهنم 
afla = ۲‏ بن وسف عن سفیان عن أبيه » عن Ale‏ بن رفاعة » عن راقع 
المرض كفارة 
VY‏ — أخبرنا يزيد ن‌هار ون تاسضان ‘ عن GEN gile‏ القاسم بن ES‏ 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : ه dels‏ من المسليين تصاب 
بلاء فى جسده » إلا آس ail‏ الذن‌عفظرنه » Ja‏ : | كتبوا vad‏ فى كل يوم وليلة 
ل و E‏ 


P T‏ المر يضر 
cals] e TT Viel — ۷۷ 6‏ التيمى » عن الحارث بن 
سويد » عن عبد الله قال : دخلت علی.رسول الله So‏ وهو يرعك ۰ فوضمت يدى ede‏ 


: باب‎ o1 


: رجلان‎ de y € آرعك‎ alat dus . شديدآ‎ Key لتوعك‎ el] Ai بارسول‎ : cde 


& قلت ذلك بأن لك أجرين ؟ قال : ه أجل » وما من ملم بصیبه أذى سض فاسواه» 
إلا حط عه من ستانه E:‏ نحط الشجرة ورقبا » . 


۱ XE باب : فى فضل الصلاة على النبى‎ oA 
jile الملاءن‎ oe Gall pres ن‌حسان تا إعاعلن‎ ist أخيرنا‎ — Yo 
هريرة قال قال رسول انه بإ :هم صل على صلاة واحدة صل اق‎ aloe عن أيه‎ 
, عله عثرأ‎ 


. داود‎ Lİ إل‎ al, ul Lal رواه‎ — ۲ 


۷۷۳ س راوه Lal‏ : أحمد والبزار والطرای فى الكبير » والحا م Ee Ji‏ 
۱ على شرطرما » ورجال الحديث رجال الصحیح . i‏ 


۷۶ — رواه Lal‏ ` أحمد والشيخان » وق‌الدمشقية : بمل بنعبيدة » والصواب: 
سل بن عند : والتصحيح من ell‏ بب والخلاصة . 
E T aT‏ ومسلم zb do i A‏ والترمذى وان سان 
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ÇAĞRI YAYINLAR 
D دارا‎ 
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(rv) 


A VENN‏ سح 


تال els s‏ طمةا نظ ML ee Shes‏ هد اهاا لی وحن ال وف يدها سل له من ذهب فد “ل 
الى EI old, KMA séi, a‏ نت تخد وق يدك Hürel‏ ثم 
عذمهاعنماثد dor x fla‏ قعدفامت se RAA ey LC‏ 
الى ede dil, La,‏ كير وتالا جد تە ااذ ینعی اطم منالنار UF uiia dle Due‏ 
eyi‏ دن عاص JEU‏ دنیامن عماش عن لمث من أل انلاب عن اد زرعةءن y‏ بان فاللعن رسول 
GAS, es UNE, Äech edi‏ الذى عشی Ural tana m C o lefu‏ 
telae yo esti ETC‏ نيا دن عباد اضر ویعن و cl‏ الى ی انته علمه رس 
Is al‏ الاح ل alia; NGL‏ رجہ AE iinde De‏ 
a yell‏ نا A‏ بنع. دعن ثو بان عن النی صلی الله ءابه وس مم تیال ان العبد ليلس alaya‏ ولا بزال 
je dil) iil‏ وجل pb‏ بل اتفلاناعبدى يلتم سان gis,‏ الاوانرجتىءايهفيةولجير بل رجه 
Jet‏ قلا و el yar‏ له العرش وبةواهامن -وا لهم حى ةوا هاآه_ل الم وات ابع JH ere‏ 
الارض ul gaude (hue‏ ثنا V Coie‏ مهمون V‏ مدن عبادعن نو بان عن النی صلی 
alle ISG Le Lei‏ وهم لا تطابواعو رانم فانهمن طلب هو ره ii‏ طلب الله 
عو رته حت cu dent‏ عم gismi‏ ثنا ونس arl aot‏ بدعن انويع نأي 
seno‏ أنى !اء عن نو بان قال ال ye‏ ان ص- | LUI YA edil‏ من أمتى على SE‏ 
NT‏ رهم من تحذلهم حت بای آم‌اننه» ز وجل yi ğinde Dia‏ ثنا ونس وعفان 
ولا END‏ بع نأل eno‏ «عساء عن لو با تلا اه الاقدر ذعه di‏ عفان عن y‏ بان ر PUT‏ 
Jg‏ له »امه وس Males‏ اقترا Ee TT‏ ع.دابنه حدثی 
ul‏ ثنا دين عبد ذا og‏ بن عفان عن العباس ن عبد ال رجن عن عبد seer)‏ بد حد ثنى e y‏ 
موا یروا gaild‏ علبه وس سل فال‌فال روا Ju)‏ اننه علمه وی PEU onde‏ ده وا ad! des‏ 
Al AE‏ فال لا تالاناس شيأ فال فكان سوط d‏ سقط وهوعلى sil gm aram‏ 
GEET alse Ce «blam YU yale‏ عدف الرحدن بن مهدى ذا Jo kees‏ دعن 
yl‏ بع ن yerleri eut‏ بان قال تال ر dil Jodi! ye‏ عليهوسل افطل د ینار ینفقه ار جل 
Asch‏ نفس هت فى سل الله ater Jer‏ فی سیل Wail‏ يوقلا فيد أبالعبالوفال لوا 
ابن Nau dandy bor‏ ار حل Je‏ دابته ف سد لالله Ae‏ عدا تمحدثى ای تا على or‏ عاصم f‏ 
عن peo Ji NEUEN‏ و bu bol‏ سو yale al, Jald‏ سل انام اذاعاداعاء 
ye «Lh e y gjel‏ دع De‏ عبدانه حدثنى yi Gİ‏ صت GL‏ عد الله 
ابنالمبارك عن ال chance JeLerlyi etam eyi sam eh‏ نو NA‏ کان‌رسول‌انه‌صی‌انه 
علب وسل اذا أراد أن ينصرف من صلانه uz UM Gİ ALİN‏ أنتاللامومنكالسلام 
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(rya) `‏ ۱ 
Kassel‏ 
حتىقدمالمدينة ultima. e (ue‏ عبدالرجنعناسرائيل عن منص ر عن ال نألى 
الإعدعن و بان قال ارات الذي ن كنز ونالذهب وال ضتولامنفقون | PE‏ فال كنامع رسول 
Joa!‏ نله ع له وس ام فى بعءض أسفاره فمّال بعض Uy Adel‏ از هب وا silelim) ilim!‏ 
اا )لحر vk Ae)‏ افطل اا ناذا كرا وقلباشا کراوز وسهمومنه‌لعنه‌علی «luc Lie de‏ 
سول Jl T‏ نا Lier Jla-c‏ جادنز بدعن بو بعن bulbul 3 yerleri Toe soul‏ لر سو J‏ 
Ls dedil, | odi‏ انما ساف على e Cae catt EYİ zl‏ دانلمحدئی‌آی ثنا Seele‏ 
ope!‏ <سادعن توب ن ألى قلابة عن ألى أعم_امعن y‏ بان وال فال سول نله صت | ابله علمه و سل 
cu, Je ALA‏ الائمة المضلينو به قال تال ر سول decl Lodi]‏ —1 آن‌انله‌عزوحل ز وی الارض 
رتال انر بي زوى ف الارض فر أ بت مشارفهاومغار ماران ملك أمستى- سا مازوى لىمنهاوانى عبت 
Wy RI‏ والابیض وای لت ر لامتى as Th Vol‏ بعامذولا س اما عام معد وّامن سوى 
ail‏ هم emt‏ برطتوم وات ر JU jm 3 jeu‏ با دائی اذا ةط رت قضاءفانه لا رد وتال :ونس ,5373 
CL be‏ كا نلا أ هلكوم سنة بعاءة ولا سلطا عام عدؤامن سو ى أنفسهم tiber ce‏ 
علوم من دناد طار Ti"‏ قالمن hal‏ هاحی H PA‏ بعضوم lais 3 Lë Jeil pe d‏ 
واذاوضع فى ی لسیف رفع عنهم الىدوم الق امة ولا تقوم الساعة حنى بلق Sega JS‏ بالشركين 
حت Ua ai‏ من می الا ونان وانه سکون ف أمتى كذانون لانو نکاه -م زه م انه نی HTM‏ 
لانی بعدى ولا e A JU‏ ی على اد par ale‏ هم من الفهم حت بای اانه عزو حل 49 U‏ 
al gaile‏ آوالنضر ثنابقية ثناء يد ايله بث سال وا بو ŞAİK‏ بیدیعن Mf‏ بن الولید 
A‏ دیع نامان ن eua Ive‏ عبدالاعلی ن عد یال مراف عن 9 بان مولی رسول اه صلی له 
عل هوس لم عن derede! ll‏ تیال Las‏ ان من أ می أ ر زهم‌انله‌من انار عصابذتغر والهن.د 
gas iila‏ نمم عبهالسلام De‏ عبداشهحدئیآی ٹنا أبوالنشرتنا de)‏ 
نامز و 1 gui alle Léi‏ اءالن حیعن نو dk. «lodi! Jl) pe Lasch‏ 
Şale | kl ye‏ بو ek gil‏ كل فق کاندای‌الا كلةعلى قصعتهافال 
t yell) tb‏ فال أنتم |2 te‏ كثير Sly‏ تک ونون غ اء کفشاه ااسیل İĞ s‏ 
تاوی‌عد کر و İSİ Jes‏ الوهن فال فلنارماالوهن قال حب ا لبف رکراهبة ا٣وت ae‏ عبدالله 
di vig A—-‏ عمد المهر uU plea IZ‏ عى حدئیر بدن‌سلام ان جده Aë se idiots‏ ره 
gu‏ بان مو لیر سول انه صل ankeat‏ ل حد ثهان امنة هبیرة حلت على رس ول الله صلی للع مرس 
وف دهان وات من ذهب قال لهاالةخ فعل رسولاننهصلى انته عل موسا ji‏ ع يدهابعضةمعه یقول لها 
اسر ان عل dil‏ يدل خواتے من نار فاتت فا طمة Cri‏ الهاماصأم «dedil dl. Ju‏ 
وسل قال وا نطلقت أنامع yle, beki ye)‏ 4 قام تحاف الباب وكات اذاا ستاذن قام شحاف !لباب 
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